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شهاب نگاهى به قاب عکس ستاره ميکنه نامه توى دستشو محکم فشار ميده با زخمى درد آور و نفرتى فراوان با چشمانى پر ازغم به قاب عکس ستاره نگاه ميکنه با خودش زمزمه ميکنه: ستاره آسمونم من قسم ميخورم انتقامت رو از اون نامرد بگيرم قسم ميخورم..




على و سروان منفرد و دستيارش در حال قدم زدن در محوطه پاسگاه هستند که منفرد نگاهى به على ميکنه و ميگه: اون خيلى شارلاتانه.. مو به مو زير نظرش داريم...

على :خوبه .. فقط فعلا هيچ اقدامى نکنيد .... بايد تمام همدستاشو شناسايى کنيم .. اگر يه درصد هم شک کنه که مراقبشيم برنامه و نقشه ها بهم ميريزه و همدستاش لو نميرن ... اصلا نبايد متوجه چيزى بشه .. فقط با دقت زير نظرش داشته باشيد.

منفرد: چشم جناب سروان ..ولى اگر فرار کرد چى؟

على مى ايسته .آن دو هم به تبعيت از على مى ايستند ... على نگاه معنا دارى به منفرد میکنه.

على: پس چرا وقتى ميگم مراقبش باشيد ميگى چشم ؟

على از آنجا دور ميشود .. منفرد و دستيارش هم ديگر رو نگاه ميکنند..

منفرد: ميمردى تو بگى چشم ؟..

دستيار: شما که زودتر گفتى قربان ...

و به سمت اتاقشان راه را کج ميکنند.




ناصر در اتاقش روى تختخواب نشسته در یک دستش سیگار و در دست دیگرش قاب

عکس ستاره را نگاه میکنه و آرام اشک ميريزد....

ناصر : من که نميخواستم اينجورى بشه .. فکرشو نمى کردم که تو هم باهاش برى ... منو ببخش ....هيچ وقت نميتونم دوباره ببينمت... ( ميزنه زير گريه ) هيچ وقت... ولى حالا که تو نيستى ؛ اونم نبايد باشه ... نميگذرم ازش...

گوشيش زنگ ميخورد نگاهى به صفحه گوشيش ميندازه.جواب ميده :

"بگو...

از اون اوليا بهش بده...

اونا که داخل کيسه هست واسه اون وره ...

حواست باشه دست بهش نزنيد... ( عصبانى ميشه) ميگه :

من چه ميدونم ...

سر قبرتهه....

گوشى رو به سمتى پرت ميکنه.. و سرش روى روى دستانش ميگذاره و فشارى ميده

"لعنت به اين سردرد بد موقع اه اه اههههه"

همه چیزای روى ميز رو روى زمين ميريزه با زانو روى زمين مى افته اما نگاهش به پنجره رو به بيرون هست وبا خود تکرار ميکنه "ميکشمت شهاب بهت قول ميدم , ديگه زيادى دارى نفس ميکشى




از جاش بلند ميشه به سمت حمام ميره و دوش ميگيره و لباسی شيک و مارک دار میپوشه,يکى از افرادش رو صدا ميزنه,

ناصر : يوسف يوسفففف..

مردى هيکلى ودرشت قامت با عجله خودش را به ناصر ميرسونه ونفس نفس زنان میگه:

یوسف: بله آقا ..

: کجایی تو

یوسف: ببخشيد

: اومدن ??

یوسف: بله آقا توى باغ هستن

: خيلى خب همرام بيا

: چشم

ناصر همراه چند نفر که عينک دودى زده اند پشت ميز و کنار استخر میشینه

ناصر نگاهى به جمشيد خان ميندازه و ميگه:

" با وجود سن بالایى که دارى ولى خوب موندى "

و پوزخندى مسخره آميز ميزنه

جمشيد خان که از کلام ناصر خوشش نيومده چشم هاش رو میبنده تا آرامش خودشو رو حفظ کنه که مبادا حرفى بزنه و معامله ای که براش سود بسياری خواهد داشت بهم بخوره

چشم هاش رو باز ميکنه و با لبخندى مصنوعى جواب ميده:

"اين به خاطر اين که ورزش ميکنم."

خودش هم خوب ميدانست جواب مسخره اى داده است ..ولى اينقدر کلافه ست که فقط دلش ميخواد معامله رو زودتر انجام بده و بره.

ناصر با شنيدن اين جواب ابروهای پهنش بالا ميره و با بى تفاوتى شانه اى بالا میندازه,

نگاهى به چهره برافروخته جمشيد خان ميندازه و از اين که توانسته اورا عصبانى کنه لذت ميبرد.

با جمله " بسيار خوب " موضوع را در مورد معامله عوض ميکنه.

ناصر دستش را کمى بالا مى آره وبه يکى از باديگاردهایش اشاره ميکنه:

" قرار داد رو بيار "

با آوردن قرارداد بر روى ميز ناصر با ابرو اشاره ميکنه و ميگه:

" بخون جمشيد خان و امضاش کن."




جمشيد کاغذ را بر ميداره و شروع به خوندن میکنه باهر کلمه اى که ميخونه لبخند بر لبانش مى آد وآن عصبانيت چند دقيقه پيش از بين ميره , ناصر متوجه تغيیر چهره جمشيد میشه وبا خود ميگوید:پول چه کارااا که نميکنه

جمشيد خودکارش را از جيبش بيرون مياره و قرار داد روامضامیکنه

ناصر بلند ميشه و ميگه:مبارک باشه

جمشيد خان هم ميگه: نصف پول رو الآن ميدم و نصف ديگه شو وقتى که مطمئن شدم جنسها رسيده اون ور....

ناصر : نه نه نه ....

وقدم ميزنه و با نيشخند ميگه اين قرار مون نبود...

تو قرار داد هم نوشته شده و تو قبول کردى پول رو کامل واريز کنى و ما مواد رو برات بفرستيم




شهاب

از خونه ميزنم بيرون فضاى خونه برام مثل قفس شده نميتونم تحملش کنم نميتوم بى ستاره م نفس بکشم آخ ستاره آسمونم,آخ دلش داره آتیش میگیره.....

تمام عصبانيتشو رو میخواد با سرعت رانندگى کردن وفشار به فرمون ماشين از بین ببره ولى تا به مقصدش برسه هم خاموش نمیشه.

به بهشت زهرا که ميرسه پارک ميکنه سرش رو روى فرمون ميزاره, هنوز گلويش به خاطر طناب دار درد ميکنه ولى مهم نيست....مهم هست ؟

نه نيست چون دردى فرار تر در قلبش هست که او را از پا درآورده , با پاهاى لرزون وکمرى خميده به سوى يارش قدم بر ميداره .نزديک قبر که ميشه نفسش ديگر توان نداره

احساس ميکنه بغض هر لحظه بزرگتر ميشه

واقعا درست گفتن که:

بغض يعنى دردایى که رسيدن به گلوت

بغض يعنى تنهایی, یعنی هيچکس نمونده برات

بغض يعنى حرفاى که خشک شدن روی لبات

بغض يعنى شبهاى تنهايى و خرابى

بغض يعنى فکرو خيالش نزاره بخوابى

دستش رو روی سنگ سرد ستاره ميکشه

"ستاره من قسم ميخورم نميزارم ناصر براى خودش آزاد بگرده"

شهاب دستاشو مشت ميکنه سرشو به آسمون ميگيره و ميگه: خدایا تو شاهد باش

بلند ميشه و میره به سمت ماشين,سوارمیشه وازاونجادورمیشه




سوار بر ماشين آهنگ حسين توکلى رو گوش ميده (حوصله کن)

اشک ميريزه تا جاى که نمى فهمه چه جوری به محله بچگيش رسيده ماشين رو گوشه ای پارک ميکنه.نگاهش همراه لبخندى تلخ به در خانه شان ميشینه.

کناره خانه شان,ديوار به ديوارش خانه دخترى که آسمونش بود و اما خانه پدريش ; پدرى که فامليش را از روى او برداشته واسمش را از شناسنامه اش پاک کرده.

آخخخ.... لبخندش از هر جامی زهر تر واز هر تلخى تلخ تر بود....

ماشين رو روشن ميکنه و راه ميفته بايد کارش را شروع ميکرد,راهى خانه اش که بى ستاره قفس شده بود ميشه .

وارد خونه ميشه مثل هميشه سلام بلند بالایی ميکنه ولى کسى نيست که جواب بده , ستاره اى نيست به استقبالش بره , ستاره اى نيست که به او لبخند بزنه.

بروى مبل تک نفره ميشینه دستى بر روى گردنش ميکشه .در همان زمان صداى آیفون بلند ميشه از جایش بلند ميشه و آیفون را جواب میده:

"بله ??"

: بازکن .

اصلا باورش نمیشه در کمال تعجب اسم على را به زبان مى آره.و دکمه رو ميزنه.

على در را باز ميکنه و وارد خانه میشه انگار وارد خانه ارواح شده سرى تکان ميده به نشانه تاسف و زير لب ميگه :

" شهاب به خودت بد کردى."

ونگاهش به شهاب مى افته که با پيراهنى مشکى و ريش هاى نامرتب جلو در سالن ايستاده تا او بيايد على قدمش را بلند تر بر ميداره و به روبه رويش مى ايسته .

چشمانش حرفا داره يکى درد يکى گلايه

شهاب با لحنى بى تفاوت و سرد کنايه آميز ميگه :

" مشکلى پيش اومده جناب سروان "

على که از لحن شهاب خوشش نیومده اخمى ميکنه و ميگه :

" نيومدم اينجا که کنايه يا متلک بندازى کارت داشتم که اومدم,حالا ميتونم بيام داخل."

شهاب از جلوی در کنار ميره و ميگه :

بفرمايید .

کفشهايش را در مياره وداخل ميشه نگاه گذرایى به خانه خاک خورده و سرد که سرديش به على هم سرايت ميکنه,ميندازه و ميشينه.

شهاب به قصد آوردن چاى ميخواد بلند بشه که على به او ميگه: بيا بشين نيومدم براى مهمونى.

شهاب پوزخندى ميزنه و ميگه: اها راست ميگى حواسم نبود و مينشينه روبه روى على و دستاشو بهم مى ماله و ميگه: خوب بفرمايید....




نگاهى به شهاب ميندازه و ميگه :

حالت چطوره? بهترى ?

(و با ابرو اشاره اى ميکنه به گلوش) درد ندارى ?

شهاب با لبخندى تلخ و چشمانى سرد ميگه: خوبم , اين دردا چيزى نيست .

على سرى تکون ميده و ميگه : خوبه

شهاب : براى پرسيدن حال من اينجا نيومدى پس بگو چى شده.

على با کمى مکث ميگه: ناصر رو پيدا کرديم

با اين حرف شهاب از جاش بلند ميشه

: کجاست? اون نامرد کجاست?

شهاب: بگير بشين تا بگم بهت

: بشينم چجورى بشينم

(داد ميزنه با نفرت با درد)

: چجورى بشينم چجورى

على از جاش بلند ميشه و انگشت اشارشو رو طرف شهاب ميگيره و با تحکیم ميگه: گفتم بشييیين .

شهاب دستى به موهاى جلوی سرش ميکشه و ميشينه وبه على چشم ميدوزه

على نگاهى بهش ميندازه و ميگه:

فعلا بچه ها زير نظرش دارن تا به وقتش

الانم که اومدم اينجا فقط براى اينه که بدونى يک فراموش نکردم ودو تو کاره احمقانه اى نکنى .

با اين حرف شهاب ميگه:

تو معنى زخم رو ميدونى معنى درد رو ميفهمى معنى نفرتى که تو وجودمه رو ميفهمى ??

معلومه که نميفهمى , که اگه لامصب ميفهميدى نميگفتى کارى نکن .

( و سرشو تکون ميده)

على نگاش ميکنه وبا خودش ميگه خودت مقصرى اگه حرف ميزدى اين اتفاقات نمى افتاد....







علی: نميخواى ی سرى به خانواده ت بزنى?

شهاب با شنيدن اين حرف پوزخندى ميزنه و ميگه:

خانواده !!!!! کدوم خانواده ???

من که کسى رو ندارم يادت رفته اسم منو از شناسنامش پاک کرد , زمانى که اومدى با تمام بى رحمى شناسنامه جديد نشونم دادى ,

وبا مسخرگى ميگه:

خانواده چه دل خوشى دارى توووووو....

با این حرف على عصبانى ميشه و ميگه :

ده آخه ديوونه تو خودت باعث شدى , تو خودت کردى , نامه اى که گذاشتى يادت رفته که اگه يادت رفته به يادت بيارم آرهههه....

و بعد بلند ميشه انگشت شو به نشانه تهديد بالا مياره و ميگه:

حواسم بهت هست بهتره کار اشتباهى نکنى

و ميره .....

شهاب سرش رو با دستاش میگیره و از صدای بسته شدن در متوجه ميشه علی از خانه خارج شده .

بلند ميشه وبراى هدفى که داره تلفن رو بر ميداره و شما

ره ميگيره .

شهاب : الو... اره شروع کن ميخوام بفهمى اين آشغال کجا هست ?? آدرس خونش و هرجايى که ممکن باشه و یا بره رو ميخوام , ببين ازدواج کرده يا نه ?? بچه داره يا نه ??فقط مراقب باش ناصر آدم نيست خود شيطانه .....

با اين جمله چشماش به عکس آسمونش می افته و رنگ چشماى زيباش .

آخ کاش چشمای اون نامرد همرنگ چشماى تو نبود آسمونم .

با شنيدن الو الو گفتن پشت خط حواسشو جمع ميکنه و ميگه:

گوشى دستمه پس مراقب باشه منتظر خبرتم خداحافظ

وقطع ميکنه.....




دوباره نگاهش به عکس ستاره افتاد .

: چيه نگو که بى خيال شَم که بد شاکى ميشمااااا .چییییى بزارم قانون کار خودشو کنه انگشت اشارشو تکون ميده به راه ميوفته سمت قاب عکس و با لبخندی که نفرت همراهشه ميگه:

اتفاقا ميخوام به قانون کمک کنم .

وقتى جنازه اون اشغال رو تحويلشون دادم اون زمانه که من آروم ميشم نفرتم , آتش انتقامم خاموش ميشه حتى اگه دارمم بزنن ديگه مهم نيست مهم تویى , تویی که ديگه پيشم نيستى.

با لبخندی تلخ و اين دفع چشماى پرغم ميگه:

وقتى نفس نباشه نفس کشيدن سخت ميشه.

دستشو میزاره روى گلوش فشار ميده و ميگه: خفه ميشى.

(عکس ستاره رو دستش میگیره)

من نفس ندارم .من بودن رو از من گرفتن ديگه هيچى نيستم هيچى .

تکه به ديوار ميده سُر ميخوره و روى زمين میشینه عکس ستاره رو سينش فشار ميده , همون موقع صداى گوشيش بلند ميشه نگاه به شماره ميکنه سريع جواب ميده: بگو.....

....... پشت خط.......

: يعنى ازدواج نکرده اصلا ?? پس هرز ميره ??

نيشخندى ميزنه و ميگه :

فکرشو ميکردم آشغالى مثل اون زن و زندگى چه ميفهمه😏

آدرسش رو برام بفرست و ساعت معامله اى که ميخواد انجام بده و بعد برو ی جایی که جلوی چشم نباشی چون اون شيطان به کسی رحم نمیکنه و اگه بفهمه خبرچینی کردی تیکه بزرگت گوشته , بعد قطع ميکنه .

موبايلشو کنار لبش مياره و آروم روى لبش ميزنه و ميگه پس بازى شروع شد آقا ناصر ....







با صداى دينگ دينگ گوشيش متوجه ميشه آدرس براش فرستاده شده,نگاهی میندازه , بلند ميشه و لباس میپوشه همان تيپ مشکى همیشگی , چرا که این روزا دنياش سیاه شده بود.

سوار بر ماشين به سمت آدرسی که واسه ش فرستاده شده ميره به مقصد که رسيد ماشين رو کنارى پارک کرد از ماشين پياده میشه , به اطرافش نگاهى ميندازه با قدمهای آرام به سمت خانه ی مورد نظر میره با دقت اطراف را بررسی میکنه و متوجه دوربين مداربسته ميشه سريع عقب ميکشه و برميگرده کنار ماشينش مى ايسته و با انگشتاش بر روى سقف ماشين ضربه ميزند و نگاهش به درى است که فاصله چندان دوری با آن نداره .

پس ناصر بى کله همچين دَم و دستگاهى به هم زده است ونيشخندى ميزنه و با خودش ميگه:

اينجا رو, رو سرت خراب ميکنم منتظر باش .

سوار ماشين ميشه و از اونجا دور ميشه و به نقشه اى که در ذهن خود دارد ميخنده , خنده اى که پر از نفرت و کينه ست و آتشی شعله ور که چه میسوزاند , این آتش خشمگین......







ماشين را گوشه ای پارک ميکنه و تلفنش را بر ميداره و شماره شخص را ميگيره

.......بوق بوق .......

:الو..... ميخوام شروع کنى يک شرکت صورى ميخوام بزنى و با هر آدم کله گنده اى تاکيد مى کنم با هر آدم کله گنده اى که ناصر باهاش داره کار ميکنه معامله ميکنى و کارى ميکنى با ناصر شراکتشونو بردارن هرجور شده حتى با تهديد هم شده , ميدونم که ميتونى .

......... پشت خط.........

: خوبه پس کارتو شروع کن .

و گوشى رو قطع ميکنه.

ناصر کارى ميکنم که خودت با دستاى خودت گورتو بکنى و پوزخندى ميزنه و ماشينشو روشن ميکنه , به راه ميفته .

نزديک خونه که میرسه جلوی در علی رو میبینه همراه يک آشناى بى آشنا که بچه ای رو بغل گرفته ماشين رو کنارى پارک ميکنه پياده ميشه هرچى نزديک تر ميشه غم دلش بیشتر میشه خواهرشه مرضيه ست همراه آن روزهاش,روزهای عاشقیش

آخ خدا.....

چه بزرگ و خانومی شده براى خودش .

در برابر مرضيه نميتونه بى تفاوت باشه نميتونه . توو اون روزهاااااا هميشه همراه و همرازش بود .

نگاه مرضيه هم به شهاب ميفته که چقدر شکسته شده .

انگار سختیهای روزگار اونو محکمتر کرده و البته مردتر.

بغض گلوى مرضيه رو ميگيره

شهاب نگاشون ميکنه و فقط سلام میکنه .

کنار در ميروه و باز ميکنه , کنار ميره و اشاره ميکنه با دستش که داخل بشن على و مرضيه که الان مادر شده به همراه فرزندش داخل ميشن و شهاب در رو ميبنده.

داخل خانه ميشن و شهاب ظاهری بى تفاوت به چهره ش میده ولى از درون تووی دلش غوغاییه . در سکوت مینشینن حتی حوصله تعارفات معمول رو نداره تنها صداى جمع , صدای بچه شير خوارى هستش که بغل مرضیه ست . شهاب نگاه به بچه میندازه و لبخندى ميزنه .

نگاهی به مرضيه ميندازه و با صداى خسته ميگه: مامان شدن بهت نمياد .

مرضيه لبخندى ميزنه .......







مرضيه لبخندى ميزنه و به موهاى سفيد شده شهاب نگاه میکنه .

شهاب ميگه: چيه پير شدم ???

و لبخندى غمگين ميزنه.

مرضيه با عجله و دستپاچگى ميگه: نه نه اصلا مردتر شدى عزيز خواهر .

شهاب با شنيدن اين حرف انگار کمى از اين دنيا رو بهش داده بودن هرچند کوچک هرچند ناچيز , کلمه اى که مدتها بود از کسی نشنیده بود.

على نگاهى به مرضيه ميندازه به معنى اینکه بريم با بلند شدن مرضيه شهاب نگاهى بهش میندازه و بلند ميشه , با دودلى ميگه: ميشه بچتو بغل کنم ??

با اين حرف مرضيه سريع ميگه معلوم که ميشه ناسلامتى دايیش هستى.

با اين حرف دستای شهاب شل میشه و پایین میفته.

: مطمئنى که من دايیشم ????

مرضيه که معلومه گيج شده به شهاب خیره ميشه و میگه: چی??!!!!!!

وقتی نگاه سرد شهاب رو میبینه با خودش ميگه چه بلایی سرت آوردن .......







شهاب با لحنى مسخره ميگه:

دايى , هه دايى....

ببينم از کى تا حالا فامیلی دايى بجاى مولايى شده حسينى هااااانننن.... از کیییییى ....

على بلند ميشه و جلوش می ایسته و ميگه:

از زمانى که خود سر شدى , از زمانى که گوش نکردى , از زمانى که فکر کردى....

مرضيه که داد میزنه: بس کنین....

على و شهاب به مرضیه نگاه میکنن , علی حرفشو از سر میگیره:

قبول کن برادر من , خودت مقصر بودى قبول کن .

قبول کن که انتخابت از اول اشتباه بود و اين خانواده جز درد چيزى برات نداشتن.

شهاب ميخواد حرف بزنه که صدای مرضيه نمیزاره:

گوش کن ستاره دوست من بود دختر خيلى خوب و خانمى هم بود ولى برادرى داشت که نميشد ناديده گرفت يا اگه ميخواستى مشکلی توو زندگیت نباشه , ميتونستى زمانى که پرونده ناصر دستت بود به کسى ديگه ای بديش چون خودت خوب ميدونستى ناصر چه جور آدمیه ولى اشتباه کردى اشتباه بزرگی که دارى چوبشو ميخورى.

قبول دارم بد ضربه خوردی هم زنتو از دست دادی , هم شغلتو و هم زندان رفتی ولی بشین خوب فکر کن ببين واقعا ما مقصر هستیم يا خودت .

خوب ميدونى که بابا مريضه و مريضيش روز به روز بدتر ميشه فراموشى کم چيزى نيست مامان هم که چشمش به در خشک شده که کی برمیگردى .

جای تو اونجاست نه اين که تو زندان باشى نه اين که جاى طناب روى گردنت باشه.







شهاب با شنيدن اين حرفها از زبان خواهرش دستشو مشت ميکنه , با خشم و نفرت زیاد و دندونهاى کليد شده بر روى هم ميگه:

ناصر تاوان پس ميده تاوانشم مرگشه...

على با شنيدن اين حرف ميگه:

يک بار بهت گفتم شهاب تو کارى نميکنى قانون خوب ميدونه چکار باید بکنه تو هيچ کارى (انگشتشو به حالت هشدار تکون ميده)

تاکيد ميکنم هيچ کارى انجام نميدى هيچ کار که اگه بفهمم حرکتى کردى يا دارى ميکنى بهتره بدونی این دفعه من جلوت مى ايستم پس نزار کار به اونجا برسه فهميدى ؟!

شهاب با چهره اى خنثی به علی نگاه ميکنه

: نفهم نيستم فهميدم (بعد با کنايه و لحنی مسخره ميگه) آقا پليسه .




على و مرضيه که ميرن تلفنش زنگ ميخوره

: بگو ..................... خوبه آدرس رو برام بفرست. شرکت هم مربوط به سخت افزار باشه , فهميدى ???

.............. :

: خوبه امروز همه کارها رو انجام ميدى جورى هم نشون ميدى که شرکت معروفی هستيم .

: ميدونم فکر اينجاشم کردم ........ کسى رو ميشناسم که هکره کارشم خوب بلده اون کارى ميکنه که هر کى هم بره تحقيق کنه فکر میکنه ما چه شرکت بنامی هستيم .

بعد بلند ميخنده خوشحاله که داره به هدفش میرسه انتقام تنها هدفیه که توو زندگیش داره با صداى کسی که پشت خطه ساکت ميشه............. :

:ميخوام چى کار کنم ??? کارستون .....

نترس کارى که تو تاريخ ثبت بشه حالا هم برو به بقيه کارا برس که فردا کار اصلیه تو شروع ميشه ........







با قطع تماس به سوى اتاقش رفت و دراز کشيد ذهنش به زمان اعدامش رفت......







فلش بک:




(بيمارستان)




شهاب روى تخت بيمارستان نشسته و سرش رو روى دستاش گذاشته و اشک ميريزه ؛ اشک ميريزه چرا که ديگر تحمل اين همه عذاب رو ندارد , اشک ميريزه چرا که خسته شده از اين دنياى بى ستاره .

بعد از اینکه طناب دار پاره شد اونو به بیمارستان منتقل کردند و يک روز تحت مراقبت بود و بعد دوباره به زندان انتقالش دادند تا دوره محکومیتشو بگذرونه.

خوب يادش هست زمانى که برگشت پيرمردى که در زندان هميشه غمخوارش بود و تنها به خاطر يک اتفاق پاش به اين قفس کشيده شده بود وقتى شهاب رو ديد باور نمیکرد که اونو دوباره زنده می بببينه چنان شهاب را بغل کرده بود که انگار فرزند خودش است .

.............




در محوطه زندان قدم ميزد .

عده اى از زندانیها در حال قدم زدن و عده اى هم در حال واليبال بازى کردن بودند.....

شهاب گوشه اى از محوطه نشسته و ملافه اى به دور خود پيچيده وبه نقطه اى زل زده است.....

پير بابا ( همان پير مرد مهربان ) به آرامى مى آيد و کنار او می ن

شيند ......

شهاب : سرش را برميگرداند و نگاهش به

پير بابا ميفتد و با صداى آرام صداش میکنه:

: پير بابا.....

پير بابا: جانم ?

شهاب: پونزده سال واسم خيلى سخته

پير بابا : زود ميگذره بابا..... زود اينقدر که نفهمى چجورى گذشت . ما خودمون اشتباه کردیم و الان داریم چوب اشتباه خودمونو ميخوريم . ولى چوبش بد درد داره بابا بد ......

شهاب نگاه به پير بابا میندازه و سرش رو تکون ميده وباز به روبه رو خيره ميشه .

پير بابا نگاهش سمت گلوى شهاب ميره که کبود شده و جاى طناب اعدام که روى گردن اين پسر درد ديده مونده آهى ميکشه و دست بر زانويش ياعلى گويان بلند ميشه , دستش رو بر شانه شهاب ميزنه و ميگه:

بلند شو بابا جان بلند شو بريم داخل بابا , وقت استراحت تموم شده .

بابا زير بازوى شهاب را ميگيره و بلندش ميکنه...







يک ماه از بازگشتش به زندان نميگذشت که اسمش را با بلندگو اعلام کردند .....

به سمت نگهبانى رفت و گفت اسم منو پيج کردن ...!!!

سرباز: اسمت: ???

: شه ..... شهاب

سرباز که از مِن مِن کردنه او کلاف شده بود

سرباز: شهاب....... همين , خب جون بکن حرف بزن .!

شهاب با تلخى جواب میده: شهاب مولايى .

سرباز خيلى خب همراه من بيا.

از پشت ميزش بلند ميشه و شهاب رو همراه خودش ميبره سمت اتاق رییس زندان.

سرباز در ميزنه و وارد ميشه احترام ميزاره وبعد شهاب را به داخل ميبره.

ریيس زندان: ميتونى برى.

سرباز دوباره دستشو بالا میاره و احترام ميزاره و بعد بیرون ميره .

شهاب همچنان ايستاده منتظر بود تا ببینه واسه چی احضار شده.

رییس: بشين.

شهاب چشمى ميگه و ميشینه و منتظر به ریيس زندان نگاه میکنه .

ریيس زندان: صدات کردم که بهت بگم اف مشورت خوردى البته به پات مچ بند وصل ميشه و تووی محدوده ای ميتونى رفت و آمد کنی. خودت که باید بهتر این چیزا رو بدونی با توجه به شغلی که داشتی.




(مچ بند دستگاهى است که به پاى فرد تحت نظر بسته ميشود و طبق برنامه ريزى که براش شده عمل میکند و اگر زندانى خارج از آن محدوده تعیین شده فراتر برود چراغ قرمزش روشن و با صدای بوق به فرد اخطار ميدهد که به محدوده قبلی برگردد و اگر زندانى قصد فرار داشته باشد توسط نيروى انتظامى بازداشت ميشود)




شهاب همچنان در سکوت به ریيس نگاه میکنه و منتظر توضیح بیشتری است ولی رییس تلفن رو برميداره و با تماسى کوتاه درخواست مچ بند رو میده و بعد به شهاب ميگه: برو وسایلتو جمع کن .

شهاب غرق در فکر بلند ميشه و بیرون ميره .







با صداى همراهش از گذشته بيرون مى آيد .

: الو........ خوبه پس بالاخره کارا داره درست پيش ميره....... فقط مراقب باش بازم ميگم ناصر مار هفت خط و خاليه که لنگش توو دنيا پيدا نميشه شيطون رو درس میده .

(از رود تخت بلند ميشه دستى به صورتش ميکشه نگاهى به مچ پاش ميندازه)

: ببين با خورده فروشاش کارى نداشته باش.




……………………… :




: آفرين , عکس و مشخصات اولين نفر رو هم واسه ت میفرستم .بقيش باخودت




……………………… :







: آره سروش اين آدم هم زرنگه ولى نه به زرنگیه ناصر ولى بازم مراقب باش ...... سروش آدمى نيست زود وا بده مطمئنا بهت مشکوک میشه , مستقیم به چشماش نگاه کن و محکم حرفتو بزن که روش تاثیر بزاری و بهت اعتماد کنه .




................... :




: آفرين پس ببينم چى کار ميکنى...




و گوشى رو قطع ميکنه و جلوى آينه مى ايستد و به خودش نگاه میکنه لبخند میزنه

: نوبتى هم باشه نوبت منه ناصر بى کله .

وپوزخندى ميزنه







(کلانترى)




سرهنگ پشت ميزش نشسته و پرونده ناصر ربيعى ملقب به ناصر بى کله مقابلش است ....

علی و سروان منفرد به همراه دستيارش رو به رویش نشسته اند......

سرهنگ: اين پرونده ناصر ربيعیه ??

على: بله قربان.

سرهنگ: خب ??

على: قربان همون طور که اطلاع داريد قبلا اين پرونده محول شده بود به جناب سروان مولايى .... به خاطره حادثه اى که براشون پيش اومده ؛ اين پرونده به بنده و(با دست اشاره ميکنه)سروان منفرد محول شده .

سرهنگ: خب تا حالا به نتيجه اى هم رسيدين ?? على: بله قربان .

سرهنگ به علی نگاه میکنه و نشون میده که منتظر توضیحات بیشتریه.....

على با اجازه ای میگه و از جاش بلند ميشه و همزمان با نمایش تصاوير شروع ميکنه به توضيح دادن و شرح کامل کارهایى که تا حالا انجام دادن و در آخر ميگه:

قربان چند وقت پيش ناصر ربيعى يا همون ناصر بى کله با شخصى به نام جمشيدخان قرار داد امضا کردن براى فروش جنس , ولى هنوز معلوم نيست که تاريخ جابجایی مواد کى و به چه صورتی هست .

يکى از مامورين نفوذی ما خبر داده که فعلا ناصر

دست نگه داشته وبه هيچ يک از افرادش تاريخ جابجایی محموله و خارج کردنش از مرز ر

و نگفته.......







سرهنگ : بسيار خب پس شما هم با دقت همه چی رو زير نظر بگيريد و مراقب باشید تا ببينيم کى قراره محموله رو جابه جا کنن .

(همگی با هم ): چشم قربان

سروان منفرد: ( معترض ) جناب سرهنگ

خدا وکيلى به دلمون موند دوتا پرونده قتلى ؛ جنايتى ؛ چيزى تو همين مايه ها به ما بديد....

آخه اين ناخن گيرا چيه که قسمت ما میشه .....

سرهنگ مقداری از چایش را مینوشد و لبخند ميزنه.....

سرهنگ: پس اگر دنبال قمه و شمشير و توپ و تانکى ؛ انتقاليتو بعد اين ماموريت امضا کنم واسه شعبه جنايى.... انگار از دست ما خسته شدى ...

سروان : (هول) من نوکر شما و اين ناخن گير و پنجه بوکس هاتون هم هستم .

نه....لازم نيست....فعلا توپ و تانک زياده واسمون.... مى ترسم بزنم همه جا رو منفجر کنم ..... چه کاريه؟ .... والله.

و با این حرف باعث خنده همه میشه .....







خبر جدید باعث نگرانی و ترس يوسف شده بود.

با سرعت وارد ويلا ميشه و از پله هاى مارپيچ بالا ميره .

نفس نفس زنان به اتاقی که دفتر کار ناصر است نزدیک ميشه .

پشت در نفسی تازه ميکنه و در ميزنه بعد از چند ثانیه با صدایی که یوسف از ان حساب میبره اجازه ورود میگیره و وارد ميشه .

ناصر با نگاهى مشکوک و متعجب به يوسفى نگاه ميکند که رنگ به صورت نداره , از جايش بلند ميشه , با چند قدم بلند خود را به یوسف میرسونه و مقابلش می ایسته .

ناصر: خب ??

وقتی سکوت يوسف را ميبينه يک ابروشو بالا میندازه و ميگه امدى اينجا که مثل بُزززز منو نگاه کنى ??!

با اين حرف يوسف با صدایی لرزون از ترس جواب میده:

: چيزه آقا...... الان متوجه شديم که......

که ........که.....

ناصر که از مِن مِن کردنهاى يوسف عصبانى شده داد میزنه:

که و درد..... که و کوفت..... که و درد بی درمون خوب مردک مُفت خور جون بکن زِرتو بزن اهههههه........

يوسف که سکوت رو جايز نميدونه ميگه:

آقا متوجه شديم که سروش رسولى شراکتشو با يکى ديگه شروع کرده و با .... و ....با ما به هم زده .

يوسف سرش رو پایین میندازه و بدون نگاه کردن به ناصر حرفش را ادامه ميده :

بررسى کرديم فهميديم اون شرکت شعبه ش رو اينجا زده اصل شرکت تو نيويورکه و رییسش آدم  دُم کلفتیه.

میگن هيچ کس به گرد پاش نمیرسه و تا حالا خیلیا رو از میدون به در کرده حتى پليس هم نتونسته ازش سرنخى بگيره .

ناصر که از شدت عصبانيت نفس کشيدن هم براش سخت شده , با دهانى چفت شده ميپرسه:

فقط سروش ...??

يوسف: بله آقا







ناصر چنان خشمگين و عصبانیه که نمیتونه خودش رو کنترل کنه زیر لب غر غر میکنه که اين شخص کيه که به خودش جرات داده جلوى من قد علم کنه .

با عصبانیت به سمت میز حمله میکنه و همه چى رو روى زمين پرت میکنه صدای فریاد ناصر همراه میشه با افتادن وسایل که صدای بدی ایجاد میشه همچنان با فريادهایی که ميکشه به سمت يوسف حمله ور ميشه , يوسف سر جاش خشک ميشه

چهره ى وحشتناک ناصر با اين ريشو سبيل موهاى بلند همانند عزرائيلى است که اومده جونش رو بگيره .......

ناصر يقه يوسف را ميگيره و ميگه: من سروشو ميکشم , من اون عوضى رو میکششششششششم

يوسف با داد ناصر چشم ميبنده.

ناصر يقه يوسف را چنان ول ميکنه که محکم به زمين پرت ميشه ناصر بالای سر یوسف می ایسته و داد ميزند:

تن لشتو جمع کن مردک .

يوسف سریع از جاش بلند ميشه , ناصر اسلحه ش را برميداره و به يوسف میگه:

بدوووو ماشينوووو روشننن کنننن وبه همه بگووووو اماده بشن .

يوسف سریع چشمى ميگه و پله ها رو با سرعت دوتا يکى ميکنه و خودش رو به باغ ميرسونه . به همه میگه اماده بشن و خودش میره ماشين رو روشن میکنه , همه سوار ماشینها میشن و پشت سر ماشین ناصر حرکت ميکنن و به سمت ويلاى سروش ميرن .

وقتى ميرسن ناصر فریاد میزنه:

همشونو بکشين , به هيچکس رحم نميکنين و بعد خونه رو آتیش بزنین که هیچ ردی نمونه . حساب اون اشغالو خودم ميرسم .

به اسلحه ها صدا خفه کن ميزنن و وارد ویلای سروش میشن همه رو ميکشن بدونه کوچکترین رحمى

ناصر با سرخوشی میرقصه و به سمت سروش ميره و شروع ميکنه خنديدن و همراه با خنده ميگه:

اوه اوه سروش اوخى اوخ شدى .

سروش با پای تیر خورده وضعیت بدی داره و دوتا از افراد ناصر اون رو گرفتن , ناصر به پاى دیگه ش هم تير ميزنه وصداى نعره سروش بلند ميشه , ناصر ميخنده و ميچرخه

: چه شبى بشه امشبببببب

با خشم سر شو نزديک صورت سروش ميبره و ميگه:

کسى که بخواد منو دور بزنه سزاش مرگه اونم به بدترين شکل .

و شليک میکنه به دست راست و بعد به دست چپش ,خم میشه و اسلحه رو داخل دهان سروشِ بی جون ميزاره و شليک میکنه مغز سروش پخش ميشه روی دیوار.....

همه جا رو خون میگیره ....

ناصر راست ميشه و دستمالی از جيبش درمیاره و صورتشو که از خون سروش کثیف شده پاک ميکنه .

افراد ناصر همه جای خونه بنزین میریزن و خونه رو آتیشششش میزنن......







ماشينهاى اتش نشانی و پليس در جهنمى که ناصر راه

انداخته بود حضور داشتن وسعى در خاموش کردن آتشی داشتن که در دل خود جنازه چندين نفر را چه زنده و چه مرده می سوزاند .

على , منفرد و دستيارش زمانى که در محل حادثه حاضر شدن متعجب بودن از چیزی که در پیش رو میدیدن .

على با خود ش فکر میکرد آيا ناصر واقعا انسان است .

و خود درجواب سوالش گفت: نه نيست , که اگه بود اين کار وحشيانه رو انجام نميداد و با جون آدمها بازی نمیکرد و هر بار پرونده خود را سنگین تر نمیکرد .

على عصبانى بود که مدرکی علیه ناصر نداره تا ثابت کنه این قتل ها کار او بوده و اين موجود نفرت انگيز رو بالای چوبه دار بفرسته .

ناصر امشب کسى رو کشته بود که على میخواست از طریق اون بهش نزديک بشه .

با خود فکر میکرد چی شده که ناصر اين جوری ديوونه بازى در آورده ??

على ناصر را خوب شناخته بود , فهميده بود زمانى وحشى ميشه که کسى پا روی دمش بزاره. آن شخص و يا هر چيز ديگر چه ميتونه باشد که ناصر رو به اين کار واداشته ......







شهاب کلافه به تلویزيون نگاه میکرد که موبایلش زنگ خورد , نگاهى به صفحه گوشی انداخت و جواب داد .

: خب ??

.................. :




با شنيدن اين حرف خنده بلندی سرداد .

: از اون چيزى که فکرشو ميکردم زودتر وارد عمل شد مردک روانى.

ببين خوب گوش کن با وجود اين اتفاق هرلحظه ممکنه ناصر بياد اونجا تو خوب میشناسیش پس حواستو جمع کن اون خيلى زيرکه , جورى بايد رفتار کنى که انگار اون زیر دست توئه .




.................... :




: نگران نباش اگه طبق نقشه من پيش برى اتفاقى نميفته من با اين جونور زندگى کردم (همراه با پوزخند) وخوب ميشناسمش .

خوب گوش کن به هيچ عنوان تاکید میکنم به هيچ عنوان از موضع خودت کوتاه نيا .




..................... :




: آره , اون باید خودش بياد سراغت .

تو نباید پیشش بری اون میخواد با این کار تو رو تحقیر کنه و بگه از تو بالاتره و تو رو زير سلطه خودش بگيره ولى بايد جورى حرف بزنى و عمل کنى که فکر کنه نميتونه بهت نفوذ کنه و این تو هستى که بهش راهکار نشون میدی , به هیچ عنوان ویلای ناصر نمیری که اگه بری همه نقشه مون بهم میریزه , اگه گفت تو قبول نمیکنی و میگی......




....................... :




: آفرين پسر کارت رو خوب بلدى .

اگه اسم سروش رو آورد تو بى تفاوت رفتار کن انگار چيزه بى ارزشی بوده و برات اصلا مهم نبوده .

.................... :




: آفرين ببينم چى کار ميکنى بقيه عکسها و اسامى رو برات ميفرستم .

اين اشخاص مال زمانى بود که من دنبالشون بودم والان بدردم خوردن......

(پوزخندى ميزنه)

: وجود آشغالشونو نه به دست من و نه تو بلکه بدست خود ریيسشون از روی زمین پاک ميشه وبعد ميخنده........

برو ببينم چى کار ميکنى و تماس قطع ميشه.

شهاب سرش رو عقب میبره و روی پشتی مبل میزاره ,به سقف خیره میشه و عصبی پاشو تکون ميده

: ناصر....ناصر.... ناصر ، آخ که خوب ميتونم تجسم کنم قياقه آشغالتووو …………

بعد لبخندى ميزنه وچشماش رو آروم ميبنده و نفس عميق ميکشد.......







ناصر از وقتی که برگشته خشمش کمتر که نه , بیشتر هم شده و مدام در حال قدم زدنه و فحشهاى رکيکى که معلوم نيست به کى ميده به زبون مياره , اونقدر عصبانیه که هيچ جوره نميتونه خودشو آروم کنه , کسی رو کشته که میتونست همیشه بی دغدغه برای جابجایی جنساساش روش حساب کنه ولى حالا با وجود اين اتفاقات , برای جابجایی محموله جمشید توو بد مخمصه اى افتاده بود .

يک لحظه ياد حرف یوسف افتاد ; شرکتى که گفته بود شعبه زده و تا حالا آتویی دست کسی نداده .

زیر لب زمزمه کرد: آره خودشه ......

دستش رو روى ريش بلندش میکشه و سری تکون ميده و ميگه:

آره اين بهترين کاره بايد همین کارو کنم , باید کاری کنم که براى من کار کنه .

با صداى بلند يوسف رو صدا زد .

يوسف با سرعت خودش رو به ناصر رسوند.

: بله آقا ؟!

ناصر: برو همون شرکتی که سروش میخواست باهاش کار کنه و بگو ميخوام باهاشون معامله کنم , بيارش اينجا .

روى صندلى چرم خودش ميشينه و پا روى پا میندازه و سيگارى با فندک اژدهاش روشن ميکنه و ادامه میده: برو و خوب حواستو جمع کن .

: چشم آقا حتما , الان ميرم با اجازتون ......







على توو دفترش خیره به عکس ناصر , يوسف , سروشی که مرده و بقیه افرادیه که هر کدوم به دلیلی توو این پرونده اسمشون اومده .

کلافه و سردرگم بود و با خودش فکر میکرد که سروش مهره اصلی ناصر بوده چرا این بلا سرش اومده , مطمئن بود که دست ناصر توو کاره ولی برای اثباتش هنوز مدرکی نداشت .

اصلا چرا باید سروش رو به قتل برسونه ??

بايد برای این کارش دليل محکمى داشته باشه . از جلوى عکسها دور مي

شه و پشت ميزش ميره , روى صندلي مينشينه , چشمش به عکس دونفرشان میافته خودش و شهاب , قاب عکس رو برميداره و زمزمه میکنه

: چرا ?? چرا شهاب اين کارو با خودت و ما کردى ??

با ناراحتی قاب رو سر جاش ميزاره .

نگاهى به ساعت میندازه , عقربه ها ساعت 10 شب رو نشون ميده از جاش بلند ميشه تا خونه بره قبل از اين که از کلانتری خارج بشه سربازى اونو صدا زد و پاکتى رو به سمتش گرفت

: قربان شخصى اين پاکت رو دم در داده که به شما بدم .

على: به من؟!

: بله قربان .

علی: نگفت کيه ??

: نه قربان . فقط گفت اينو حتما دست خودتون بدم .

على با تعجب ابرویی بالا میندازه و زیر لب عجبی میگه و رو به سرباز

علی: تو ميتونى بری .

سرباز ادای احترام ميکنه و ميره.

على پاکت رو باز و تووی اونو نگاه ميکنه , سی دى رو درمیاره با تعجب بهش نگاه ميکنه, برميگرده به سمت دفترش ,وارد میشه و تلفن رو بر ميداره و شماره اتاق منفرد رو ميگیره .

: سريع بیا اتاقم , همین الان.....







با ورود منفرد به اتاقش سی دى رو ميزاره توو دستگاه و پلی میکنه .

صداى ناصر و فردى ديگه پخش ميشه......

على و منفرد با تعجب به هم نگاه ميکنن و با دقت بیشتری به صداها گوش ميدن .....

هر لحظه با شنيدن جملات تعجبشون بیشتر ميشه .....

صداها با بسته شدن دری تموم میشه ....

على به سرعت شماره اتاق سرهنگ رو ميگيره و در مورد سی دی بهش خبر ميده .....

سرهنگ دستور ميده همراه با سی دى به دفترش بروند .

على و منفرد به اتاق سرهنگ میرن و دوباره همراه سرهنگ به سی دی گوش میدن .

بعد از شنيدن , سرهنگ نگاهى به آن دو ميکنه و کلافه با خودکارش روى ميز ميزنه .

نگاهى به على میندازه و میگه: از رابطمون چه خبر ?? خبر جدیدی نشده ??

على: نه قربان ال.....

سرهنگ ميان کلامش میاد و ميگه: هر طور شده باهاش تماس بگير ببين جريان چيه .

على : چشم قربان الان .

از جاش بلند ميشه و همراه منفرد احترام ميزارن و از دفتر بيرون ميرن .......

بعد از گذشت ساعتی على ناباورانه وارد اتاق سرهنگ ميشه ....

: قربان رابطمون ميگه قراره فردا شب ی کارایی انجام بدن ولى هر کارى کرده نتونسته بفهمه جريان چيه!!

سرهنگ: پس اطلاعات سی دی درسته ....

فردا اون منطقه رو کاملا محاصره کنيد و تا از همه چیز مطمئن نشدین وارد عمل نشین .

: چشم قربان .

سرهنگ نگاهی به على ميکنه.....

سرهنگ: مسوول اين ماموريت تو هستى پس خوب حواستو جمع کن .

: چشم قربان .

پا میکوبه زمین و احترام میزاره و از دفتر خارج ميشه تا با وجود وقت کمی که براى عمليات فردا دارن آماده بشه .

خيلى وقته که منتظر چنین فرصتی بودن باید کارشونو درست انجام بدن و اين محموله و تمامی باند رو از بين ببرن ......







همه گروهها در جاهاشون کمين کرده بودن و منتظر فرمان مافوق بودن که دستور حمله رو صادر کنه .

على هم با سروان منفرد منتظر زمان مناسب بودن بی سيم بدست نگاهشان در گردش بود و همه چیز رو زیر نظر داشتن , که متوجه نور ماشينهایی شدن که به محل نزدیک میشدن .




يوسف بى خبر از اتفاقی که در پیش بود سوار بر ماشین به محل مورد نظر نزدیک میشد , ماشین دیگه ای هم برای مراقبت بیشتر همراهیش میکرد .

وقتی به محل قرار رسیدن پیاده شدن و نگاهی سرسری به اطراف انداختن , به افرادش میگه: مراقب اطراف باشین و خودش به کامیون نزدیک میشه و با چند نفری که کنار کامیون ایستادن خوش و بشی میکنه , 2 تا از افراد جمشید هم برای نظارت اومده بودن به 2 نفر از افرادش میگه: زودتر جنسا رو بیارین ......سریع تر .......

على موقعیت رو مناسب میبینه بی سیم رو به لبهاش نزديک و با کوچکترین صدای ممکن ميگه: الان وقتشه ...... شروع کنيد .......

صدای اژیر ماشین های پلیس از هر طرف بلند میشه و مامورین پلیس در کمترین زمان مثل مور و ملخ به سمت یوسف و افرادش حمله ور میشن

صدای فریاد يوسف و شليک گلوله و فرمان ایست مامورین پلیس همهمه بلندی ایجاد کرده.......

بعد از ساعتی درگيرى و دستگیری افراد باند و کشف و ضبط جنسها قائله ختم میشه , على نگاهی به بازداشت شده ها میندازه و متوجه نبود کسی میشه سریع دستور جستجو میده ولی نتیجه ای حاصل نمیشه مدرک مهمش پریده بود , بدون وجود او نمیتونست علیه ناصر کاری کنه . با ناراحتی دستور برگشت ميده و راهى کلانترى ميشن .




بالاخره زحمتهای خودش و همکاراش نتیجه داد و همچين محموله سنگينى رو از بین بردن ولی دلش میخواست که الان خودِ جمشید و ناصر هم بودن و با دستگیریه اونها به آرزویش میرسید و زمین رو از وجود کثیفشون پاک میکرد .

افراد باز داشت شده به بازداشتگاه فرستاده ميشن وعلى و منفرد راهى دفتر سرهنگ براى دادن گزارش عملیات ........







شهاب روى تخت دراز کشيده و به سقف خيره شده , منتظر شنیدن نتیجه عملیات است .

گوشيش زنگ ميخوره سريع نيم خيز ميشه و با اولین بوق جواب میده .

: بگو ??

…………… :

باهر کلمه لبخندش باز تر ميشه , آفرين پسر آفرين اينم يک ضربه ديگه .

و تلفن رو قطع ميکنه و ميخنده , نگاهش کشيده ميشه به قاب عکس ستاره ; خنده از لبانش ميره

: میبینی دارم به خاک سياه ميشونمش .

دستشو مشت میکنه , تمام خشم و عصبانیتشو با فشار به دستش نشون میده

: کارى ميکنم که با دست خودش کار خودشو یکسره کنه .

بغض توو گلوش گره میخوره

: چيه نکنه انتظار داشتى مدال بهش بدم که منو به اين روز انداخته , من تنهام ستاره ..... تو همه کسم بودی.....زنم.....رفیقم......خانواده م.....

بى معرفتى کردى منو تو اين غريبى تنها گذاشتى آخ ستاره خسته م .....خيلى دلم ميخواد (آهسته میگه) بخوابم ....خوابى که تووش بیداری نباشه که وقتی چشامو باز کردم پیش تو باشم . دلم ستاره آسمونم رو ميخواد که هميشه لبخند رو لباش بود .

آخ آسموووووونم ...... و بغضش ميشکنه.....

عکس ستاره رو بر ميداره , روى زمين ميشينه و گريه ميکنه....

گريه براى تنهايیش ......

گريه براى نداشتن همدمش ......

گريه براى غريبیش .......

برای نامردی که رفیقش در حقش کرد......







ناصر با دیدن حال خراب و قیافه ی داغون يوسف متوجه شد اتفاق بدی افتاده , یوسف خبر لو رفتن محموله و بازداشت افراد رو به ناصر داد ناصر بهت زده فکر میکرد که پليس چجورى متوجه انتقال مواد شده درحالى که فقط يوسف و فردی که مسوولیت جابجایی مواد رو قبول کرده بود از ماجرا خبر داشتن و تا لحظه اخر افرادش هم نميدونستن چجوری و کجا قراره مواد رو تحویل بدن .

ناصر عصبانى از اینکه اون همه جنس دست پلیس افتاده بود و هم اینکه اعتبارش پيش جمشيد خان در خطر بود .

نميتونست حدس بزنه که کاره کی میتونه باشه و بايد فکری میکرد , ولى اين رو خوب ميدونست که اگه دستش به اون شخص برسه اونقدر زنده زنده زجرش میداد که برای مرگش التماس کند . بلایی به سرش بياره که درس عبرت برای بقیه بشه .

مشتش رو محکم روی ميز ميکوبه و نعرههههه ميکشدددد خشمش را هيچ جوره نميتونه کم کنه. این شکست براى ناصر رفيعى يا همون بى کله چیز کمی نبود , او از هيچ به اينجا رسيده بود پس نباید بزاره به همين راحتى کسى ميدون رو ازش بگيره , شده کل خاندان اون شخصى را که چنين خیانتی کرده به آتیش بکشه , ميکشه ولى ميدون رو خالى نمیکنه .

تلفن رو بر ميداره و با کسى تماس ميگيره که از اول همراه اون و مورد قبولش بوده , تا در این شرایط کمکش کنه و بفهمه کدام حرومزاده ایه که اين طور اونو داره زمين ميزنه . کار هر کى که هست فعلا دو هيچ جلو افتاده .....

بعد از خوردن چند بوق تقریبا طول کشید تا صدای اون شخص از پشت تلفن به گوش رسید

چنگیز : بلهههه ………

هنوز همون اخلاق گندى که داشته رو داره هنوزم بى اعصابه .

(ناصر خنده ش میگیره از چنگیزی که ندیده معلومه اصلا عوض نشده)

: چنگيز ............

چند لحظه سکوت ميشه و چنگيز ناباورانه اسم ناصر رو به زبون مياوره .

چنگيز : ناصر بى کله خودتى نالوتى ??

ناصر تعجب ميکنه که چنگيز صداش رو هنوز به خاطر داره

: ميبينم هنوز منو يادته !!!!

چنگيز: مگه ميشه اون صداى نکره رو نشناسم بى کله چطورى ??

ناصر از لحن چنگیز تعجب میکنه !! چرا که خوب يادشه ی روزگاری چنگيز چقدر ازش حساب میبرد و بهش احترام میذاشت .

: قبلا ی احترامى بود , ی ناصر خانى بود ولى حالا ميبينم پيشرفت کردى ...... (و با صداى وحشتناکى ميگه ) نترس شدى چنگيز !!

چنگيز که خوب ناصر رو ميشناسه و اين صدا رو, سريع به خودش مياد و با خنده مصنوعى که از ترس میلرزه

چنگیز : شرمنده من ........

: يکى از افرادمو ميفرستم بيارتت اينجا کارت دارم .

چنگيز : (با خنده) نونم توش هست ??

: نترس مفت خور نون هم توشه فقط معطل نکنی .

چنگيز : اى بچشممممممم ......

ناصر گوشى رو قطع ميکنه و کلافه به شرایطی که تووش افتاده فکر میکنه .......

هنوز کارای زیادی داره که باید انجام بده .......







با ورود چنگيز به اتاقش با دقت نگاش کرد هنوز همون آدم لَش و مفت خور بود , خوب آمارش رو داشت که تازه يک هفته ست آزاد شده , هنوز هم دنبال شر میگشت و سربراه نشده بود ; البته مگه از اون جمع رفقا کدومشون سربراه شده بودن که این درست بشه (ی صدایی توو ذهنش میگفت البته بجز شهاب)

متوجه شد از موقعی که چنگیز اومده همینطور بهش خیره شده و نگاش ميکنه سری تکون میده تا حواسش جمع بشه

: بشين چنگيز .

چنگیز با حالت لات منشانه راه ميره و روى صندلى ميشينه.

چنگيز: خب به گوشم ناصر خان , احضار فرمودین . ولى خودمونیم ناصر خان چه دمو دستگاهى بهم زدى .... ايول خوشم اومد الحق که برازندتته ....

ناصر که از چاپلوسیه چنگيز خوشش نیومده بود صورتشو جمع ميکنه

: درست بشين اه حالمووووو بهم زدى ; گفتم بياى اينجا چون باهات ی کارررری داشتم .

(و روی کار تاکید میکنه)

از رو صندليش بلند ميشه چنگيز ميخواد پاشه

: بشين .....

ناصر میزو دور میزنه و روبه روش پشت به میز تکیه میده پاشو روی اون یکی پاش میزاره و از موضع بالا به چنگیز نگاه میکنه , از لو رفتن جنساش میگه و در آخر اضافه میکنه :

میدونم تو هم روابط خودتو داری ميخوام بدونم اون خبرچينى که به خودش جرات داده , فکر کنه که خيلى زرنگه …… کيه ??!!! متوجه شدی ??

اگه بتونى پيداش کنى پول خوبى گيرت مياد . چنگيز که وقتی اسم پول به گوشش میخورد دیگه خدا رو هم بنده نبود ,(نشون داد سروپا گوشه)

ناصر به سمت میزش برمیگرده و از کشو يک بسته تراول صدهزارتومانى در مياره و میندازه روی میز جلوی چنگیز ; میشینه روی صندلیش و ادامه میده

: اين علی الحساب , بقيش وقتی که کارتو تموم کردی .

چنگيز وقتی بسته پول رو دید چشماش برقى زد و گفت : اى بچشممممم.....شما جوووون بخواه ناصر خان .

کارو تموم شده بدون , هر جور شده اون موشو میگیرمو , کَت بسته تحویلت ميدم .

(حین گفتن این حرفا پول رو بر ميدارد و توو جیبش میزاره)

ناصر , يوسفِ همیشه آماده به خدمت رو صدا ميزنه

: یوووووسف .........

با ورود يوسف , چنگيز نگاهى بین يوسف و ناصر میچرخونه

: يوسف همراه تو میاد و کمکت میکنه کاری داشتی به یوسف میگی .حرف یوسف , حرف منه هر چى گفت , ميگى (و سرشو تکون میده به معنی چی)

چنگیز : چشمممممم ........

(ناصر حرفشو ادامه میده) :

تا اون بى وجود رو پيدا کنيد .

دیگه اینجا هم پیدات نشه تا وقتی که دست پُر باشی , حالا ميتونى برى .

وخودش به صندليش تکه ميده و چشماشو میبنده و نفس عمیق میکشه.....

یوسف با سر به چنگیز اشاره ای کرد و از اتاق بیرون رفتن .







امروز هم دلتنگ ستاره ش شده با کمری خمیده از درد دوری بلند ميشه پالتوى مشکى بلند شو ميپوشه و مسیر همیشگی رو طی میکنه تا به خونه ابدی عشقش برسه .

على توو ماشين نشسته و با نگاهش شهاب رو دنبال میکنه .

علی و یکی دیگه از افرادش پشت سر شهاب همه مسیر رو طی میکنن . از وقتی شهاب تحت نظارت آزاد شده این کار شبانه روزیه افرادشه و فقط زمانهایی که دلتنگ میشه خودش میاد تا شهاب رو بدون نیش و کنایه حداقل از دور ببینه .

نزدیک قبرستون که میرسن شهاب ماشين رو کناری پارک ميکنه و از دکه گلفروشى گل و گلاب ميگيره , دوباره سوار ماشین میشه و نزدیک مزار ستاره پارک میکنه .

علی وقتی برادرشو اینجور بریده از دنیا میبینه غم دنیا توو دلش میشینه .

برای علی که تمام زندگیش توو کارش خلاصه میشه درک عشقی به بزرگیه عشق شهاب سخته ....




آروم آروم قدم برمیداره تا به مزار ستاره میرسه .

علی هم با فاصله دنبال شهاب میره و جایی دورتر می ایسته و به حرکات شهاب نگاه میکنه ..... شهاب رو میبینه که کنار قبر ستاره میشینه و فاتحه میخونه , سنگ قبر رو با گلاب میشوره وگلایی که آورده روی سنگ پرپر میکنه و مرتب روی سنگ دست میکشه و چیزایی زیر لب میگه که شنیدنشون از اون فاصله ممکن نیست ......

شهاب رو میبینه که شونه هاش ميلرزه و با دست اشکای صورتشو پاک میکنه .......




شهاب : ستاره ام خوبى ?? ..... جات خوبه ?? دستشو روی قبر ميکشه و همراه اشک لبخند ميزنه

: مگه ميشه جات بد باشه آسمونم .تویی که از برگ گل پاکتر بودی ....ستاره خیلی خسته م ....

سرش رو روی سنگ قبر میزاره انگار که ميخواد دَم گوش ستاره چيزى بگه

: تقاص کارشو ميبینه اینو مطمئن باش ..... ولى آروم آروم .....اول کاری میکنم که هیچکس و هیچ چیزی واسه ش نمونه , فقط خودش باشه و پيرهن تنش , مثل زمانى که هيچى نداشت ..... هيچى نبود .....

دستشو مشت ميکنه و همونطور که نیم تنه ش روی قبره با نفرت ميگه :

آدمى مثل او لايق زندگى نيست , کسی که به پاره تن خودش رحم نمیکنه .....

سرش را بلند ميکند و به اسم ستاره نگاه میکنه بغض توو گلوش گره میخوره ديگه نمیتونه خوددار باشه دلش ميخواد فرياد بزنه و این بغض رو خالی کنه .

سرشو رو به آسمون ميگيره و بالاخره صداش رو رها میکنه

: خدااااااااااااااا ....... چرا من ?? ..... چرااااا ??

و اشک ميريزه .......

على آن طرف تر شاهد زجر کشیدن برادرشه , دوست داشت میتونست کاری براش انجام بده , دست رو شونه ش بزاره و کمی دلداریش بده ...... ولی این فاصله لعنتی نمیزاره .........







شهاب بعد از ی درددل حسابی با ستاره ش و شکایت از روزگارش خسته از باری که رو دوشاشه بلند ميشه تا سوار ماشين بشه و برگرده به اون خونه سوت و کور .....




همزمان با وارد شدنش به خونه تلفنش زنگ ميخوره , دقیقا ميدونه کی پشت خطه چون فقط اونه که با این خط تماس میگیره دکمه تماس رو میزنه و جواب ميده

: چيزى شده ??

.....................




: خب ??…… چنگیز ……..




(پوزخندى ميزنه)

و ادامه میده : ببين کارش به کجا رسيده که به آدم ی لاقبایی مثل چنگیز متوسل شده (و ميخنده)

ميدونستم اين کارو ميکنه و از یکی بیرون از تشکیلاتش کمک میخواد , چون دیگه به دورو بریاش اعتماد نداره .

مراقب باش آدمایی مثل چنگيز رو که خودت خوب ميشناسى بخاطر پول حتی خانواده خودشون رو هم میفروشن .

.................




: آفرين پس مراقب باش , قدماتو با احتياط بردار . الان ديگه پاى پليس هم توو اين ماجرا باز شده و منتظر ی بی احتیاطی هستن .

.................




: خيلی خب میدونم حواست به همه چی هست .

راستى ...... ميخوام کارى کنى چنگيز از ميدون بيرون بره

................




: دقيقا منظور منم همینه , برو موفق باشى .

و قطع ميکند , وارد آشپزخونه ميشه و براى خودش آب ميريزه .

همونطور که لیوانو بالا میاره تا اب بخوره ميگه :

عجب شير تو شيرى بشه ………







ناصر روی مبل تووی دفترش دراز کشیده و به عکس ستاره نگاه میکنه و با خودش اسم شهاب رو چند بار زمزمه میکنه طوری که خودش صدای خودشو بشنوه میگه :

پونزده ساااااال ..... دعا کن که همونجا بميرى وگرنه چیز خوبی این بیرون در انتظارت نيست . هنوز دل من خنک نشده ......




ولى چه خيال خامى ; ناصر خبر نداره که شهاب مشروط آزاد شده و اونم توو فکر انتقام گرفتن .




از جايش بلند ميشه , به سمت پنجره بلند اتاقش ميره و باغ و درختا رو تماشا میکنه ..... یک هفته از روزی که چنگیز رو واسه پیدا کردن اون خبرچین مامور کرده , میگذره ولی هنوز خبری نشده , این روزها حسابی کلافه و عصبیه جوری که به پشه توو هوا هم گیر میده .....

تلفنش زنگ ميخوره وبه سمت میزش برمیگرده و گوشی رو برمیداره

: بگو يوسف.........

هر لحظه با حرفایی که ميشنوه صورتش برافروخته تر میشه , يک دفعه چنان فريادى ميکشه که شيشه هاى خونه به لرزه در میان .

از عصبانیت به نفس نفس ميفته و گوشی رو به دیوار میکوبه .

یعنی اين آدم توو سایه کیه که این بلا رو سرش آورده , بدون اینکه ردى از خودش بجا بزاره و همین طور داره جلو ميره ??!!!

دستى به ريشش ميکشه هنوز هم از خشم دستاش میلرزه , یوسف بهش گفت که به هر دری زدن تا ردی پیدا کنن ولی تلاششون به جایی نرسیده و ظاهرا دیروز چنگیز رو هم بخاطر موادی که توو ماشینش بوده بازداشت کردن .

از دست چنگیز هم بخاطر این سهل انگاریش عصبانیه , اخه کی اون همه مواد رو با خودش اینور اونور میبره ...... از دست خودشم عصبانیه که به آدمی مثل چنگیز امید بست ......

ناصر شروع میکنه توو اتاق قدم زدن و با خودش غر غر میکنه :

تو نباید جا بزنی .... حتما ی راهی هست.....

آره ی راهی هست ..... نباید بترسی....... یک دفعه از حرف خودش می ایسته , به دیوار روبروش خیره میشه ..... ترس ..... آره انگار کمی ترسیده ..... ناصر بى کله که نمیدونه ترس چیه...... انگار تا حالا کر بوده و تازه داره صدای زنگهای خطر رو میشنوه ....که شاید کسی و یا کسایی میخوان که اونو زمين بزنن ......

همونجور خشک شده هنوز سر جاش ایستاده :

آره همینه ..... ولی اون آدم کى میتونه باشه …… کى ??!!!

پيدات ميکنم ..... بهت قول ميدم گیرت بیارم و زنده ت نزارم . تو هنوز نفهمیدی با چه ادمی در افتادی , به من میگن ناصر بی کله ......

هنوز واسه ناصر باورش سخته که اون شخص بتونه اینقدر راحت دستشو بخونه و همه نقشه هاشو نقش بر آب کنه , جوری که راه بجایی نداشته باشه و توو کار خودش بمونه .....







على کلافه و عصبى پشت ميزش نشسته و به عکسایى که روى ميزش چیده نگاه ميکنه ; ناصر ,

يوسف , جمشید .....

وقتى ياد ماموريت ميفته که يوسف چطور تونسته بود از دستش فرار کنه عصبى ميشد این پرونده هنوز خیلی کار داشت تا بسته بشه ; اصل کاریا رو نگرفته بودن و البته اون شخصى که سی دى رو اورده بود همچنان در ابهامه , حتی دوربینهای مدار بسته کلانتری تصویری ازش ثبت نکرده بودن .

مغزش از اين همه سوال در حال انفجاره , دستى به صورتش ميکشه و هوفى ميگه .

از جاش بلند ميشه و به سمت پنجره کنار اتاقش ميره وبه محوطه کلانترى نگاه میکنه , گوشه ای از ذهنش هم مختص شهابه , به گذشته فکر میکنه که چه اتفاقاتى افتاده که شهاب به اینجایی که الان هست رسیده , اگه شهاب مقصر نیست پس چرا الان که بيرونه هیچ کاری نمیکنه و تنها جایی که میره خونه و مزار ستاره ست .

از حجم فکرایی که توو سرشه , سرى تکون ميده و از پنجره فاصله ميگيره و به سمت میزش میره تا پرونده رو دوباره بررسی کنه .




دستاش رو روى سرش ميزاره ديگه واقعا اين مغز نميکشه از بس این پرونده رو بالا پایین کرده عصبی شده حتی یک مدرک کوچیک علیه ناصر و همدستاش نداره , اونایی رو هم که دستگیر کردن چیزی برای اعتراف نداشتن و یا اگه هم چیزی میدونستن اونقدر از ناصر میترسیدن که حرفی نزدن , ناصر قوانین بازی رو خوب بلد بود .

اون کسی هم که سی دى رو آورده هر کى که هست احتمالا از خودشونه و از ناصرکینه داره واسه همین داره زير آبى ميره و چیزی رو که نفوذى ما متوجه نشده بود اون میفهمه .

ياد حرف نفوذیشون افتاد که گفته بود : فردا شب يک کارى ميخوان انجام بدن ولى کسى جز يوسف خبر نداره , پس ناصر فقط به يوسف اعتماد داره و اگه يوسف گرفتار بشه ناصر کل زندگيش به خطر ميفته ;

آخ ......اگه بشه يوسف رو گير انداخت یک قدم به ناصر نزدیک میشه .

به صندليش تکیه ميده و عکس يوسف رو برمیداره و بهش نگاه ميکنه و زمزمه میکنه :

بالاخره گيرت ميارم

و نيشخندى ميزند ......







شهاب پشت ميز کامپيوترش نشسته و به تحقيقاتی که چند سال پيش در مورد ناصر کرده بود نگاه میکرد همون موقع چون گاهی توو خونه هم رو پرونده کار میکرد یک کپی ازش توو سيستم خودش گذاشته بود و حال به دردش خورده بودن .

ناصر و چنگیز رو خوب ميشناخت بخاطر حفظ منافعشون هر کاری ازشون برمیومد و دست هر چی نامرده از پشت بسته بودن .

با شناختی که ازشون داشت ی جورایی ميتونست حدس بزنه که در این شرایط به چی فکر میکنن و چه کاری ممکنه انجام بدن •

با همین فکر , تونست چنگیز رو زود از میدون به در کنه و ناصر رو ناکام بزاره .

البته به کمک دوست جدیدش که اگه نبود با این مراقبتهای پلیس هیچ کاری از دستش برنمیومد .

عکسهاى جدید رو همراه مشخصات روى گوشيش ميريزه و ارسال ميکنه .

هنوز ۵ دقیقه نشده که تلفنش زنگ ميخوره به سرعت عملش لبخندی میزنه

: ديدى ??

...............




: آره , اين چهار نفر از کله گنده ها هستن بعد از سروش

...............




: ببينم چه ميکنی . فقط …………

(اونی که پشت خطه حرفشو قطع میکنه)




………………




شهاب لبخند به لب میگه : خوبه که مراقبى منتظر خبراى خوبتم .

تماس رو قطع ميکنه و مثل همیشه بلند با خودش حرف میزنه :

اين چهار نفر تير خلاصن براى ناصر (پوزخندى ميزنه) بازى داره جالب میشه .

به تختش پناه ميبره و به سقف خیره میشه تلاش میکنه بخوابه شاید یکم از جهنمی که تووش دست و پا میزنه دور بشه ......







يک هفته دیگه هم ميگذره وهمچنان دست ناصر خالیه و نتونسته ردى از اون شخص که تمام برنامه هاشو بهم ريخته پيدا کنه .

چنگيز رو هم به جرم حمل مواد گرفتن ی جورایی ناصر مطمئنه اینم ی پاپوشه و به همون آدم پشت پرده ربط داره وگرنه جمشيد مال اين حرفا نيست و همیشه توو کار زورگيرى و دله دزدى بوده .

توو اتاق قدم رو میره چند بار اتاق رو بالا پایین کرده جوری که پاهاش درد گرفته .

میره جلوی پنجره می ایسته و باز فکرش درگیر این اتفاقا میشه .

الان فقط يوسف براش مونده که بهش اعتماد کامل داره , هنوز امیدواره يوسف بتونه این آدم رو پیدا کنه و از سر راه برش داره .

بعد از سالها که ناصر توو آرامش کاراش رو پیش برده و بین همکاراش سر و گردنی بالا آورده کسى پیدا شده که چوب لای چرخش گذاشته , کسی که معلومه ناصر رو خوب میشناسه و به جیک و پوکش آشناست , توو سکوت کار میکنه و فقط زمانى که کار تموم میشه صداش در میاد .

با خودش زمزمه ميکنه : تو کى هستى خودتو نشون بده ترسوو …………




هنوز ناصر نميدونه که قراره چه بلاهای دیگه ای هم سرش بیاد و قراره هر چی که توو این سالها بهم زده از دست بده

آتیش انتقام عجیب آتیش خانمان سوزیه و نه ناصر و نه هیچکس دیگه نمیتونه جلوشو بگیره







همچنان توو فکره که در اتاقش رو ميزنن .

: بيا تو

يوسف وارد اتاق میشه و سلام ميکنه

ناصر بدون دادن جواب

: خب ??

همين جور که پشتش به يوسفه و بيرون رو نگاه ميکنه منتظر جوابه , ولى وقتى جوابى نميشنوه برمیگرده , ابرویى بالا میندازه و به يوسفى که رنگش مثل گچ سفيد شده نگاه میکنه و مشکوک ميپرسه

: چته ??

همين کلمه کافيه که يوسف با ترس همچى رو , رو دايره بریزه و خبر ناگوار دیگه ای رو به ناصر بده

خبر قطع همکاری 4 نفرى که تا حالا با ناصر کار ميکردن و بستن قرارداد جدید با همون شرکتی که سروش هم باهاشون قرارداد بسته بود .

برای ناصر اين خبر يعنى فاجعه , يعنى تا نابودی چیزی نمونده

ناصر با شنیدن این خبر رنگش به کبودى ميزنه و سفیدی چشماش به رنگ خون میشه و تا مرز سکته پیش میره

يوسف میدونه که اگه زودتر بیرون نره ممکنه تیر خشم ناصر به اون اصابت کنه

آروم آروم عقب میره تا به در ميرسه ميخواد درو باز کنه که ناصر با صداى وحشتناکى ميپرسه

: کجا …… ??

یوسف بر ميگرده و به ناصر نگاه ميکنه روی پیشونیش از عرق خيس شده

ناصر با همان صدای خشمگین ميگه

: همه اون چهار نفر رو ميخوام باید زنده زنده بسوزن , ميخوام از شکنجه شدنشون فيلم بگيرى , میخوام صداى زجه زدنشونو بشنوم , فقط با شنیدن صداشون دلم خنک میشه , قبلش بهشون وکالت نامه بدین که همه اموالشونو به نام من بکنن . باید بعد مردنشون خانواده هاشون هم زجر بکشن . این سزای پشت کردن به منه .......

يوسف : چشم ناصر خان

ودر دل حیوووونی نثار ناصر میکنه الحق که اسم شيطان برازندشه .

با داد ناصر به خود مياد و دوباره با لکنت

یوسف : چ....چ...شم

و ميره تا دستورات ناصر رو انجام بده ..........







شهاب بر روى تختش در خواب عميق فرو رفته بود که تلفنش زنگ ميخوره دلش نمیخواست چشماش رو باز کنه و دوباره وارد دنیای زنده ها بشه اما کسی که پشت خطه ظاهرا خیال قطع کردن نداره

سریع از جاش بلند ميشه بخاطر همین چشماش سياهى ميره چشماش رو میبنده و زود گوشی رو برمیداره و دوباره میشینه

: چی شده ??

از صدای مضطرب و نگران فرد پشت خط چشماش رو باز میکنه

: چى ??………اين مردک روانيه

معلومه خیلی براش گرون تموم شده , ببين سريع برو تا بلایی سر اون آدما نیاورده آدرس رو تايپ کن و همراه عکسا بزار توو پاکت و بده به یکی ببره دَم کلانتری , بگو مثل اون دفعه تاکید کنه که پاکت رو فقط دست سروان مولایی بدن .

...............

: خيلی خب برو سريع ..... يک چيزه ديگه شرکت رو هم جمع کن دیگه بهش نیازی نداریم کارمون تا اينجا طبق نقشه خوب پيش رفته حالا با بسته شدن شرکت بدتر سرش مياد .

و تماس رو قطع ميکنه .

: بالاخره آتيشت زدم (با تمسخر) ناصر خان کی میگه لذتی که توو ببخشش هست توو انتقام نیست هان.....کی میگه...... اتفاقا انتقام خیلی لذت بخشه و عصبی قهقهه میزنه

: فقط مونده تیر خلاص ………

و دو انگشت اشاره و وسط رو به شکل اسلحه ميگيره و ميگه : بنگ……… با دنیا خداحافظى کن ناصر بی کله ………

از جاش بلند ميشه تا سر قرار با معشوقش بره

کجاى دنيا ديدین که محل ديدار عاشق و معشوق بهشت زهرا باشه

کجاى دنيا دیدین که عاشق با لباس عزا سرقرار بره

کجای دنیا دیدین که کسی واسه معشوقش گل و گلاب ببره

و بجز خدا تنها شاهد این لحظات همون دوتا مامور پلیس هستن که همه جا شهاب رو تعقیب میکنن .

شهاب هم سنگینیه نگاه مامورها رو حس کرده ولى وقتی به دیدن یار میاد از همه چى فارق ميشه فراموش ميکن هر چى رو که به این دنیا مربوط میشه .

: سلام آسمونم …… ستاره ام خوبى ?…… بدون من خوش ميگذره بى معرفت …… چرا به خوابم نمياى ?

بزار حداقل توو خواب دوباره ببینمت , لمست کنم , تو که اينقدر نامهربون نبودى …… ميدونى دارم چه ميکشم از اینکه دیگه صورت ماهتو نمیبینم , از اینکه دیگه صدای زیباتو نمیشنوم ……انصاف نيست بخدا …… انصاف نيست منو اینجا رها کردى …… کاش منم با تو میمردم و این روزا رو نمیدیدم .

عزيز شهاب , منو میبینی ?? چطور دلت میاد من زجر بکشم ??

از خدا بخواه منو زودتر پیشت بیاره (بغضش میشکنه و اشکاش صورتشو خیس میکنه)

دستاشو جلوی صورتش میگیره

: ببین دیگه هیچی ندارم , تموم زندگیم تو بودی ………تو هم که از دستم رفتی ………

مثل همیشه سرشو روی سنگ قبر میزاره و با صدای آرومی میگه :

مطمئن باش تاوان کاری که با تو و زندگیمون کرد رو میبینه نمیزارم آب خوش از گلوش پایین بره وقتی که……

(صداش نجوا گونه میشه جوری که فقط خودشو ستاره ش میفهمیدن)

دیگه رمقی برای شهاب نمونده تحمل این همه غم و تنهایی از توانش خارجه اون دیگه اون مرد محکم گذشته نیست که تکیه گاه ستاره بود اون مثل ی دیوار فرو ریخته ست سست و .......







على پشت ميزش نشسته بود و برای بار هزارم داشت به پرونده آتش سوزی و قتل سروش و باند قاچاق مواد نگاه میکرد تا شاید سرنخی بدست بیاره و بتونه ناصر رو گیره بندازه و یا حداقل بفهمه علت این اتفاقا چی میتونه باشه و آیا بهم ربط دارن یا نه , فکرش حسابى بهم ريخته بود . در اتاقش زده شد "بفرمايیدی" گفت و سربازی وارد ميشه سلام نظامى ميده و پاکتی رو سمت على ميگیره و در همون حین ميگه :

اينو يک پيرمردى آورده و میگه يک نفر که کلاه کاسکت سرش بوده اينو بهش داده و گفته که بده به شما

على با تعجب به پاکت نگاه ميکنه , هیچ چیزی روی پاکت نوشته نشده بود .

على سريع از جاش بلند شد و رو به سرباز گفت : اون شخص که نامه روبهت داده کجاست ??

و خودش جلوتر راه میفته تا از اتاق خارج بشه سرباز : پشت درِ , قربان

سرباز از پشت سر علی شخصی رو که تووی راهرو روی نیمکت نشسته با انگشت نشون میده

سرباز : اونه قربان ، همون پیرمرده

على پیرمردی میبینه با سر و وضعی نامرتب سريع به سمتش ميره و با لحنی عجول

: اين پاکت رو کى بهت داده ??

پيرمرد از لحن علی و از اینکه نکنه خطایی کرده میترسه و با هول ميگه :

نميدونم , کلاه کاسکت مشکى سرش بود , بخدا ندیدمش , من داشتم کنار خیابون , همین نزدیک کلانتری گدایی میکردم اومد بهم گفت میخوای بدون زحمت یکم پول گیرت بیاد , منم گفتم کی از پول بدش میاد اونم مقدارى پول داد بهم و گفت این پاکت رو بیارم اینجا و بدم به يک آقایی ...... اسمش چى بود .......(و نشون میده که داره فکر ميکنه) ميگه :

" آها على …… سروان على "

على چیز زیادی از حرفای پیرمرد دستگیرش نشد سريع پاکت رو بازميکنه و چندتا عکس و یک برگه بیرون اورد که روش ظاهرا آدرس ی جایی رو نوشته بودن , با خوندن برگه تعجبش چند برابر شد و با سرعت به سمت اتاق جناب سرهنگ براه افتاد همونطور که دور میشد با صدای بلند به سرباز گفت : اون میتونه بره

پشت در اتاق جناب سرهنگ در میزنه ولی منتظر صدور اجازه نمیمونه و وارد میشه با عجله احترام میزاره و به سمت میز میره

سرهنگ از شتاب على تعجب کرده و قبل از اين که حرفى بزنه على سريع چیزهایی رو که توو پاکت بود جلوی سرهنگ میزاره

علی : مورد خاصی پیش اومده قربان اینا رو حتما باید ببینین

نظر سرهنگ به عکسا جلب میشه و اونا رو یکی یکی نگاه میکنه , عکسهاى مربوط به 4 نفر از قاچاقچی های معروف بود که جرائم سنگینی داشتن و هر بار یک جور از دست قانون فرار میکردن

علی برگه رو دست سرهنگ داد و گفت

: اینو هم ببینین

سرهنگ برگه رو از دست علی گرفت و شروع به خوندن کرد نامه ای که تووش نوشته شده قرار امشب چه بلایی سر این 4 نفر بیاد بياد , متعجب سرشو بالا مياره و ميگه : يعنى ………

على : بله قربان , دوباره همون شخص غريبه , اين دفعه داده به يک گدا اورده و البته کلاه کاسکت سرش بوده و طرف صورتشو ندیده ……… حالا دستور چیه ??

سرهنگ: سريع نيروها رو جمع کنيد و راه بيفتين , تا شما برسین منم نامه دادستانی رو میگیرم , نباید زمان رو از دست بدیم .

على سریع "چشمى " ميگه و پا میکوبه زمین و از اتاق خارج میشه

سرهنگ هم بلافاصله با دادستانی تماس میگیره و جریان رو توضیح میده و درخواست مجوز میکنه برای ورود به مکانی که آدرسش ذکر شده بود که ظاهرا آدرس ی باغ خارج از شهر بود .....







افراد پلیس در جاهای خود مستقر شده اند و باغ رو محاصره کرده اند و منتظر رسیدن مجوز و دستور مافوق خود هستن تا وارد عمل بشن .

نیروها در این زمان باغ رو بررسی میکنن و به علی گزارش میدن

تیم بازرسی وجود گالن های بنزین رو کنار در ورودیه انباری تایید میکنه .

نیم ساعت بعد سرهنگ مجوز به دست سر میرسد .

علی به سمت سرهنگ میره

: قربان باغ رو بررسی کردیم و صحت نامه تایید شده گروگانها تووی انباریه باغ هستن ,  ظاهرا هنوز وارد عمل نشدن .

منتظر دستور هستیم .

سرهنگ سرشو تکون ميده و ميگه :

خوبه بايد قبل حمله از هر خطر احتمالی جلوگیری بشه . 2 نفرو بفرست تا گالن های بنزین رو خارج کنن , فقط بدون کوچیکترین صدایی فعلا نباید از وجود ما باخبر بشن , ممکنه دست به کار احمقانه ای بزنن .

على سریع "چشمى " ميگه و برای اجرای دستور میره .......







يوسف داخل انباری در حال قدم رو رفتنه , بشدت کلافه و نگرانه , کنار انباری 4 نفر آدم با چشمها و دهن بسته شده به صندلی بسته شدن . سجاد ، کاظم ، پيمان و عبدالله چهار نفر از بهترينهای این کار هستن .

يوسف در دوراهیه بدی گرفتار شده قلبا راضی به این کار نیست ولی میدونه سرپیچی از دستور ناصر عواقب بدی داره و ممکن که نه حتما جون خودشو از دست میده اين يکى رو نميخواست این روزها ناصر خيلى ترسناک شده بود طورى که تحمل کوچکترین مخالفتی رو نداره و به شدت با خاطی برخورد میکنه چه برسه به اینکه کسی بخواد دورش بزنه ویا اونو نادیده بگیره .

يوسفى دستى به موى سرش ميکشه و "هوووفى" ميکشه . هنوز با وجدان خودش درگیره , درسته توو زندگیش دست به هر کاری زده ولی این مدل کشتن واقعا وحشتناکه .

در این هنگام صدای بلندگوی پلیس بلند میشه : پلیس صحبت میکنه ما میدونیم که اینجا 4 نفر رو گروگان گرفتین لطفا کار اشتباهی نکنید , دستاتونو روی سرتون بزارین و خارج بشین .

لطفا در تیرس نگاه مامورین ما باشین , کار اشتباهی نکنین باغ کاملا در محاصره پلیسه ……

با شنیدن این صداها افراد یوسف هول میشن و هر کس به گوشه اى پناه میبره و شروع به شلیک ميکنن .

پليس هم متقابلا جواب شلیک افراد تووی باغ رو میدن و درگیری شروع میشه .

يوسف از موقعیت استفاده میکنه و سریع دنبال گالن هاى بنزين میره تا کار رو تموم کنه ولی گالنها سرجایش نبود . باید حداقل دنبال راه فراری باشه تا از این مهلکه بیرون بره به پشت باغ میره , پشت درختی قایم میشه و سریع تلفنشو از جیبش در میاره و روی اسم ناصر میزنه با صدایی که از دوییدن و ترس به نفس نفس افتاده میگه :

ناصر خان لو رفتیم پلیسا ریختن توو باغ فرار کنین

و قطع میکنه از پشت درخت که بیرون میاد فرمان ایست میشنوه :

دستاتو بزار رو سرت و زانو بزن

برای یوسف این دیگه آخر خطه کاری رو گفتن انجام میده , 2 نفر از افراد پلیس بهش نزدیک میشن و به دستاش دستبند میزنن , بعد از نيم ساعت این قائله هم تموم میشه .

مامورین پلیس همه رو دستگیر میکنن و باغ پاکسازی میشه و راهیه کلانترى ميشن .....







شهاب که به خونه برمیگرده يک ساعت بعد تلفنش زنگ ميخوره

: خب ??

...........................




با هر کلمه اى که میشنوه لبهاش بازتر میشه بعد از مدتها لبخند زده انگار دنیا داره بهش پاداش یک کار خوب رو میده بالاخره داره به چیزی که میخواد میرسه و اون چی میتونه باشه بجز بدبختیه ناصر .

حالا ديگه يوسفى هم نيست که بهش کمک کنه و اين يعنى زنگ خطر براى ناصر , الان باید فقط به فکر فرار باشه .

از فکر بیرون میاد و توجهش به حرفهای شخص پشت خط جلب میشه ; با همون لحن که شادیش معلومه میگه

: گوش کن با وجود اين اتفاق ناصر به فکر فرار ميفته نبايد از دستمون فرار کنه……… نبايد ……… اون الان دنبال يک سوراخ موشه که پنهان بشه .

ببين ببرش خونه مادر بزرگت که گفتى بهت رسيده

..................




: نميدونم ……… شده بدزدينش , اين کارو باید انجام بدی , از چند نفر کمک بگیر .

ببین من فقط تا اون محدوده ميتونم بيام جایی دیگه نمیشه خودت که ميدونى ردياب به پام هست

بعد از اینکه گرفتینش بزارینش توو زيرزمين و دست و پاشو ببندين . متوجه شدى ??

......................




: منتظر خبرتم .




تماس رو قطع ميکنه و به سمت عکس ستاره میره به چشماش زل میزنه از لبخند چند لحظه قبل خبری نیست , با درد میگه

: بالاخره به چيزى که ميخواستم , دارم ميرسم . آخ ستاره ……… نميدونى وقتى ياد حرفاش و کارایى که با ما کرد , میفتم چه حالی میشم فقط لذت انتقامم چند برابر ميشه .

ناصر گور خودشو با دستای خودش کند , همون موقع که اون بلا رو سرمون آورد .

هيچ وقت فکر نمى کرد کارش به اينجا کشيده بشه , هميشه خودشو زرنگتر و باهوشتر از بقیه ميدونست و

پوزخندى ميزنه .........







با تلفن یوسف , ناصر سر جاش خشک میشه , باورش نمیشه چطور لو رفته بودن , اين کيه که قدم به قدم به من نزديک شده ??!!!! …… کی ??ناصر عصبی دور خودش میچرخه , خونسردیش رو از دست داده و یادش نمیاد که الان باید چکار کنه بارها توو شرایط مشابه قرار گرفته بود ولی احساسش بهش میگه که این بار با دفعه های قبل فرق میکنه , باید ی فکر درست و حسابی بکنه و خودش رو از این شرایط بیرون بکشه نباید ترس بهش غلبه کنه ……

با شتاب از کمد ی ساک برمیداره و به سمت گاوصندوق گوشه اتاق ميره و سريع هر چیزی که هست و نيست رو توو ساک میریزه .

باید سریع از اینجا دور بشه چون خوب ميدونه با دستگيرى يوسف اونم در خطره و پلیس دیر یا زود سراغش میاد پس بايد به يک پناهگاه بره و سر فرصت از ايران خارج بشه .

از ویلا بيرون ميزنه هوا تاريک شده و بهترين موقع براى فراره , ولى نمى دونه که چى در انتظارشه ……

برای احتیاط با ماشين خودش نمیره , مبادا شناسایی بشه , راه ميفته تا ی تاکسی بگیره هنوز چند قدمی از ویلا فاصله نگرفته که يک نفر از پشت دستمالی روى بينیش میزاره , ناصر شروع به تقلا و دست و پا زدن میکنه ولی نتیجه ای نمیده و بالاخره بیهوش میشه و به دنياى بى خبرى فرو ميره .

2 نفر از افراد ناصر که قبلا با پول تطمیع شده بودن به کمک میان و سریع دست و پاهاشو ميبندن تا اگه به هوش اومد نتونه کاری کنه و اونو تووی صندوق عقب ماشین میزارن .

سوار ماشين میشه و به اون دو نفر میگه :خب آقایون کار شما تا اینجا بود , ما دیگه همدیگه رو نمی شناسیم , شتر دیدین , ندیدین .

و راه ميفته , حین حرکت تلفنش رو برمیداره و روی اسم شهاب میزنه و منتظر برقراریه تماس میشه , طبق معمول همیشه همون بوق دوم شهاب جواب میده ………

: الو …………







شهاب که انگار روى موبایل خوابیده باشه , به دومین زنگ نکشیده جواب میده , چند ساعتی بود که منتظر این تماس بود

: چى شد ??

.......................




با شنيدن خبر خوشحال ميشه و لبخندى از جنس پيروزى ميزنه

: ببرش همون جایی که صحبتشو کردیم بندازش تو زيرزمين ,میخوام له شدنشو ببینم

...................




: حواست باشه حتما ببندينش روى صندلى

....................




: چکار ميخوام کنم ……… (پوزخند ميزنه , نگاهی به عکس ستاره میندازه و به سمت جایی که قاب نصبه میره و ادامه میده) کارستون ……… کارى ميکنم آرزوى مرگ خودشو کنه آرزو کنه کاش به دست پليس گير ميفتاد نه بدست اعزائیلش …………

با تمام نفرتى که توو وجودش هست

: يکى ميشم از خودش بدتر , بدترين عذاب زندگیش میشم و قهقهه میزنه

(نه خنده ای که از خوشحالى باشه خنده ای از جنس درد ، زخم ، نفرت , عصبانیت .......)

خنده از لبش ميره

: روح و روانش رو به بازى ميگيرم

.................




: من چيزى براى از دست دادن ندارم اين شهاب اون شهاب گذشته نيست . شهاب رو کشتن , اين کسى که جلوته فقط ی مرده متحرکه همين …………

و تماس رو قطع ميکنه دستی به عکس ستاره ميکشه

: بالاخره شد , همونی که باید میشد , بالاخره انتقام کارى که باهامون کرد رو میگیرم جوری که هزار بار (با خشم صداشو بالا میبره) هزار بار آرزوى مرگ کنه ………

پيشونيشو روی عکس ستاره ميزاره و با بغض ميگه

: بيا به خوابم بى معرفت , دارم نابود ميشم دلم صداتو ميخواد , نگاهتو ، خنده هاتو ، شيطنتاتو ……… قطره اشکى از صورتش پایین میفته و با شانه هاى افتاده خودش رو به تختش ميرسونه و دراز ميکشه و با قرص آرامبخش اين روزهاش به خواب ميره …………







على بعد از اتمام عمليات خوشحال و سرحال قدم به کلانترى گذاشت . خوشحال بود از اينکه بالاخره این پرونده داشت به نتیجه میرسید , از اینکه آدمی مثل یوسف رو دستگیر کرده بودن و مهمتر از اون داشت به بهترين قسمت این پرونده میرسید , به ناصر ……چرا که يوسف دست راست ناصر بوده و از همه کارهای ناصر خبر داشت , به خودش امیدواری میداد: دیگه چيزى به رسيدن به ناصر نمونده .

على دستور داد یوسف و اون 4 نفر رو به اتاقهای جداگانه ببرند تا بازجویی بشن فرصتی برای تلف کردن وقت نبود .

چند نفر رو صدا کرد تا بازجویی رو انجام بدن و گفت سریع نتیجه رو بهش گزارش بدن و خودش به سمت دفترش رفت .

اول باید اعترافات اون 4 نفر رو میدید تا با دست پر پیش یوسف بره , قاعدتا یوسف به این راحتی اعتراف نمیکرد .

بالاخره بعداز گذشت 2 ساعت ستوان منفرد گزارشها رو روی میز علی گذاشت , علی نگاهی به آنها کرد و با هم مقایسه کرد , تقریبا هر 4 نفر یک چیز گفته بودن , حالا وقت بازجوییه یوسف بود , که خودش میخواست اونو انجام بده .

بلند میشه , پرونده رو برمیداره و اتاق رو ترک میکنه , به سمت اتاق بازجویى ميره , وارد که میشه يوسف رو میبینه که روی صندلى نشسته و هنوز دستبند به دستاشه و به میز خیره شده , سربازی که پشت در ایستاده بود رو صدا میکنه

علی : دستاشو باز کن .

سرباز بعد از باز کردن دستهای یوسف احترامی میزاره و از اتاق بیرون میره .

علی رو به روى يوسف ميشينه و با نگاهى جدى يوسف رو برانداز ميکنه و همينجوری که خودش رو با پرونده زیر دستش مشغول نشون میده به یوسف میگه

: سروان على مولايى هستم مسئول پرونده ت .

این بار به صورتش خیره میشه ادامه ميده

: خب ميشنوم

و خودش رو منتظر نشون میده

يوسف: چى بگم ??







على : همه چيزو , همه کارایى که کردى و ميخواستى .……. (مکث ميکنه وميگه) بهتره بگم کارایى که ميخواستين بکنين و کردين ........

و پوزخندی ميزنه و ميگه : منظورمو که متوجه ميشى ??

حالا بگو امروز ميخواستين با اون گالن هاى بنزين چى کار کنين ??

اون 4 نفرى که با اون وضع به صندلی بسته بودین و البته که از همکاران گرمابه و گلستان بودن (مکث ميکنه تا تاثير کلامش رو روى يوسف ببينه) چرا توو اون وضعیت بودن ??

یوسف هیچ جوابی به سوالهای علی نمیده و همچنان به میز خیره میمونه ………

على دوباره سکوت رو میشکنه و میگه

: خب ميشنوم ??

چرا ميخواستى اون 4 نفرو بکشين درحالى که اون چهار نفر با ناصر کار میکردن !!!!

چى شد که دستور داد این بلا رو سرشون بیارین ??

دوباره مکث ميکنه ………

ما میدونیم که کشتن سروش و آدماش هم کار شما بوده چى شد که اون کارو کردین با اون شکل وحشیانه ??

چرا ناصر از تو اينو خواست ??

دلیلش چی بوده ??

يوسف: ناصر کيه ?? من همچين اسمى نميشناسم .

: که نميشناسى ??

پس چطور اون 4 نفر هم تو رو و هم ناصرو خوب ميشناسن ??

علی چشماشو جمع میکنه و تیز به يوسف نگاه میکنه میخواد ببینه واکنش یوسف از شنیدن حرفش چیه .

ولی یوسف همچنان خونسرد بنظر میاد .

يوسف : بهتون دروغ گفتن .

على  : که 4 نفرشون , باهم , يک جااااا دروغ گفتن آرههه (با تمسخر اينو ميگه)

عجب آدمایی هستن ………

کمی سرشو نزدیک میاره و با صدای آرومی میگه

: یا تو داری دروغ میگی همممممم یا اینکه ………







بهتر همه چیزو بگى و پروندتو از اينى که هست سنگين تر نکن , به اندازه کافى چوپ خطتت پُره و اعدام رو شاخته ولى اگه همکارى کنى شاید بشه واسه ت تخفیف گرفت ……… هومممممم ?? به نظرم اين بهترين لطفیه که میتونم بهت بکنم . هومممممم ??

وعقب ميره و دوباره به صندليش تکیه ميده و منتظر نگاش ميکنه .

يوسف : من چيزى براى گفتن ندارم .

على  : که نداری ??

تو مثل اینکه هنوز نمیدونی کجایی و توو چه وضعیتی هستی ?!!!

برای من کاری نداره که هر روز بیارمت اینجا و همین سوالهای تکراری رو ازت بپرسم , این شغلمه این تویی که خسته میشی و از این بلاتکلیفی عذاب میکشی .

اینجا دیگه آخر خطه , بهتره خوب فکراتو بکنى , اینجا دیگه ناصری نیست که به دادت برسه , به فکر خودت باش , واسه کی داری میپوشونی , ی قاتل , با کسی که با جوون خیلیا بازی کرده ??!!!!!

چون به هرحال ما اونم دستگیر میکنیم چه تو اعتراف بکنی چه نکنی , اعتراف اون 4 نفر برای دستگیریش کافى بوده من فقط ميخواستم کمکت کنم و از طناب دار نجاتت بدم ولی مثل اينکه خودت نمى خواى . بسيار خوب ………

على خوب ميدونه که به اعتراف يوسف واسه دستگیریه ناصر نیاز داره ولی داشتبه یوسف به اصطلاح ی دستی میزد تا شاید گول بخوره و اعتراف کنه .

پرونده ای که جلوش باز بود رو مى بنده و از جاش بلند ميشه , وانمود میکنه که دیگه به اعتراف اون نیازی نداره و ميخواد بره

: بهتره خوب فکراتو بکنى براى خودت ميگم , تو چه حرف بزنی چه نزنی سرت بالاى داره , همين مدارکى که بر عليه ت جمع شده کافيه ولی حداقل اونجوری با وجدانی راحتتر میمیری .

برمیگرده و میخواد بره که يوسف صداش میکنه  یوسف : صبر کنيد .

حرفهای علی ظاهرا نتیجه داده و یوسف رو قانع کرده که دیگه راه نجاتی نداره , شاید هم از مرگ ترسیده ………

على که هنوز پشت به یوسف ایستاده لبخندی از رضايت ميزنه ولی درست زمانی که به سمت یوسف میچرخه چهره بی تفاوتی به خودش میگیره و به يوسف نگاه ميکنه

يوسف که نگاه زوم شده على رو ميبينه

یوسف : يعنى اگه اعتراف کنم اعدامم نمیکنن ??

على جلوتر میاد و میگه

: سعى خودمو ميکنم که واسه ت تخفیف بگیرم , حتما توو پرونده ت ذکر میکنم که با پلیس همکاری کردی ……… خب ??

يوسف با خودش فکر میکنه دیگه وقت کشی کافیه حتما تا حالا ناصر فرار کرده , اون تا اینجا هم حق رفاقت رو بجا آورده بود الان بهتره که به فکر نجات خودش باشه , البته اگه راهی مونده باشه , با این فکر سری تکون میده و شروع ميکنه به حرف زدن

از شنیدن اعترافات یوسف هرلحظه بهت و تعجب توو صورت علی بیشتر میشه ………







شهاب چشماشو باز میکنه حداقل بخاطر قرصایی که میخورد میتونست به دور از دغدغه های زندگی کمی بخوابه البته فقط به اندازه ای که بتواند سرپا بمونه .

چند لحظه به سقف خيره ميشه و سرش رو بر ميگردونه به سمت عکس ستاره که دقيقا کنار تختشه , لبخند بر لب سلام و صبح بخير میگه انگار که ستاره کنارشه و داره اونو میبینه , دستش رو دراز ميکنه عکس رو برميداره بوسه اى بر عکس ميزنه و از جاش بلند ميشه .

عکس رو دوباره سرجاش ميزاره و موبایلش رو که دقیقا کنار قاب عکس بود برمیداره و نگاهی به صفحه ش میندازه , يک تماس داشته سريع روى شماره ميزنه و بعد از دوبوق تماس برقرار میشه

: الو چی شده ??

………………

: نه , هنوز وقتش نرسیده , فعلا دست نگه دارین میخوام ی مدتی توو دنیای بیخبری باشه , ميخوام اينقدر توو اين حالت بمونه که صبر و تحملش تموم بشه , هنوز اول زجر کشيدنشه

………………

: قرار ما از اول هم همین بود یادت باشه ما اونو واسه استراحت نیاوردیم , قرار نيست توو آسايش باشه قراره مثل من طعم خیلی چیزا رو بچشه , باید بفهمه حس ناامیدی چه حسه مزخرفیه ………

مکث ميکنه و دوباره به عکس ستاره ش نگاه میکنه انگشتشو آروم روى صورتش ميکشه انگار که داره ستاره ش رو نوازش میکنه و ادامه ميده

: ميخوام حس پوچى ،حس معلق بودن بهش دست بده جورى که ندونه بايد چى کار کنه دستش به هیچ جا بند نباشه , ميخوام بفهمه دنيا هم مثل خودش میتونه بى رحمو کثيف باشه , ميتونه جورى زمينش بزنه که درد بکشه , زخم برداره …………میخوام بفهمه توو این دنیا هم باید تقاص پس بده

چیزی که عوض داره گله نداره …………




بالاخره تونسته بود زبان یوسف رو باز کنه همچنان با ظاهری حفظ شده به یوسف نگاه میکرد بعد از اتمام حرفهای یوسف و به قولی اعترافاتش خودکار و چند برگه جلوی اون گذاشت

: تمام و کمال چيزهاى که الان گفتى رو بنويس و امضاء کن

از روى صندلى بلند ميشه , پرونده ش رو برميداره , نزديک در که ميشه يوسف صداش ميزنه : جناب سروان

على برميگرده

: بله ??

يوسف : روى حرفتون هستين ديگه ??

على ابروهاشو گره میخوره و اخم کوچیکی میکنه

: هستم و تمام تلاشم رو ميکنم هرچند تصميم آخر رو قاضى ميگیره .

تو بايد از قبل به فکر همچين روزى ميبودى ولى بازم تلاشم رو ميکنم و از اتاق بازجویى بيرون ميره , مقصدش اتاق سرهنگه , باید سرهنگ رو در جریان اعترافات قرار میداد .

به در ميزنه , صداى"بفرمایید" سرهنگ رو که میشنوه وارد میشه , سلام میده و متقابلا سرهنگ " آزاد " میگه : بيا بشين .

على اطاعت ميکنه و به سمت صندلى ميره , در حین نشستن سرهنگ ازش ميپرسه : خب به نتيجه اى رسيدين يا نه ??!

على : بله قربان , با وجود اعترافات يوسف و اون 4 نفر الان مدارک محکمى براى بازداشت ناصر داريم که فقط ميمونه شما حکم بازداشتش رو از دادستان بگیرین تا ما هر چه سريعتر اقدام کنيم و البته ی حکم ممنوعیت هم واسه خروجش از کشور لازمه که نتونه فرار کنه .

شما که اطلاع دارين چند ساله اين پرونده بازه و چه اتفاقاتى که نیفتاده , دیگه نباید بزاریم اوضاع از کنترل ما خارج بشه .

سرهنگ : آره خوب يادمه و اين پرونده یکی از سختترین پرونده هایی بوده که داشتیم که اميدوارم این دفعه براى هميشه بسته بشه .

البته که کمک اون فرد ناشناسو نمیشه نادیده گرفت , هیچ راهی برای شناساییش نیست , بچه ها حتی یک اثر انگشت هم پیدا نین گرسنگی چیز عجیبی نیست از این وضعیت خسته شده و میخواد زودتر بفهمه چه اتفاقی افتاده و چرا اینجاست , صداش رو بالا میبره

: کسیییییى اينجاااااااااااااااا نیییییست آهاااااااااای ی ی ی ى ??

کريننننننننننننننننن با شماهاااااااااامممم

شماااااااااااااا هاااااااا کیىىىىىىىى هستينننننننننن

بياااااااااايننننننن دستموووووو بازززز کنيددددددد

لعنتيااااااااااااااااااااا

آهاىىىىىىى

ولى جز صداى خودش که توو فضای خالی میپیچه صداى ديگه ای نيست . نمیدونه چی شده و اصلا کى اونو به اينجا آورده عصبى و کلافه بازم سعى ميکنه دستشو باز کنه تقلا ميکنه اينقدر که همراه با صندلى از پشت روی زمين ميفته درد بدى تووى دستاش میپیچه , از درد چشماشو میبنده و فريادی ميکشه , سردردش بیشتر میشه , تووی وضعیت بدی قرار گرفته تلاش ميکنه حداقل يک طرفى بشه تا دستاشو که زير صندلى قرار گرفته و تحت فشاره آزاد کنه , دیگه بدتر از این نمیتونه بشه تا حالا توو همچین وضعیتی نبوده , حالا جا داره یکی از اونایی که صبح تا شب بهشون دستور میداد اونو توو این وضع ببینه و به ریشش بخنده

عصبى میشه ........ کارش از فرياد گذشته , عربده میکشه

: آهااااااااىىىىى آشغالاااااااااا کجا هستيننننننننننن ??

تک تکتونو ميکشممممممممممم

با بد کسىىىى در افتادينننننننننننننن........

چشم و گوش این روزهای شهاب پشت در ایستاده و فریادهای ناصر رو میشنوه , در جواب تهدیدهای ناصر "کورى خوندی" میگه و پوزخندی میزنه

: هنوزم همون آدمى ناصر بى کله با وجود دست و پاى بسته بازم کورى ميخونى بازم تهديد ميکنى …… بازم …… در حالى که ميدونى ديگه دستت خالیه و آدمی دورت نمونده بازم داری قلدرى ميکنى ولى اشکالى نداره همه این اخلاقاتو ترک ميکنى يعنى مجبورى که ترک کنى چون کسى اون بيرون هست که تو باعث نابودیش شدى و اونم میخواد تو رو نابود کنه ………

خیلی دوست داشت این حرفا رو توو صورت ناصر بگه وقتی داره به اون چشمای سنگیش نگاه میکنه ولی میدونست الان وقتش نیست .

از کنار ديوار فاصله ميگيره بيرون ميره و ناصر رو فعلا با دنياى بى خبریش تنها ميزاره

ناصر که تونسته بود بعد از کلی تقلا به پهلو قرار بگیره نفسی کشید , بعد از اون همه فریادی که کشیده بود گلوش میسوخت , بشدت تشنه و گرسنه بود و این حال عصبیشو بیشتر میکرد .....







علی وقتی از آمادگی نیروها مطمئن شد به اتاق سرهنگ رفت و مجوزى که از طريق فکس بدستش رسيده بود رو گرفت و بعد از سفارشات لازم راه افتاد .

بعد از گذشت زمان نچندان طولانی به ويلاى ناصر ميرسن , نیروها اطراف ويلا مستقر میشن , طبق حرفهای یوسف ویلا در پشتی نداره , علی بعد از اطمینان از وضعیت نیروها دستور شروع عملیات رو میده و چند نفر از افراد گروه ویژه از روی دیوار وارد خونه میشن , بعد از باز شدن در ورودی افراد وارد باغ میشن و با احتیاط به طرف ویلا حرکت میکنن نه تووی باغ و نه داخل ویلا کسى رو نمى بينن على به راه پله اشاره میکنه و همراه چند نفر طبقه بالا ميروه , اتاقها رو چک میکنن , در یکی از اتاقها بازه علی با قدمهای بیصدا وارد اتاق میشه از شکل اتاق معلومه دفتر کار ناصره نگاهش تووی اتاق میچرخه و چشمش به گاوصندوق باز میفته که کلا خالی شده متوجه ميشه ناصر فرار کرده

على از عصبانيت مشتى به در ميزنه

: لعنتییییییى فرار کرده

از پله ها پایین مياد و به سرهنگ تلفن میکنه

: فرار کرده قربان تمامی اسناد و مدارک رو هم برده .

سرهنگ : چطور ??!!!

: هیچکس تووی ویلا نبود و گاو صندوقش هم باز بود قربان خالیه خالى بود معلومه از ما زرنگ تر بوده . حتما خبرش کردن بايد ممنوع خروج بشه چون ممکنه هر لحظه از کشور خارج بشه و اون وقته که دیگه دستمون بهش نميرسه .

سرهنگ : نگران نباش بعد از رفتن شما من اين کارو کردم دادستان دستورشو داده حکم ممنوع خروجش رو اعلام کرديم به پلیس فرودگاهها گفته شده , به پليس مرز هم عکسشو فکس کردیم تا حواسشونو جمع کنن ولى امشب که هيچى فردا صبح اول وقت عکسشو به روزنامه ها هم میدیم تا چاپ کنن , حتى امشب به گشتيهامون عکسشو ميديم که توو همین گشت شبشون مواظب باشن

شما دیگه بهتره به اداره برگردین

: بله قربان

علی افرادشو صدا میزنه و بعد از پلمپ ویلا به سمت کلانتری حرکت میکنن .

على با عصبانيت وارد دفترش ميشه و زیر لب مدام تکرار ميکنى

: لعنتى لعنتى لعنتى ………

صداى در اتاق مياد منفرد وارد ميشه و ميبينه على تووی اتاق قدم رو میره و چقدر هم عصبانیه و البته بهش حق ميده , چون دوباره مرغ از قفس پریده بود .

به سمت پارچ آب روی میز ميره و کمى آب تووی لیوان ميريزه , سمت علی ميره و ليوان آب رو جلوش ميگيره

: بخورين قربان آروم میشین .

على نگاهى به منفرد ميندازه و ليوان رو ميگيره و زير لب "ممنونى" ميگه , میره میشینه و لیوان رو سر میکشه , منفرد هم رو به روش مينشينه

: جناب سروان نگران نباشيد دیر یا زود پيداش ميکنيم و نتیجه کاراشو میبینه ………







ناصر بعد از چند ساعت چشماشو باز میکنه نگاهی به اطرافش میندازه محیط براش آشنا نیست , نمیدونه که کجاست و اصلا برای چی باید اینجا باشه , هنوز کمی گیج و منگه بخاطر همین نمیتونه زیاد به مغزش فشار بیاره و به این چیزا فکر کنه , سرش کمی درد میکنه و بدنش حسابی کوفته شده ميخواد از جاش تکون بخوره که تازه متوجه میشه روی صندلی نشسته و دستاش از پشت بسته شدن کمی دستاشو تکون میده ولی بخاطر حالش ضعف داره , 10 دقيقه اى همونجور میشینه تا از اون حالت گيجى بیرون بیاد , دوباره نگاهی به دوروبرش میکنه تنها منبع روشناییه اونجا لامپ زرد رنگ کم جوونیه که بالای سرش قرار داره و بیشتر فضای اونجا تاریکه و تنها وسیله صندلی که روش نشسته , دیگه چیزی نیست , هیچ پنجره و یا روزنه ای نیست که معلوم باشه الان شبه یا روز .....

الان که کمی هوشیاریش بیشتر شده میتونه تشخیص بده که اونجا بیشتر شبیه ی دخمه ست تا اتاق , دوباره شروع به تقلا میکنه میخواد

دستاشو باز کنه ولى بازم نتیجه ای نمیگیره

حسابی خسته و عصبیه , معلوم نیست چند ساعت توو این وضعیته که اینقدر احساس ضعف داره که البته با ان ميدم که ديگه هیچ منيتى توو وجودش نباشه (با هر کلمه صدای شهاب اوج میگیره) يک آدم خورد و در هَم شکسته شده باشه , کسى که ديگه حتى غرور هم براش مهم نباشه و مثل ی بچه واسه حال و روزش زار بزنه , جلوی روى من گريه کنه , التماس کنه که يا بکشمش يااااااا ………

(سکوت ميکنم چون خشمم اونقدر زياد شده که به نفس نفس افتادم و قدرت حرف زدن ندارم) . اونم خوب متوجه حال و روزم ميشه , خوب ميفهمه اين سکوت من , يعنى چى !

خوب ميفهمه که تماس رو قطع ميکنه چون ميدونه ديگه حرف نمى زنم يعنى خشمی که توو وجودمه نميزاره حرف بزنم .

تلفنم رو روى ميز پرت ميکنم همون جا دراز ميکشم چشمام رو ميبند هر چند ميدونم خوابی در کار نیست یعنی بدون اون قرصا همون خواب کوتاه و آشفته هم ممکن نيست , هر چند اینم مهم نيست چون فقط ميخوام چشمامم رو حتى شده براى چند لحظه ببندم شاید که روی ماه عشقم رو دوباره ببینم .....

نمیدونم کی قراره اين حس لعنتی از بین بره خودمم از این همه خشمی که توو وجودمه خسته شدم یعنی روزی که به خواسته م برسم این آتیش خاموش میشه , من که فکر نمیکنم این آتيش رو بشه با چیزی خاموش کرد , نه فکر نکنم این از محالاته …………




على در تایید حرف منفرد سرى تکون ميده و دستاشو روى زانوهاش ميزاره و بلند ميشه و منفرد هم همزمان بلند ميشه و منتظر به علی نگاه میکنه ....

على نگاهى به ساعتش ميندازه و با اشاره به در ميگه : بهتره بريم من که خيلى خستم مغزم الان قفل کرده , دیگه به هیچ چیزی نمیتونم فکر کنم ! منفرد : من ميرسونمتون .

: نه ماشين آوردم ممنون

با منفرد دست میده و از در بيرون ميزنه , سوار ماشين میشه و راه ميفته بی هدف توو خیابونا میچرخه انقدر ذهنش شلوغه که نمیدونه به کدوم یکی باید اول فکر کنه

اصلا حوصله رفتن به خونه رو نداره , خسته ست زمانی به خودش میاد که متوجه ميشه روبروی خونه شهاب پارک کرده و به در خیره شده .

اصلا نمیدونه چرا و چطور اینجا اومده , انگار تمام مسیر رو با چشم بسته رانندگی کرده , نفس عميقی ميکشه ...... کمربندشو باز ميکنه و از ماشين پياده ميشه , برای دو نفری که مراقب شهاب هستن به نشونه "سلام" سری تکون میده يکی از اون دو نفر میخواد پياده بشه که على با دست اشاره ميکنه که لازم نیست .

دستش رو روی زنگ آیفون میزاره و فشار میده




(شهاب)




طبق معموله همه این شبها بیدارم و به سقف زل زدم , تا اون قرصای لعنتی رو نخورم نمیتونم چشم رو هم بزارم

خسته شدم از این همه دوییدن و نرسیدن , از این همه باری که رو دوشامه و سبک نمیشه ، از این همه تنهایی که با هیچی پر نمیشه , از بغضی که توو گلومه و راه نفس کشیدنمو بسته ………

عکس ستاره رو از روی سينه م برمیدارم , بالا میگیرم روبروی صورتم و نگاش میکنم

: ستاره …… ستاره من , حال هر شبمو

میبینی ……

بغضم بیشتر میشه و اشک دیدمو تار میکنه ; میبینی , هر شب سرتو روی سینه م میزاشتی اما الان باید عکستو بغل کنم ، آسمونم ………

دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم , اشکم سرازیر میشه و صدام بالا میره

: خداااایاااا ……… حالمو میبینی , به خودت قسم خسته م , دیگه نمیکشممممم ………

کسى رو ندارم که سرمو توو دستاش بزارم و دلداریم بده که شونه هامو فشار بده و بگه نگران چی هستی من پشتتم , مثل بچگیام دست نوازش رو سرم بکشه تا آروم بشم ………




<<<<<>>>>>




چند دقيقه اى رو با همین حال میگذرونه تا یکم سبک بشه بعد اشکاشو پاک میکنه و از روى تخت بلند ميشه تا آبی به صورتش بزنه……

از دستشویی که بیرون میاد صداى آیفون بلند ميشه

: بله ??

علی : باز کن .

متعجب نگاهی به گوشی میکنه , فکر میکنه اشتباه شنیده دوباره گوشی آیفون رو روی گوشش میزاره و میپرسه

: شما ?? کردن , حتى نامه ها رو تایپ میکنه که نشه خطش رو بررسى کرد , ظاهرا با آدم واردی طرف هستیم خيلى خوب بلد بوده چکار کنه , باید امیدوار باشیم اونم ی جایی اشتباه کنه تا ببینیم از کجا این همه اطلاعات داشته .

به هر حال فعلا بايد تمرکزمون رو روی دستگیری ناصر بزاریم .

من الان با دادستان تماس ميگيرم با وجود کامل بودن پرونده مطمئنا مشکلی برای گرفتن مجوز و البته ممنوع الخروج کردنش , وجود نداره , تو هم برو بچه ها رو آماده کن براى رفتن به خونه ناصر.

: اطاعت قربان

بلند ميشه و احترام ميزاره و ميره تا به نيروها "آماده باش" بده ……

قبل از حرکت دوباره سری به یوسف میزنه

: ببینم تموم شد??

یوسف برگه ها رو به سمت علی میگیره

: ببینم آدرس جاهایی که ممکنه ناصر اونجاها بره رو نوشتی ??

یوسف با سر تایید میکنه علی نگاهی سرسری به برگه ها میکنه و داخل پوشه تووی دستش میزاره تا ضمیمه پرونده بشه و به سرباز پشت در دستور میده تا یوسف رو به بازداشتگاه ببره .

خودشم راهی میشه برای دستگیری ناصر ………




شهاب بلافاصله دکمه رو میزنه

: بيا توو

گوشى رو ميزاره , اصلا قصد نداره برای استقبال جلوی در بره بی تفاوت ميره و روى مبل تک نفره ميشينه , سرش رو روى پشتيه مبل میزاره و چشماشو میبنده

صداى باز شدن در ورودی به گوشش میرسه ولى چشماشو باز نمیکنه .

صدای علی رو ميشنوه

علی : چرا اينجا تاريکه ??………کجايى ??

: اينجام .....

علی نزدیکتر میاد و جلوی پای شهاب میایسته . علی : چرا چشماتو بستى ??!!!!!

شهاب چشماشو باز ميکنه ولی سرش همچنان تکیه به مبله , نگاش ميکنه از بالا به پایین …… لباشو با زبون خیس ميکنه و نیشخندی میزنه

: با لباس نظاميت اومدى جناب سروان مولايىىىىىى ………??!!! واسه دستگیری کسی اومدی ………??

علی روبروش ميشنينه دستى به گردنش ميکشه علی : شهاب نيومدم اينجا متلکا و پوزخنداى تو رو تحمل کنم ………

مکثی میکنه انگار که تازه داره به کارش فکر میکنه

علی : اصلا اشتباه کردم اومدم

و از جاش بلند ميشه و چند قدم به طرف در برمیداره

: صبر کن ……

علی مى ايسته , نفسشو کلافه بيرون ميده و به شهاب نگاه ميکنه

شهاب از جاش بلند میشه و چند قدم به سمت علی میره

: آره راه رو اشتباه اومدى

(انگار ميخواد تمام ناراحتیش از این تنهایی و بی کسی رو سر علی خالی کنه , فعلا علی دَم دستترین آدمه)

خيلى وقته که داری اشتباه میرى ………

صداش با هر جمله اوج میگیره , حالا اومدى اينجا که چى هاااااااانننننن ??

چی میخوااااای ??

اومدی چی رو ببینی ??

اومدی کیو ببینی ??

اومدی حال و روز منو ببینی و دوباره بگی دیدی بهت گفته بودم این عاقبتته ………

علی مرتب دست توو موهاش میکشه معلومه که حسابی کلافه و سر در گمه , ولى برای شهاب اصلا مهم نيست , خيلى وقته که دیگه هیچی براش مهم نيست ……

از قیافه ی علی معلومه که اصلا انتظار این برخورد رو از شهاب نداشته , اخم میکنه و با ناراحتی که کاملا از لحنش پیداست میگه

: راست ميگى نبايد ميومدم ببخش که مزاحم خلوتت شدم , یادم رفته بود تو دیگه اون آدم سابق نیستی ……

صداى بهم خوردن در نشون میده که علی رفته .

شهاب خودشو به همون مبلی که روش نشسته بود میرسونه و جسم بی حسشو روش رها میکنه .

شهاب سرشو روى دستاش ميزاره , کمی عذاب وجدان داره بخاطر رفتارش با علی البته فقط کمی , که اونم مهم نیست , اصلا نفهمید علی برای چی اومده بود .....

: لعنتی ………لعنتىىىىىى




(على)




سوار ماشين ميشم , راه ميفتم و با اعصابى داغون شروع ميکنم با خودم حرف زدن

: پسریه احمق … نادون … خودت باعث بدبختيت شدى ، خودتتتتت …… دستمو چند بار محمکم روى فرمون ميزنم شاید کمی از حرصم خالی بشه ……

واسه امشب کافیه , دیگه واقعا نمیکشم بهتره هر چه زودتر برم خونه و فقط بخوام , بلکه یکم ذهنم آروم بگیره ……







بعد از کلنجار رفتن با وجدانم باز سرمو روی پشتى مبل تکه دادم خسته تر از هر زمانى بودم شايد حق با على بود ولى مگه عشق چيزى سرش ميشه اون چه میفهمه عشق چيه , حتما تا حالا عاشق نشده .

از خدا هم گله داشتم بخاطر سرنوشتی که برام رقم زده بود .

از هجوم اين همه فکر خسته شده بودم ميخواستم بلند شم که همون موقع تلفنم زنگ خورد , شانس آوردم على اینجا نبود وگرنه بو میبرد ی خبرایی هست وگرنه توو این شرایط من موبایل به چه کارم میاد . باید ی فکری هم واسه این موبایل بکنم , جلو چشم نباشه بهتره ....

با این همه فکر توو سرم دیوونه نشم خیلیه .... گوشی رو که کنار تخت گذاشته بودم بر ميدارم و جواب ميدم

: بگو……ولى قبلش بگم امشب شانس آورديم

..........

: على اينجا بود

…………

: نه کارى نداشت اومدنشو نمى دونم چرا اومد چون مثل هميشه

…………

: آره , خب .... تعريف کن

…………

با هر تعريف که برام ميکرد پوزخندم بيشتر ميشد

: ههههه پس با وجود اين که تو اين حاله هنوزم داره کورى ميخونه ببين تازه داره بازیه جالبى ميشه

اون آدمى نيست که بتونه سکوت و بیخبری رو تحمل کنه , اين که نتونه کارى کنه و دستش به جایی بند نباشه , اینا براش مثل شکنجه ست . ميخوام اينقدر تو اين حالت باشه تا ديوونه شه ميخوام تحملش تموم بشه

…………




: ببینم شما رو که ندیده ??

…………




: آفرين …… فقط غذاشو مثل ی سگ جلوش بزارین حتی یک کلام هم باهاش حرف نزنین .

من زمانى خودمو بهش نشواتون اطلاعاتمونو مرور کنم ناصر نه از کشور خارج شده نه اينکه پيش کسى از اونایی که میشناسه و ما هم میشناسیم رفته , طبق حدس ما اصلا ناصر از تهران خارج نشده و دقيقا داخل اين شهر بی درو پیکره , ولييييي....!!! نظر علی به مکالمه جلب شده و نشون میده که فکر اونم درگیر همین موضوعه , خیره به چشمای منفرد منتظره ادامه بحثه .....

منفرد : يک نکته اينجاست …… ناصر چطور بدون اينکه ردى از خودش بجا بزاره يک دفع غيب شده ??!!!

علی دستی به صورتش میکشه و به نشونه فکر کردن روی چونه ش متوقف میشه

: اينایى که ميگى درست ولى اینم يادت باشه ناصر چه شخصيتى داره .

منفرد : دقيقا چون ميدونم برام تعجب آوره چون ناصر آدمى نيست که ساکت يکجا بشينه مخصوصا با اون همه پولى که همراهشه و در ضمن آدميه که تا زهر خودشو نريزه آروم نميگيره ولى الان دقيقا دوهفته شده و هيچ حرکتی نکرده و اينه که تعجب آوره و البته هزاران چرااا و سوال ديگه هم هست !!!!

علی کاملا با حرفهاى منفرد موافق بود و برای خودش هم جای سوال بود با اون پیشینه ناصر ......

: خب تو چى فکر ميکنى , تو اگه جاى ناصر بودى توو این شرایطی که پلیس دنبالته و جاهای قبلی هم نمیتونی مخفی بشی چکار میکردی ??

و دوباره زل میزنه توو چشمای منفرد و منتظره جوابه

منفرد : خب من اگه ناصر بودم حتما دنبال تلافى بودم و ی حرکتى ميکردم , ناصر آدم ساکت موندن نیست البته نگفته نمونه که همه این کارا واسه اینه که کمی زمان براى خودش بخره و افکار پليس رو حتى شده واسه ی مدت کوتاه به سمت ديگه پرت کنه تا بتونه راه نجاتی پیدا کنه ....

ولی این ناصر , ناصر همیشگی نیست , اون ساکته و حرکتى نکرده و اینه که تعجب برانگیزه !!!!!

…………… و سوالی که الان بیشتر از همه فکرم رو مشغول کرده اینه که ناصر کجاست ?? …… اصلا زنده ست ?? …… مرده ??




: همه جا رو گشتيم ممنوع خروجشم کرديم ولى انگار آب شده رفت زير زمين . الان 2 هفته ست جناب سرهنگ ولى هيچى به هيچى

سرهنگ: عکسشو به گشتيا دادين ??

: بله قربان داديم همون روزى که دستور دادين فرداش اول وقت انجام شد .

سرهنگ: به آدرسایی که یوسف داده بود سر زدین ??

: بله قربان سر زدیم ولی هیچ خبری نبود

سرهنگ: خوبه ولى بازم بگردين , ببينين کجاها ممکنه رفته باشه , شايد جايى باشه که به راحتى از کنارش رد شده باشيم خوب بررسى کنيد . کوچکترين نکات هم براى شما میتونه با اهميت باشه متوجه هستين؟

: بله قربان حتما .

سرهنگ: خوبه . بهتر تحقيقات تون رو چند برابر کنيد و هر کسى که با ناصر در ارتباط بوده يا هست بازجويى کنيد شاید ی سرنخی بدست بیاد و بالاخره این پرونده به نتيجه برسه .

على از جاش بلند ميشه و احترام ميزاره

: چشم قربان . با اجازتون

از اتاق بيرون ميره که توو راهرو منفرد رو ميبينه که داره با يک سرباز صحبت میکنه , صداش ميزنه , منفرد سرشو بالا میاره و به على نگاهی میندازه و دستی براش تکون میده , دوباره رو به سرباز ميکنه تا مرخصش کنه

منفرد : ميتونى برى

با رفتن سرباز منفرد به سمت علی ميره تا ببینه چکارش داره .

علی راهش رو به سمت اتاقش کج میکنه و منفرد هم همراهیش میکنه , در حین نشستن پشت میزش شروع به صحبت میکنه و همه دستورات سرهنگ رو بهش انتقال میده , روز پرکاری در پیش دارن باید دنبال افرادی که با ناصر در ارتباط بودن , برن و برای بازجويى به کلانتری بیارن .










تمام کسايى که ميشناسن و یا اسمشون توو پرونده اومده با مجوز دادستان باز داشت ميکنن بعضی از اونا هم که جریان لو رفتن ناصر رو شنیده بودن و میدونستن دیر یا زود پلیس دنبالشون میره میخواستن فرار کنن که بازداشت شدن

علی و تیم کاریش شروع به بازجویی از اونا کردن ولى هر کدوم با آوردن دليل و شاهد باعث میشدن تيرشون به خطا بره .

علی و منفرد خسته و کلافه شده بودن و هر کاری که فکر میکردن ممکنه اونا رو به ناصر برسونه انجام دادن ولى نتیجه ای حاصل نمیشد .

على واقعا عصبى شده بود و از بس به بن بست خورده بود تصمیم گرفت دوباره از يوسف و اون 4 نفر بازجویی کنه , شاید که چیزی از قلم افتاده باشه , به همین خاطر دوباره به زندان رفت و همون سوال ها رو بارها و بارها از اونا پرسيد ولى اونا هم چیز زیادی نمى دونستن , يوسف هم همون آدرساى که یکبار رفته بودن رو میداد .

علی نمیدونست اینو پای چی بزاره , پای زرنگیه ناصر و یا بدشانسیه خودش ......




حداقل کمی امید داشت که شاید یوسف چیز جدیدی به حرفهای قبلش اضافه کنه ولی کلافه تر از قبل با قیافه ای درهم مسير دفترش رو طی میکنه , این حالتش اونقدر شدیده که از صدای قدمهاش میشه تشخیصش داد .

همين که دستش رو برای باز کردن در اتاقش روی دستگیره میزاره با شنیدن اسمش سرش رو برمیگردونه

منفرد : جناب سروان

على می ایسته تا منفرد نزدیک بیاد

منفرد پا تند میکنه و با قدمهای بلند سعی داره زودتر فاصله رو کم کنه وقتی به على میرسه نفس بلندی میکشه تا بتونه حرف بزنه ;

علی کلافه نفسشو بيرون ميده و با همون چهره درهم حرف میزنه

: منفرد چته ??

در رو باز میکنه و داخل میره , منفرد هم پشت سرش وارد میشه و در رو پشت سرش میبنده , علی وسط دفترش می ایسته منفرد هم ناچارا ایستاده حرفشو ادامه میده

: خب ?? خبر جدیدی شده ??

منفرد: نه خبر جدیدی نیست , ولی این پرونده حسابی ذهنمو مشغول کرده جوری که وقتی میخوابم , خواب ناصر رو میبینم ....

ی چيزى اين وسط درست در نمياد !!

: مثلا چى ??

منفرد : خب بزار برعلی : علیم , میخوای پشت در نگهم داری و همینطور سوال و جوابم کنی ??!!!

هیچی از تعجب شهاب کم نمیشه , یعنی چه کار واجبی اونو اینجا کشونده اونم ساعت یک شب !!!??

مکثش براى باز کردن در زياد میشه بازم صدای علی از اونوره آیفون به گوش میرسه

علی : نمیخواى باز کنى ??







اگه مرده پس جنازه ش کجاست ?? ممکنه کسی اونو کشته باشه ?? …… کی ?? …… و چه خصومتی با ناصر داشته ??

البته ی گزینه دیگه هم هست که کمی دور از انتظاره , ممکنه …… اونو دزديده باشن ?? ……

منفرد ساکت میشه و همچنان خیره بهم به این احتمالات فکر میکنن , بعد از چند دقیقه على سکوت رو میشکنه

: چرا بايد بدزدنش ?? …… اصلا چجورى دزديدنش اونم ناصر که بى گدار به آب نميزنه ……

کى همچين کارى کرده ?? …… علت ……منفرد من دلیل میخوام کی ممکنه اینقدر با ناصر دشمن باشه که دست به این کار بزنه ??!!!!!

علی بی طاقت میشه و دیگه نمیتونه سر جاش وایسه , شروع به قدم زدن میکنه

: حتى اگه بگيم بخاطر انتقام بوده ميتونست اونو بکشه نه بدزده !!!!! خطر این کار بیشتره ……

حالا اگه این احتمال رو در نظر بگیریم , باید به اینم فکر کنیم که اون شخص هر کی که هست در جریان همه اتفاقات بوده , این همه اطلاعات رو از کجا آورده ?? ..........

دوباره می ایسته و به منفرد نگاه میکنه , ظاهرا هر دو دارن به یک چیز فکر میکنن

هر دو تاشون همزمان میگن : همون شخص ناشناس

منفرد انگشتشو اشاره شو به نشونه تایید چند بار تکون میده

منفرد : دقيقا …… اون بود که به ما خبر داد و نقشه های ناصر رو خراب کرد , پس ميشه گفت اون به کمک مااا ………

علی باسرعت حرف منفرد رو قطع میکنه

: دقيقا اون به کمک ما نیاز داشته تا به ناصر برسه , پس هرجا هست ناصرم پيش اونه ولى …… هنوز سوال اصلی بی جواب مونده !!!!

چرااااا ??!!!!!

منفرد از اين همه چرااااا پووفى ميکشه

منفرد : مشکل شد دوتااااا ……

دوباره برگشتیم سر جای اولمون ……

: البته با کلی احتمالات جدید , که باید بررسی بشه ………




على از جاش بلند ميشه و به سمت در پا تند میکنه

منفرد : کجا جناب سروان ??!!!

: باید دوباره برم سر وقت یوسف , چندتا سوال هست که جوابش پیش یوسف .

منفرد : چه سوالاتى ??!!!

: يکى اين که کسى با ناصر خصومتى داشته ??

منفرد ميپره وسط حرفش

منفرد : که بى شک داشته

على بشکنى ميزنه و میگه

: دقيقا و اون يا اونا کيا هستن ?? اسمی ?? …… آدرسی ?? …… نشونی ??

منفرد : منم همراهتون ميام .

: خيلی خب , پس عجله کن که وقت تنگه هر چی زودتر به جواب سوالامون برسیم گره های این پرونده هم زودتر باز میشه ………

با هم از دفتر بيرون ميزنن و به سمت زندان راهى ميشن .




علی و منفرد داخل اتاقی که مخصوص ملاقات خصوصیه به انتظار يوسف نشستن و هر کدوم غرق در افکار خودشه , یوسف دستبند به دست همراه سربازی وارد میشه , کنار در می ایسته تا سرباز دستبندشو باز کنه علی با سر اشاره ای به صندلی میکنه , یوسف میشینه و به علی نگاه میکنه انگار میخواد از چهره ش بفهمه که برای چی دوباره برگشته ولی ظاهرا به نتیجه ای نمیرسه

یوسف : چی شده جناب سروان ??!!!! چرا دوباره برگشتین ??

: چندتا سوال داشتم که جوابشون پیش توئه

یوسف نگاه از علی نمیگیره و نشون میده منتظر شنشگفتى, [۳۰.۰۹.۱۸ ۱۱:۰۲]

ولی باید اعتراف کنم بازى گردان خوبیه , بدون اینکه شخصا کاری کنه و یا خودشو نشون بده تونست به هدفش برسه .

سرشو بلند میکنه و رو به منفرد

: میدونی دارم به چی فکر میکنم ??

منفرد : چی قربان ??!!!

علی انگشتشو توو هوا میچرخونه

: وقتى اون بازى دوست داره چرا ما باهاش بازى نکنيم …… هووووم …… ما هم همراهيش ميکنيم فقط بازى رو اونجوری که خودمون میخوایم کمى تغيرش ميديم , چطوره ??

منفرد : دقيقا …… احتمالا اينجورى متوجه ميشيم کی پشت همه این کاراست و بالاخره به ی سرنخى ميرسيم ……و البته به …… ناصر ……




يوسف : ناصر هر کسى رو که ميدونست ممکنه براش دردسر بشه از سر راهش برمیداشت براى همين کسى جرات خصومت نداشت و یا اگه خصومتی هم بود علنی نمیشد .

ما زیاد تازه وارد نداشتیم همیشه با همون قدیمیا کار میکردیم اخیرا فقط يک نفر جدید داشتیم که اونم من آوردم , که همونم ناصر اصلا بهش کار مهمی نمى داد فقط نگهبانى میداد .

(و على اون يک نفر را خوب می شناخت نفوذى خودشون بود)

: چرا هيچ کارى نداد بهش ??

يوسف: ناصر آدمى نبود که به کسى اعتماد کنه مخصوصا تازه واردا .

منفرد هم خودشو وارد بحث کرد :

پس چطور اونو قبول کرد ??

يوسف : منو قبول داشت .

منفرد : اگه تو رو قبول داشت چرا بهش اعتماد نداشت ?!! و چرا فقط نگهبانش کرد ??

يوسف : چون توو اولين ماموریتش که با جمشید بود لو رفتیم و موادا دست پلیس افتاد .

بعدش هم که ناصر ميخواست بدونه کاره کی بوده براى همين بقيه کاراشو به کسى نمیگفت جز من , ناصر شک اولش به اون شخص تازه وارد بود براى همين چيزى نگفت و حتى يک دروغ گفت بهش يعنى نه به اون فقط , به کل افرادش تا متوجه بشه جاسوس کيه .

على تو فکر رفت دقيقا اون زمانى بود که به نفوذى زنگ زد و گفته بود قراره کارى کنن ولى نمى دونه کى و کجا ……

على به خودش مياد و نگاهشو به یوسف میده

: یعنی به جز اون کسى ديگه اى رو راه نداد ??

يوسف : نه بدتر شد و بى اعتماد تر اصلا با کسى جز من حرفى نميزد .

: ميخواى بگى بجز تو با کسى ديگه اى صحبتى نمى کرد ??!!!

يوسف : همینطوره , البته بجز يک نفر که خود ناصر باهاش تماس گرفت .

منفرد : کى ??

يوسف : اسمش چنگيز بود , وقتى که اومد من بردمش پيش ناصر

: تعجب نکردى ??

یوسف : چرا تعجب کردم ولى وقتى به ناصر رسيد بهش گفت چطورى ناصر فهميدم که همو خيلى وقته ميشناسن .

منفرد : حالا چکارش داشت ??

یوسف : ناصر ميخواست که چنگيز بفهمه خبر چين کيه , منو چنگيز رو مامور کرد ولى همون روز اول نفهميدم چى شد که داخل ماشين چنگيز مواد پيدا کردن و گرفتنش .




منفرد نگاه معنی داری به على کرد دقيقا همون روزی بود که يک نفر تماس گرفت و گزارش همچين ماشينى رو داده بود .

: خب ??

يوسف : همين , ببينيد ناصر آدمى نبود بزاره دشمنى دورش بمونه که اگه بود زنده نمی موند , حالا اين سوالا براى چيه ?? چرا دستگيرش نميکنيد ??!!!!

: بزودى ميارمش کنار خودت نگران نباش و بعد همزمان با منفرد از جاشون بلند ميشن و بیرون ميرن .

بازم چیز جدیدی دستگیرشون نشد یوسف چیزهایی رو گفت که تقریبا خودشون میدونستن , همه جا رد این شخص سوم دیده میشد بدون اینکه خودشو نشون بده .

توو مسير کلانترى منفرد کاملا به سمت علی میچرخه و به در ماشین تکیه میده سکوت بینشون زیادی سنگینه , رو به على ميکنه

منفرد : میگم این آدم نمیتونه ……




ادامه حرفشو میخوره و همچنان سوالی به علی نگاه میکنه , على نیم نگاهى بهش ميندازه و دوباره توجهشو میده به رانندگی , با لحن بی تفاوتی میگه

: چى شد ساکت شدى ?!!! ادامه حرفت رو بگو !!!

منفرد که نمى دونه چجور حرف نوک زبونشو بگه با کمی مِن و مِن ميگه

منفرد : ممکنه ...... ممکنه ……

على میتونه حدس بزنه منظور منفرد کیه چون خودش هم بارها به این فرضیه فکر کرده بود و با این فکر ادامه حرف منفرد رو میگیره

: ممکنه کار شهاب باشه درسته ??

دوباره نیم نگاهی حواله منفرد ميکنه .

منفرد : خب آره . انگیزه شو داره .

: دم خونه شهاب 24 ساعته نگهبان هست و گزارش لحظه به لحظه ميدن , تلفنى هم نداره جز تلفن خونه که اونم شنود ميشه ولى تا حالا نه با کسى تماس داشته و نه حتى کسی باهاش تماس گرفته ……خطى هم نخريده چون اگه موبایل گرفته باشه تا حالا متوجه میشدیم و تقریبا جز مزار ستاره جايى ديگه اى نمیره .

منفرد : پس اون کيه ??!!!! با چه انگیزه ای داره این کارو میکنه …… واقعا شده معماااااى بزرگی .




با رسيدن به کلانترى ماشين رو پارک ميکنه و به دفترش ميره , منفرد همچنان همقدم باهاش حرکت میکنه و پشت سرش وارد ميشه , با خستگی روى صندلى مينشينن

علی سرشو روی پشتی صندلی میزاره و به سقف خیره میشه , با لحن کشداری که خستگی و کلافگیشو نشون میده حرفشو از سر میگیره

: اون شخص هرکسى هست بد بازى رو شروع کرده







منفرد نفس عمیقی میکشه , دستاشو روی صورتش میکشه و حرفشو ادامه میده :

ولى هر کى هست فعلا که از ما خيلى جلوتره و اين کار ما رو دو برابر ميکنه و البته مشکل , چون نه سرنخى از خودش بجا میزاره و نه حتی میتونیم حدس بزنیم که کیه !!!!

منفرد با انگشتاش روی میز ضرب میگیره و کمی مکث میکنه انگار که چیز جدیدی به ذهنش رسیده باشه :

و چيز عجيب تر اين که بر فرض اینکه احتمالات ما درست باشه چرا ناصر رو پيش خودش نگه داشته و تحويل ما نداده , اون که تمام افراد ناصر رو لو داده و پته شو روی آب انداخت !!!!

علی از این حجم سوالات و احتمالات کلافه ست , دستش رو به چشماش ميکشه و گوشه چشماش رو کمی فشار میده شاید کمی خستگیشون گرفته بشه , پیشونیشو روی میز میزاره و به حرفای زده شده فکر میکنه ...

منفرد : جناب سروان میدونم براتون سخته ولى بهتره از شهاب هم بازجويى کنيم .

على سرشو بلند میکنه و پووووفی میکشه نیم نگاهی به منفرد میندازه و دوباره نگاهشو به میز میدوزه

: با اینکه میدونم با وجود این همه مراقبت نمیتونسته کاری کنه و چیزی عایدمون نمیشه ولى باشه (سرشو بالا پایین تکون میده) منم موافقم , ما که همه راهی رو رفتیم اینو هم امتحان میکنیم .

منفرد : لازمه ی حکم هم برای ورود به خونه بگيريم .

: لازمه ??!!!!

منفرد : شايد موبايلى داشته باشه که ما بى خبر باشيم و یا هر وسیله ارتباطیه دیگه ای !!

: فرض اين که موبايل هم داشته باشه کى تونسته از خونه بزنه بيرون بدون اینکه دیده بشه ، کى تونسته ناصر رو بدزده , اونم بدون کمک و البته (خیره به چشمای منفرد) اگه همه این کارا رو کرده باشه نمیشه وجود اون دستگاه چسبیده به پاشو نادیده گرفت , بهر حال ما متوجه میشدیم …… هووممم ??

منفرد : نميدونم والله چی بگم , خودمم به همه این چیزا فکر کردم و میدونم حق با شماست ولى نمیشه منکر اینم شد که هیچکس به اندازه شهاب نمیتونه از ناصر متنفر باشه و تنفر خودش میتونه انگیزه مهمی واسه هر کاری باشه .

کار ما هم تيری پرتاپ کردن توو تاریکیه , ما موظفیم همه احتمالات رو در نظر بگیریم حتى اگه مسخره باشه .

: خيلی خب امشب که هيچى چون از خستگی نمیتونم روی پاهام بیایستم ولى فردا صبح اول وقت مجوزشو بگير تا بريم ....

منفرد : حتما ....

شهاب که انگار از سرزدنهای ناگهانیه علی احساس خطر کرده و نگران لو رفتنش بود موبايل رو خاموش ميکنه , داخل کیسه پلاستيکی ميزاره و هزاران چسب دورش میپیچه , خیالش که از ایمنی گوشی راحت شد به حیاط رفت و گوشی رو در شکافی پشت تنه درخت که اصلا از روبرو دید نداشت پنهان کرد , در تماس آخر به رابطش گفته بود فعلا چند روزی با اون تماس نگیره و خودش توو وقت مناسبی خبر میگیره , شَم پلیسیش میگفت ممکنه سراغش بیان , میتونست حدس بزنه توو این مرحله و با ناپدید شدن ناصر پلیس به بن بست رسیده و دستشون به جایی بند نیست , به سختترین قسمت کار رسیده بود و باید تمام جوانب کار رو می سنجید تا اشتباهی رخ نده و همه نقشه هاش نقش بر آب نشه .

به تختش پناه میبره ی آرام بخش میخوره و دراز میکشه و برای بار هزارم دعا میکنه چشماشو باز نکنه مگر به دیدن ستاره ش ……

صبح با صداى زنگ آيفون که مدام زده ميشد چشماشو باز میکنه همون جور بی حرکت میمونه و به سقف زل میزنه شاید کسی که پشت درِ پشیمون بشه و بره , ولی هر کی که هست قصد رها کردن زنگ رو نداره , از یک طرف صدای زنگ رو اعصابشه و از طرف دیگه از اینکه باز زنده ست اخماش توو هم میره و بد عنق میشه

شهاب با غر غر زیر لب "برخرمگس معرکه لعنت" میگه و بلند ميشه تا در رو باز کنه , به سمت آیفون ميره گوشى رو برميداره با صداى عصبى ميگه : بلههههه ………

على صدای عصبیه شهاب رو میشنوه و اونم بی حوصله جوابشو ميده

علی  : باز کن ……

شهاب : باز چه خبر شده , سر آوردی اول صبح , جدیدا تند تند دلت تنگ میشه !!!

علی : حکم ورود به خونه رو داريم

این ور شهاب با شنيدن اين حرف ابروهاشو تا آخرین حد بالا میده و پوزخندى ميزنه و بدونه حرف دیگه ای دکمه رو فشار ميده و گوشى رو سرجاش ميزاره و آروم جوری که خودشم به سختی صدای خودشو بشنوه میگه

: منتظر بودم که بياين

و پوزخندى گوشه لبش میشینه , در ورودی رو باز ميکنه و کنار در می ایسته , على با چند نفر ديگه وارد ميشن .

یکی از افرادی که همراه علی بود رو به شهاب میگه :

بهتره آماده بشين کارمون که اینجا تموم بشه شما باید همراه ما بياين کلانتری , بايد به چند سوال جواب بدين ………

شهاب نیم نگاهى به على ميندازه و با همون لبهای یک وریش نگاهش رو به سروان جوانى ميندازه که طرف صحبتش شده بود اسمش رو از روی لباس فرمش ميخونه : منفرد

با همون پوزخند روی لبش با لحن بی تفاوتی ميگه :

-- ميشه بپرسم جرمم چيه ?? من که از محدوده تعیین شده خارج نشدم , کمى شلوارشو بالا ميکشه و اشاره به پاش ميکنه و ميگه :

-- اينم شاهدم …… حالا توو خونه من دنبال چی میگردین ??!!!

شهاب خیالش از بابت بازرسی خونه راحت بود و میدونست از بازجویی هم چیزی ازش در نمیاد , چون گزکی دست پلیس نداده بود , ولى دلش کمی دست انداختن علی رو میخواست برای همین خودش رو به بيخبرى و ندونستن زد .




افراد پلیس خونه رو کامل گشتن و چيزى عایدشون نشد , شهاب هم آماده شده کنار در ورودی ایستاده بود , ولی لحظه آخر یاد مچ بندش افتاد :

-- من محدوديت دارم , کلانتری خارج از محدوده تعیین شده ست !!!!

على : اون حله , مساله اى نيست .

شهاب نیم نگاهی حواله على ميکنه :

-- چه خوبه که حواست به همه چى هست , جناب سروان .

على کنايه حرف شهاب رو میگیره , متوجه شده از زمانی که وارد خونه شدن شهاب به اون نگاه هم نکرده , کلافه دستى به گردنش ميکشه .

شهاب در ورودی رو پشت سرش میبنده و تیر آخر رو میزنه , دوتا دستاشو جلوى منفرد ميگيره براى زدن دست بند , على پوووفی میکشه و ميگه :

-- دستبند لازم نيست فقط چنتا سواله همين …… شهاب از لحن علی متوجه میشه که به هدفش رسیده , پوزخندى ميزنه و ميگه :

-- آهان به خاطر همين خونمو زيرورو کردين ,

نه ……

فقط براى چنتا سوال ساده همه این راه رو باید بیام , عجب !!!

على که کنايه هاى شهاب خسته شده بود بازوى شهابو ميگيره و هلش ميده بيرون و با صدای آرومی که فقط خودشون دوتا متوجه میشدن ميگه :

-- کم متلک بگو من دارم وظيفمو انجام ميدم , اگه منم ميخواستم با دلم پیش برم و وظیفه مو انجام ندم که حال و روزم ميشد يکى مثل تو .

و بدا به حال علی که نمیفهمه با این حرف چه به روز شهاب آورده .

ابروهای شهاب تا آخرین حد بالا میره و چشماش گرد میشه , با خشم بازوشو از دست علی ميکشه و يقه شو ميگيره و ميچسبونتش به ديوار , کارش اين قدر سريع بود که همه شوکه شده بودن وقتی به خودشون ميان دو نفر سریع به طرف شهاب میرن تا از علی جداش کنن , بازوهاشو میگیرن ولی هر چقدر تقلا میکنن شهاب یقه علی رو ول نمیکنه , صداش از خشم میلرزه , چشم تو چشم على داد ميزنه :

-- تو چی میدونی , هان ?? چه ميفمى حال منو که توو چه مخمصه ای بودم ?? حالا براى من کتاب قانون دوره میکنی …… به من متلک میندازی ??!!!!

اون موقعی که نيازتون داشتم کجا بودین ?!!

حالا براى من ادای پلیس وظیفه شناس رو

درميارى ………

هنوز حرفش تموم نشده بود که يکى از افراد با باتوم محکم به کمرش ميزنه و آخش بلند ميشه , شهاب رو از على جدا ميکنن , دستبند ميزنن و سوار ماشينش ميکنن , شهابى رو , که با اين حرف خمیده تر شده .

على تمام مدت در سکوت به شهاب زل زده بود , برای علی باور این شهاب شکسته و پر از خشم غیرممکنه , اصلا مگه غیر از واقعیت چی گفته بود که شهاب اینجوری خروشید و از کوره در رفت .




علی از کجا باید میدونست که شهاب داره تاوان کار نکرده رو پس میده و ستاره بی گناه ترین این ماجرا بود ………

از آينه ى ماشين نگاهى به شهاب ميندازه که سرشو بین دستاش گرفته و غرق در فکر و خیال خودشه و اصلا به اطرافش توجهی نداره , خیال علی هم پرت گذشته میشه , علی آروم بود ولی شکسته و درهم نبود , کم حرف بود ولی با دنیا سر جنگ نداشت , با خودش زمزمه میکنه :

-- اين اون شهاب قبل زندان نیست حتی شهاب قبل ستاره هم نبود !!!

اين شهاب به ظاهر جوان دلی پیر و خسته از نامردی روزگار داشت ………




به کلانترى ميرسن و شهاب به اتاق بازجويى ميبرن روى صندلى ميشوننش و منفرد پشت صندلیه روبرویی میشینه تا از شهاب بازجويى کنه , على از قبل هماهنگ کرده بود و نمیخواست اینکارو انجام بده , دیگه اینکار از اون برنمیومد .




منفرد : خب شهاب مولايى ……

شهاب با شنیدن اسمش بلند ميخنده و میگه :

-- مولايى مولايى کيه ??!!!

منفرد از خنده شهاب تعجب میکنه و فکر ميکنه شهاب اونو دست انداخته , عصبى نگاش توو صورت شهاب میچرخه و محکم دستشو روی میز میکوبه :

-- مگه من با تو شوخى دارم ……

شهاب خنده شو قطع میکنه و دست بستشو بالا مياره و به پرونده ای که جلوی منفرد بازه اشاره میکنه و با لحن خيلى جدیی ميگه :

-- بهتر ی نگاهى داخل اون پرونده بندازين ميبينيد من فاميليم حسينیه , نه مولايى .

منفرد با تعجب پرونده رو ورق میزنه , برگه ای برمیداره و نگاهی به قسمتی که اسم نوشته شده ميندازه , شهاب راست میگفت اسم فاميلش عوض شده و اسم پدرى هم نيست , تعجبش بیشتر از قبل ميشه ولى به چهره اش ماسک بیتفاوتی میزنه , هرچند شهاب خودش ختم این کارها بود , حفظ ظاهر کردن براى مجرم , این جز اولین اصول کارشونه , نيشخندى ميزنه .

منفرد : خب برای اولین سوال ميخوام بدونم تو ناصر رفيعى رو ميشناسى ?

شهاب پوزخندى ميزنه و ميگه :

-- بهتر از شما

و کمى خودشو متمايل ميکنه به جلو و با خشم و فکى منقبض شده ادامه میده :

-- ی آشغال و بيشرفه به تمام معنا , ی زالو که خون همه اطرافیانشو توو شیشه کرده , همچین منو نابود کرد (شهاب با وجود عصبانيتش ولى مراقب بود که چیزی لو نده) که اگه دست و پام باز بود میرفتم و پیداش میکردم و با همین دستام خفه ش میکردم , اما حیف که هنوز توو زندانم , فقط تنها فرقش اینه که مدل سلولش فرق میکنه و فعلا خونه نشینم ولی اینو مطمئن باش هر زمانی که از این مچ بند خلاص بشم دنبالش میرم و زیر سنگم که باشه پیداش میکنم .

شهاب حرفشو قطع میکنه و با دقت به چهره منفرد نگاه میکنه , با این کار میخواد عکس العمل منفرد از شنیدن حرفاش رو ببینه

-- ولى نميدونم چرا این سوالها رو از من میپرسین , نکنه فکر کردین ناصر اومده پیش من ?? ویا من از اون آشغال خبر دارم ??!!!!

شهاب زده بود به هدف و تموم اون سوالاتی رو که قرار بود منفرد ازش بپرسه رو خودش گفته بود .

شهاب : صبر کن ببينم نکنه (خنده کوتاهی میکنه) فکر کردين ناصر توو خونه منه که امروز اومده بودین بازرسی ??!!!!

و شروع ميکنه با صدای بلند خنديدن و برای اینکه منفرد رو بیشتر حرص بده جوری که منفرد بشنوه آروم میگه :

-- عجب پليسايی ……… هههههه

منفرد که ديگه کفرى شده بود دوباره دستشو محکم روی ميزه ميکوبه و با صدای بلندی ميگه :

-- بسسسه ………

لازم نکرده تو به ما بگى چکار کنيم , چکار نکنيم و با همون حرص چند سوال ديگه هم از شهاب میپرسه و از اتاق بيرون مياد .

هووووفی ميکشه و به اتاق کناری میره تا على رو ببینه و نظرشو جویا بشه .

وقتی وارد اتاق میشه علی همچنان پشت شيشه ایستاده و با چشمایی باریک شده , غرق در فکر به شهاب نگاه میکنه .

منفرد هم سکوت اتاق رو نمیشکنه و همون کنار در می ایسته , علی که سنگینیه نگاه منفرد رو حس کرده برمیگرده و به منفرد نگاه ميکنه

منفرد با دستش موهاشو مرتب میکنه و برای اینکه از اون حال بیرون بیاد نفس عمیقی میکشه و با سر اشاره ميکنه به شهاب اونور شیشه , شنيدى !!!

على  : آره شنیدم , از اولش هم ميدونستم که چيزى دستگيرمون نميشه …… بهتر بزاريم بره . منفرد : بره ??!!! حداقل يک شب بازداشت بمونه , به جرم حمله به مامور قانون !!!

على : لازم نيست حق داشت , به عنوان....... به اينجای حرفش که رسيد ساکت شد و نگاهى به منفرد کرد و از اتاق بیرون رفت .

منفرد هم از اتاق بیرون اومد و به سربازی که پشت در اتاق بازجویی ایستاده بود گفت :

-- ميتونه بره …… آزاده .

شهاب سر درگریبان بیرون میاد توو محوطه کسی جلوش می ایسته , ندیده میدونه علیه ولی سرشو بلند نمیکنه , پوزخندی میزنه و از کلانترى خارج میشه و با خودش زمزمه میکنه :

-- زمانى دست شما به ناصر ميرسه که ديگه ناصری ازش نمونده باشه فعلا دور خودتون بچرخين تا به وقتش ……

دلش از زمین و زمان گرفته ست و هوای ابری هم مزید بر علت شده , غم رو دلش سنگینی میکنه , غم ستاره , غم بی کسی ………

حوصله خونه رفتن رو نداره کمی جلوتر از کلانتری تاکسی میگیره و میره بهش زهرا , باید برای ادامه زندگی نفس بگیره از نفس بریده شده ستاره ش , باید بره خودشو جایی خالی کنه و کجا بهتر از خونه ابدی عشقش , فقط وقتی اونجاست آرامش داره , نرسیده به قبر ستاره چند بار نفس عميق ميکشه انگار که عطر عشقشو حس میکنه

وقتی کنار سنگ قبرش میشینه انگار مثل پرنده توو قفس به رهايى رسيده باشه فارغ از همه کس و همه چیز میشه و بجز خودشو ستاره کسى تووی دنیا نيست , ميشينه و با گلاب سنگ قبر رو میشوره و شروع میکنه به درددل کردن :

-- ستاره ام سلام , عمر بر باد رفته شهاب سلام .

دیدی ستاره چطور دلمو شکست , ی زخم دیگه هم به دلم زدن اونم کی , همخونم …

نمیدونم چرا هر کی که بهم زخم میزنه آشناست , همخونه , مثلا رفیقه ………

نمیدونم بعد از این همه دردی که بهم دادن چرا واسه م عادی نمیشه هنوزم اذیت میشم , هنوزم ازشون دلگیر میشم , هنوزم ازشون انتظار ندارم , انگار که اونا هم فراموش کردن من باهاشون نسبت دارم ……

کسی نیست بهشون بگه دِ لامصب من بخاطر خودِ شما سکوت کردم , چرا همش درد رو دردم میزارین ……

شهاب دیگه طاقت نمیاره و بغضش میشکنه , ميزنه زيره گريه :

-- آخ ستاره ام نبودى , همون بهتر که نبود , هر چند ميدونم که همه چیزو ديدى , ديدى که چطور لهم کرد , چطور نقطه ضعفم رو به صورتم زد , آخه ستاره ام آخخخخخخ که سوختم وقتى بهم اون حرف رو زد ……

من فقط نمیخواستم دل تو بشکنه , نمیخواستم تو ازم ناامید بشی , میخواستم همیشه پشتت باشم ……

سرشو روى سنگ قبر ميزاره جوابى از ستاره نشنيد بازم سکوت بود که نصيبش شد سکوتو …… سکوت …… و این سکوته که داره شهاب رو خفه ميکنه ……

ستاره ام (با درد فرياد میزنه براش اهميتى نداره کسى بشنوه فقط اين فرياد شکسته توو گلوش بايد آزاد بشه همين)

-- ستاره ام …… عمرم …… جوون شهاب پاشووو …… عزيز دل شهاب , پاشو تو رو خدا پاشو …… بگو همش خوابههههه …… پاشو , ببين دارم التماس ميکنم , ببين دستم خاليه , ببين دیگه جوونى تو تنم نيست , پس پاشووو ……

ميزنه زيره گريه (و فريادى ميکشه) :

-- خدااااااا ……

کی این درد تموم میشه ……




انگار آسمونم هم دلش پره که همراه با شهاب خروشید و با دل شهاب هم آوا شد ………

بارون کاملا خيسش کرده ولى اصلا براش مهم نبود و همچنان کنار قبر ستاره نشسته بود , مات و بیصدا , با اون همه فریادی که کشیده بود دیگه حنجره ای براش نمونده بود که حرفی بزنه …… حدود يک ساعت اونجا نشست بعد از جاش بلند شد و از بهشت زهرا بیرون میاد , تاکسی میگیره و آدرس خونه رو میده ……

با يک دوش آب گرم بدن يخ زدشو , گرم میکنه ; به آشپزخونه میره و شیر گرم میکنه نباید مریض بشه با این همه مشکل فقط اینو توو برنامه ش کم داره , روى مبل میشینه و لیوان شیر رو بالا میاره تا بخوره که صدای آیفون بلند شد , لیوان رو مجدد روی میز میزاره و با تعجب از جاش بلند میشه و گوشى آیفون رو برمیداره :

-- بله ?

-- بازکن ……

-- بَه , جناب سروان …… بازم بازداشتم ??

-- باز کن شهاب کارت دارم ......

شهاب لحن حرف زدنشو عوض میکنه و با حالت جدى میگه :

-- ولى من نه , اگه مجوز دارى تا باز کنم وگرنه حرفى براى گفتن ندارم !!!

خواست گوشى رو بزاره که صداى على رو میشنوه :

-- متاسفم ……

شهاب انگار که جُک شنيده , يک جک بيمزه , حالی برای خندیدن نداره پوزخندى ميزنه و ميگه :

-- نباش …… بهتره از اينجا هم برى

و تق گوشى رو ميزار .

على سر تا پا خیس شده , مشت محکمى به در ميزنه و زیر لب زمزمه میکنه :

-- پسره احمق و لجبازه , اااه .

به سمت ماشينش ميره سوار ميشه ولى حرکت نميکنه نفس عمیقی میکشه تا عصبانيتش کم

بشه ……

انگشتاش رو لاى موهاش ميکشه از اين رفتار شهاب متعجب بود , چشماش رو جمع میکنه و به رو برو خیره میشه این همه تغییر شهاب باورش

نميشد ……

ذهنش رفت به چند ساعت پيش که براى بردنش به کلانتری اومده بودن چقدر بیتفاوت بود , چشماش مثل دوتیکه سنگ بود و از سردیش يخ زده بود , تمام حرکاتش اتوماتیک وار و از روی عادت بود و هیچ شوقی وجودش رو گرم میکرد ……

کلافه بود علی , چى شد که شهاب شد این ?

کى بهش حسادت کرد ?

کى چشمشون کرد ?

از فکر خودش خنده ش گرفت , شده بود مثل خاله زنک ها …… خنده تلخى ميکنه و سری تکون ميده , نگاهى به در خونه شهاب ميندازه و ميگه :

--ببین منم دارم دیوونه میشم …… اگه تو لجبازى من از تو لجبازترم پسر ……

با فکرى که توو سرشه ماشينو روشن ميکنه و هم زمان ميگه :

-- شهاب خان فکر کردى !!

منو راه نميدى ??

مادر رو چى , ببینم اونم میتونی راه ندی ??

با خنده راه ميفته از زرنگیه خودش کیف میکرد .




ولى علی انگار بازم فراموش کرده بود شهاب جدید رو , اینکه دیگه از شهاب گذشته چیزی نمونده بود , دیگه هیچکدوم از رفتارهای شهاب قابل پیش بینی نبود , دیگه هيچکس و هيچى براش مهم نيست , نه بزرگتر و نه احترام ……

کاش این فکر از سر علی بیفتد تا کار به اونجا نکشه ……

کاش حداقل مادر راضی نشه به اومدن و رضایت شوهرشو بهانه کنه ………

هنوز خیلی دور نشده که موبایلش زنگ میخوره , ماشین رو کنار خیابون پارک میکنه و با دیدن اسم مادرش فورا جواب میده

-- جان ??

-- کجایی علی جان ??

-- توو راه خونه , چطور مامان , چی شده ??صدات چرا اینجوریه ?!!

-- چیزی نیست , فقط یکم پدرت حال ندار بود آوردیمش بیمارستان

-- کدوم بیمارستان مامان ??

-- بیمارستان ……

-- من الان میام مامان . خداحافظ

و گوشی رو قطع میکنه و با سرعت بالا حرکت میکنه و کلا موضوع شهاب رو فراموش میکنه ,

الان فقط حال پدرش مهم بود ……

دوهفته میشه که ناصر تووی اون زیرزمین زندانى شده و کسى هم بهش جواب نمیده , فقط در سکوت غذاشو میدن و دوباره اونو تنها میزارن .

از این وضعیت عصبى و کلافه شده , از اون روزی که با صندلی افتاد دیگه دستاشو به صندلی نبستن و میتونست حداقل تووی اون ی وجب جا قدمی بزنه , از زمين بلند ميشه و شروع ميکنه با مشت به در کوبیدن و فرياد زدن :

-- آهاى بى وجودا اگه راست ميگين اين درو باز کنيد تا بگم بهتون , بدبختاى ترسو , شما که مثل سگ از من ميترسين غلط ميکنين منو دزديدين , بيچاره ها بیاين درو باز کنيد تا نشونتون بدم ناصر کیه , آهااااى .

لگدى به در ميزنه تووی این دوهفته مدام داد و فرياد ميکنه که شايد جوابى بگيره ولی دريغ از صدا يا توجه اى ……

دوتا دستاشو تو موهاش ميکشه و مدام طول و عرض زیرزمین رو قدم میزنه و زير لب اونایی که دزدیدنش رو تهدید میکنه :

-- ميدونم چى کارتون کنم …… صبر کنيد …… بيام بيرون دمار از روزگارتون در ميارم (سرش رو مرتب بالا پایین تکون ميده) و باز هم به سمت در آهنى ميره و لگدى نثار درِ بی زبون میکنه و دوباره فریادش بلند میشه :

-- همتونو نابود ميکنم آشغالاى بى خاصيت

و باز هم به راه رفتن ادامه ميده . تمام کار این چند روزش همین بود

بس که طول و عرض انبارى رو طى کرده بود خسته ميشه و روى زمين ميشينه , سرشو به ديوار تکه ميده از عصبانيت به نفس نفس افتاده بود , این انتظار داشت اونو میکشت برای ناصر کم طاقت توقع زیادی بود صبور بودن , کاری بجز تحمل این روزها از دستش بر نمیومد

بیخبری براش گذر روزها رو سختتر کرده بود اصلا نمى دونست شبه يا روز , حتى نميدونست امروز چند شنبه ست , نفس میگیره ودوباره هوار ميکشه :

-- لعنت به همتون

دوربينى شاهد رفتارهاى ناصر بود و کسى که مرتب از مانيتور حرکات و رفتارهاى ناصر رو نگاه ميکنه , از اینکه ناصر به این روز افتاده لبخندی گوشه لبش میاد

دوست داشت الان با شهاب تماس میگرفت و اونم در جریان حال و روز ناصر قرار میداد تا اونم کمی خوشحال بشه , ولى حيف که شهاب گفته بود تا خودش خبر نگرفته کسی باهاش تماس نگیره .

با انگشتاش روى ميز ضربه ميزنه , تلفن رو برميداره و به يکى از افرادش زنگ میزنه ……

-- غذاى اين ديوونه رو ببر , بده , کمى داروی خواب آورم بريز تو نوشيدنيش بلکه براى چند ساعت هم که شده صداش خفه شه و انگشتاشو کنار شقیقه ش ميزاره و ماساژ میده و با حالت عصبى ميگه :

-- سرسام گرفتم .

بازم به مانیتور چشم میدوزه و ميبينه که ناصر ميخواد بازم مثل هميشه به افرادش حمله کنه ولی خب اونم تمام جوانب کار رو در نظر گرفته و بهش اجازه کاری نمیدن , دو نفر دستاشو گرفتن تا حرکت اضافه ای نکنه و البته کمی کتک هم نوش جان ميکنه

خیره به تقلااای ناصر زمزمه میکنه :

-- خسته نشدى از اين همه قلدرى کردن , من بجاى تو کم آوردم

از روى صندلى بلند ميشه و از اتاق بيرون میره ……

راهیه حياط میشه تا کمی قدم بزنه خاطرات گذشته توو ذهنش بالا پایین میشه اشتباهاتى که کرده و بدتر از همه همقدم شدنش با ناصر که چقدر باعث پشیمونیه الانش شده خوب ميدونست که اگه شهاب نبود الان او هم مثل چنگيز زندگیش تباه شده بود , زندگیه الانش رو مديون شهاب ميدونست , اون کمکش کرد که درسش رو بخونه و از دار و دسته ناصر بیاد بيرون , ناصر عامل بدبخت کردن خيلى از جوونا شد , و حالا قراره تاوان کارهاى کرده رو پس بده الخصوص شهاب که ناصر کم بهش ظلم نکرد , خودش هم دلش تلافی میخواست و چه زمانی بهتر از الان که هم انتقام روزهای از دست رفته خودش رو میگرفت و هم به جبران کمکهای شهاب کمکش میکرد .

از فکر اینکه قیافه ی ناصر از دیدن او و شهاب در کنار هم چطوری میشه لبخند کجی روی لبش اومد .

از خونه بیرون زد , خونه قديمى که از مادر بزرگش ارث رسیده بود , چقدر هم از بخت خودش گله داشت از این ارث درب و داغون , طبق وصیت هم حق فروش خونه رو نداشت و این بیشتر عصبانیش کرده بود ولی حالا بدردش خورده بود و به جان مادربزرگش دعا میکرد , خوشحال بود که حداقل اینجا رو داره تا اونم به شهاب کمکی کنه و جبران مافات کرده باشه , اصلا دوست نداشت بعد از اون همه کار شرمنده شهاب بشه .










شهاب : هه اومده ميگه درو باز کن .

نگاهم به سمت قاب عکس ستاره ميره , طبق معمول این روزام با عکسش حرف میزنم :

-- چيه نکنه ميخواستى راهش بدم , آره ??

(با غم) على هميشه عزيز کرده پدر بود , هميشه من خطا کار بودم , من زير سوال میرفتم نه اون , عاشق شدم (لبخند رو لبش مياد) ولی بجای اینکه پدرم پشتم باشه , خانوادم کنارم باشن , خودشون شدن ی مشکل , شدن ی سد بزرگ واسه نرسیدن به تو , کاری کردن که مجبور به انتخاب بشم من عاشق بودم ولی نخواستن خوشحالیه پسرشونو ببینن , از زندگيم هيچی نفهميدم تا اومدم طعم شيرينش رو بچشم , ازم گرفتنت , اگه پشتم بودن الان تو زنده بودى با کمکشون موضوع ناصر رو حل ميکرديم .

ای خدا من دردمو به کی بگم ....

اگه ميدونستم ناصر میخواد اون بلا رو سرمون بیاره , اگه کمى , فقط کمى دقت ميکردم , به ناصر و رفتارش شک ميکردم الان پيشم بودى ....

بغض راه گلومو بسته نمى تونم نفس بکشم و بازم اشکهای گرمم ;

-- آره من مقصرم کاش ميزاشتى بميرم , ستاره دارم خفه ميشم تموم وجودم نفرت شده , وقتى يادم میاد که على با چه بى رحمى مثل ی غریبه باهام رفتار کرد و پدرم ....

(پوزخندى به لبم مياد) حتى اين اسم هم برام گنگه

کدوم پدر .... ?!! هرچى هم فرزندش بد کرده باشه , ولی پاره تنشه , چطور میتونه اسمشو از شناسنامه ش پاک کنه , کدوم پدر ستاره ?!! .... هان کدوم ?!! .... تو بگو ……

دستى به پيشونيش ميکشه , سرش از اين همه فشار درد گرفته بود .

مسکنى از روی میز برداشتم و بدون آب خوردم ; روی مبل میشینم , چشمامو میبندم و کمی شقیقه هامو ماساژ میدم

-- خسته م ستاره , خيلى خسته م , هه از من چه انتظارى داره على , (و با تمسخر) ميگه :

به اصطلااااح برادرر , هه مسخره ست واقعا , مسخره ست , معلومه دیگه وقتی هميشه خوبه اون بود بده من , وقتی همیشه منم که اشتباه میکردم , بایدم فکر کنه که باید منو راهنمایی کنه (نفسمو بيرون ميدم) بى خيال ……

يک لحظه فکر کردم ستاره کنارمه و دارم باهاش درددل میکنم ولى نبود فقط يک لحظه شد و همين يک لحظه چقدر شيرین بود حتی اگه خيالش باشه هم شیرینه ولی حس بعدش درد آوره , حس نداشتنش , حس نبودنش , این حس لعنتیه دلتنگی که با هیچی برطرف نمیشه مگه وجود خودش ……

الان فقط خودم هستم و عکسش , خودم هستم و تنهاییام و دنياى نابود شده م ……

از جام بلند ميشم خودم خوب ميدونم ديگه هيچ وقت به زمان شيرين با ستاره بودنم بر نمى گردم دوباره به سمت میز میرم و این دفعه ی آرامبخش ميخورم تا حداقل ساعتی از این همه فکر و خیال فاصله بگیرم , الان برای تجدید قوا فقط به خواب نیاز دارم باید تا این خشم و نفرت منو از پا در نياورده فکرمو سروسامون بدم وگرنه این بهم ریختگی میتونه تمام معادلاتم رو بهم بزنه .

اين آتیشی که توو وجود منه و داره منو میسوزونه , آتیش زير خاکستره که تا حالا فقط کمى از آن شعله بيرون زده , الان تمام فکرم اينه چجوری می تونم اون نامرد بى همه چيز رو ببينم , بدون اینکه پلیس متوجه بشه .

باید با چشمای خودم ببینم که چه جور درمونده شده , قیافه ش موقعی که میفهمه من تمام اين بلاها رو سرش آوردم حتما دیدنیه , آخ که چه ديدارى بشه اين ديدار ……




با اين افکار چشماش آروم بسته ميشه بازم قرصها بودن که اونو خوابوندن تا کمى از بیقراریاش کم بشه .

قراره زمان چه چيزای دیگه ای رو معلوم کنه ?!! فقط خدا میدونه و بس ………

به بيمارستان که ميرسه سريع ماشين رو کنار خیابون پارک ميکنه و حیاط بیمارستان رو با سرعت طی میکنه , به سمت پذيرش ميره :

-- سلام خانم ببخشيد آقای ....

که صدای مرضيه رو میشنوه :

-- على ....

على برميگرده و به سمتش پا تند میکنه :

-- سلام

-- سلام بابا چطوره ??

-- خوبه نگران نباش کمى فشارش رفته بود بالا خدا رو شکر خطر رفع شد .

على با تعجب حرف مرضیه رو دوباره تکرار میکنه :

-- فشارش رفته بود بالا اونم کمى !!!

پس چرا آوردینش بیمارستان ??

مرضيه از سوال علی دستپاچه ميشه , على متوجه رنگ پریدگیه مرضیه میشه , ميخواد دوباره چيزى بپرسه که همون موقع حسين شوهر مرضيه ميرسه

-- سلام على آقا

-- سلام حسين جان تو بگو چى شده اصلا بابا کدوم اتاقه ?

با اين سوال حسين متوجه میشه که مرضیه چیزی به علی نگفته , نگاهى به مرضيه ميندازه و رو به علی ميگه :

-- راستش تو آى سى يو , نگران نباش خطر رفع شده فقط يک سکته خفيف بوده

علی وقتی موضوع رو میفهمه نگران میشه

-- چى سکته ?!!

نگاه تندی به مرضيه ميندازه و اونم شرمنده سرشو پایین میندازه .

به سمت آی سی یو پا تند ميکنه , وقتى ميرسه مادرشو ميبينه که روی نیمکت روبرویی نشسته و قرآن ميخونه ,

اول به سمت دیوار شيشه ای میره تا ببینه پدرش در چه وضعیتیه , پدرش با چهره ای آروم در حال استراحت بود , ماسک اکسیژنی روی صورتش قرار داشت و دستگاهی ضربان قلبشو نشون میداد , وقتی خیالش از بابت پدر راحت شد به طرف مادرش چرخید و با دوتا گام بلند جلوی مادرش ایستاد

-- سلام مامان . چرا بابا اينجورى شد ? صبح که خوب بود .

-- سلام پسرم , چى بگم والله ……

قرآنش رو ميبند و بوسه اى روش ميزنه

-- يک دفعه ديدم دستش رو گذاشت رو قلبشو از حال رفت .

-- حالا حالش چطوره ? دکترا چی گفتن ?

-- خوبه مادر خدا رو شکر خطر رفع شده امشب رو گفتن تحت نظر باشه بهتره , اگه تا صبح انشاالله همینجور باشه فردا مرخصش ميکنن .

على دستى به صورتش ميکشه و کنار مادرش ميشینه سرشو عقب میبره و به ديوار تکیه ميده , چشماشو میبنده و نفس عمیقی ميکشه خیالش از بابت پدرش کمى راحت ميشه و زیر لب "خدارو شکری" ميگه ……

دو روز از ماجرای رفتنم به کلانتری میگذره الان دیگه خطر رفع شده , هرچند باید همیشه حواسم جمع باشه , باید تماس بگيرم و از ناصر بپرسم , ببینم مشکلی پیش نیومده باشه , هرچند رفیق شفیقم حواسش به همه چیز هست .

اسم ناصر پوزخندی رو لبم میاره , ههه اون خودش هزار و یک مشکله

از شکاف پشت درخت موبایل رو برميدارم و ميزنم تو شارژ تا بتونم بعدش زنگ بزنم و خبر بگيرم .

ميخوام ببينم حال و روزش چطوره , درد میکشه یا داره بهش خوش میگذره ……




درد هميشه با آدما هست , ولى وقتى ببينى يکى اونو بهت تحمیل کرده اونم به ناحق , دوست داری ببینی اگه کمی فقط کمی از اون درد رو بهش بدی , چه جور تحملش ميکنه …… هر چند که درد کشيدن اون شخص هم در عین شيرينی برات تلخه , اينقدر تلخ که حالت رو بد ميکنه , جوری که دوست داری این همه نفرت رو بالا بیاری تا تو هم راحت بشی , ولى بازم خوبه که کمى فقط کمى آرومت کنه …… فقط کمى چون اون تاثير تلخی خيلى بیشتر از شیرینیشه براى تو زياده و اون شخص این تلخی رو فقط کمى ميچشه ……کمى زخم برمیداره , من به همین زخم کوچیک هم راضیم ……

عمق درد و زخم من زياد تر از اونه , چون من چیز با ارزشتری رو از دست دادم ……

بعد از يک ساعت وقت تلف کردن بلند ميشم گوشيمو بر ميدارم و روشنش ميکنم .

تماس که برقرار ميشه فقط ميخوام بدونم اون آشغال تو چه حاليه , انگار اونم متوجه ميشه که بدون "الو" گفتن من شروع ميکنه :

ميگه از حال و روز ناصر از چرت و پرت گوییاش , از تهدیدهای توو خالیش , اما این منو راضی نمیکنه ……

ميگه از منم , منم هاى ناصر که تمومی نداره , اون ميگه و من به پررو بودن اين بشر بيشتر پى ميبرم …… میگه و میگه و من فقط پوزخند میزنم به این ناصر که هر چیزیو امتحان میکنه تا فقط خلاص بشه از زندانی که خودش برای خودش ساخته ……

وقتى صحبتش تمام ميشه سکوت میکنه و منتظر دستور جدید میمونه

-- حالا بايد مرحله بعد رو شروع کنى ;

از صداها شروع کن ميخوام زمانى که صداها رو ميشنوه , هر روز و هر دقیقه (با حرص و اعصبانيت ميگه)ازش فيلم بگیری و برام بفرستى میخوام ببینم به التماس افتاده , متوجه شدى ?

از فردا بازى رو شروع کن ديگه بسه هر چى استراحت کرد ……




پوزخند صداداری میزنه و تماس رو قطع ميکنه ……

همکار شهاب :

بعد از تماس شهاب طبق برنامه صداهایى که از قبل آماده کرده بودیم رو حاضر ميکنم ؛ و اونو رو پخش ميزارم و از مانیتور به واکنش ناصر نگاه ميکنم , ميبينم با تعجب از جاش بلند ميشه و دور خودش ميچرخه اولش دست به کمر و با تمسخر به در و دیوار نگاه میکنه تا ببینه صدا از کجاست ولی بعد از حدود دو ساعت معلوم بود که عصبی شده و مرتب تووی اون ی وجب جا قدم رو میره , ميبينه دوتا دستاش رو روى گوشاش ميزاره و شروع ميکنه فرياد زدن ,صدایى که پخش میشد صدای ستاره بود که با صداى مظلومی مدام تکرار ميکرد :

-- قاتل , تو قاتل منىىى و بعد قهقهه ……

صدا صداى واقعى ستاره نبود و بوسیله سيستم درست شده بود , شهاب قسمتى از صداى ستاره رو که روى پيغام گير تلفن بود فرستاد و اونم داده بود ی متخصص تا اینو درست کنه

و البته ناصر از کجا باید این موضوع رو میفهمید فقط همین کافی بود که داشت به مرز ديوانگى ميرسید .

دقيقا يک روز کامل مدام همون صدا و خنده ها برای ناصر پخش شد , که ميگفت :

-- آدمکش , قاتل …… و بعد خنده …… گریه …… ناصر … ناصر … ناصر … کجايى … مدام تکرار و تکرار …… ناصر ديگه رفتارش دست خودش نبود گوشاش رو ميگرفت و فرياد ميزد :

-- بسه … بسه … و باز صداى ستاره :

-- ناصر … ناصر بى کله … و خنده هاى عصبی که بیشتر شبيه جيغ بود و بعد همراه گريه هایی که دل سنگ رو آب میکرد

بشدت روح و روان ناصر بهم ریخته بود , طورى که خودشو به درو ديوار ميزد تا شايد صداها قطع بشه

ناصر نمیدونست زمانى آن صدا تموم ميشه که شهاب خواسته باشه

ناصر 10 شبانه روز تمام اين فريادها و جيغ ها رو گوش داد و ديگه حتى توان ايستادن روى پاهاى خودش رو نداشت ولى با اين وجود حاضر نبود دست از این غرور مسخره ش بکشه , اين رو از التماس نکردنش ميشد فهميد , فقط مدام تکرار میکرد :

-- بسه … با شمام آشغالا بسه … فقط فرياد ميزد , این تنها چیزیه که خوب بلد بود , فرياد ميزد و ناسزا ميگفت تا شايد صداها تموم بشه

عین این 10شب و روز یک لحظه هم صداها قطع نشد ولی بعدش یک دفعه سکوت شد ; ناصر از جاش بلند شد و گوش تیز کرد وقتی ديد صداى نيست بلند خنديد :

-- فکر کردين میتونین منو خسته کنين ?? ولى ببینید بالاخره خودتون خسته شدين ……

طبق معمول یک جفت چشم ناظر رفتار ناصر بود پوزخندى به خيال باطل ناصر میزنه , مشخص بود که صداها تاثیر خودشو گذاشته و حسابی ناصر رو آشفته کرده ولى هنوز يک دنده ست و میخواد اونا رو دست بندازه

حالا نوبت اجرای مرحله بعد نقشه ست اين دفعه تمام اون فریادها و جیغ ها رو همراه تصوير روى ديوار پخش کرد ; ناصر با ابروهاى بالا رفته از تعجب نظاره گر فیلم بود , ظاهرا این دیگه خارج از تحملش بود , محکم خودشو به ديوار ميزد , دلش ميخواست میتونست کاری کنه تا تصاويری که فکر میکرد ستاره ست پخش نشه ; ستاره ای که صورتش ديده نميشد و داشت سبک بال داخل قبرستون میدویید … می خنديد …




دقيقا يک هفته هر روز کارش پخش کردن اين فیلم برای ناصر بود , دیگه چیزی از ناصر بی کله نمونده بود چشماش از فرط بی خوابی قرمز و متورم شده بود , ی موجود ويران شده که تا مرز جنون فاصله ای نداشت

-- بسه … خواهش میکنم … دیگه نمیتونم …

به گوشاش شک داشت که درست شنیده باشن , باز دقت کرد ببينه درست شنيده

از مانیتور خیره شد به شخصى که روى زمين افتاده و توو خودش جمع شده , دستاش رو دور پاهاش حلقه کرده بود و با چشمای بسته چیزی رو زمزمه میکنه ; آره صدای خودشه ……

-- بسه خواهش ميکنم

ديگه حتى ناى فرياد زدن هم نداشت ;

لبهاش به خنده از هم باز شد موبایلش رو برمیداره و سريع اين تیکه از فیلم ناصر رو براى شهاب ميفرسته , بعد از تقریبا پانزده دقيقه , صداى زنگ گوشيش بلند ميشه , جواب ميده










-- بسه خاموشش کن (همراه پوزخند)

بالاخره کم آورد , بالاخره اونم مزه این زهر لعنتی رو چشيد , حالا ديگه اونم باید باقی عمرش رو با این صداهایی که توو گوششه زندگی کنه …… ديگه پاک هم نميشن , بخواد هم نميتونه پاکشون کنه

همکار شهاب : …………

شهاب خنده کوتاهی میکنه :

-- حالا فردا نوبت شُک بعدیه , خودتو بهش نشون بده ....

و تماس رو قطع ميکنه .

-- آخ ناصر بى کله فکر ميکردى خیلی زرنگى

دوست داشتم میتونستم ببینم وقتی بعد از این همه سال باهاش روبرو میشی چه شکلی میشی , کسى رو که ی روزی با تو و همراه تو بوده , رفیقت بوده ولى الان روبروت وایساده …… الحق که ديدنى میشه قیافه ت ……

پوزخندى ميزنه و ميگه :

-- حيف که دیدن اين صحنه زيبا رو از نزديک , از دست دادم ولى اشکالى نداره نتیجه مهمه , ميخوام بدونم زمانى که منو ميبينى چه شکلى ميشی …… فقط به اميد اون روز زنده ام …… منتظرم باش ……

بعد از قطع تماس از جاش بلند ميشه لباس ميپوشه تا پیش عشقش بره فقط کنا قبرش میتونه خودشو سبک کنه .

از دکه اول قبرستون طبق معمول چند شاخه گل رز و گلاب میگیره , وقتی به نزديکى قبر ميرسه ی مرد رو کنار قبر ستاره ميبينه , باورش هم برای شهاب سخته , اون اینجا چکار میکنه ?!!

با ابروهای بالا رفته از تعجب قدمشو تند ميکنه تا زودتر برسه و کنجکاویش رفع بشه

روبروش می ایسته و با همون نگاه متعجب بهش نگاهی میندازه ولی زود ازش چشم میگیره و ماسک بیتفاوتی به صورتش میزنه , زانو ميزنه , درِ گلاب رو باز ميکنه و روی قبر خالی میکنه

على نگاش ميکنه آروم "سلام" میکنه

اما شهاب فقط سری تکون ميده و باز مشغول کارش ميشه ……

على : خوبى ?

شهاب که هنوزم اصرار داره تا به علی نگاه نکنه با همون سر افتاده بجاى جواب ميگه :

-- اومدى اينجا چکار ?!! کارى داشتى ??ميتونستى مثل (پوزخند) دفعه قبل با مجوز بياى دم خونه ……هوم ??

(اونقدر کلام و لحنش سرده که علی معذب میشه) على دستى به گردنش ميکشه با نفس عميق از جاش بلند ميشه :

-- هنوزم کله شقى , هنوزم خودخواهى , هنوزم اصرار داری که حرف حرف خودت باشه , هنوزم …… سرشو تکون ميده و ميگه :

-- قبول کن شهاب (دولا ميشه آروم ميگه) قبول کن که اشتباه از خودت بود , راست وایميسه و ادامه ميده :

-- خودت اينقدر با احساس جلو رفتى , اينقدر کار و زندگيت رو يکى کردی که همه چی قاطی شد , با وجود اون پرونده بازم خودتو درگير کردى اونقدر درگیر احساسات شدی نفهمیدی داری رودست میخوری , پليسى به باهوشى تو چطور اينو نفهمید که ناصرى که پرونده ش زير دستش (با حالت عصبى ميگه) بوده , چطور ماشينتو دادی دستش ?!!!!

(به خودش فشار میاره که صداش بالا نره) ميگه :

-- هان , چطور ?!! هنوزم تو کار احمقانه تو موندم .

على ميگه و شهاب آتیش میگيره , على ميگه و شهاب رو لحظه به لحظه نابودتر میکنه , و واى بر على که بازم بی فکر حرف میزنه :

-- قبول کن قاتل اصلیه ستاره کسى نيست جز خودت با این ندونم کاريات .

شهاب دیگه تحملشو از دست میده و يک دفعه به سمت على خیز برمی داره و شروع می کنه به زدنش على که از کار شهاب شُکه شده با مشت اول به خودش مياد و باهم گلاويز ميشن

آخر هم اون دونفر که مراقب شهاب بودن جداشون مي کنن

شهاب رو روی شکم می خوابونن و از پشت به دستاش دستبند می زنن و بلندش می کنن ولى شهاب هنوز خالی نشده و از خشم نفس نفس ميزنه ……

على با دستش خون دهنشو پاک ميکنه و ميگه :

_ هههه …… چيه حرف حق تلخ بود …… نه ??

با وجود دستای بسته ش شهاب تقلا میکنه خودشو از حصار دستای مامورا خلاص کنه و بازم به علی حمله کنه ولى زور اون دو نفر بهش این اجازه رو نميده

شهاب که ديگه توان ساکت موندن نداره فرياد ميزنه :

_ خفه شو …… فقط خفه شو …… آره راست ميگى من قاتلشم , آهاى مردم من زنمو کشتم من … من …

شهاب دیگه نمیتونه رو پاهاش بایسته و با زانو به زمين ميفته . ی برادر چند بار می تونه شکستن و از پا افتادن برادرش رو ببینه ……

_ من که اعتراف کردم , من که گفتم پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد ?

نگاهشو به على می دوزه و تلخ خندی میزنه :

_ حالا تو اومدى چى ميگى , چى رو می خواى ثابت کنى … هان ? … چى ?

اين که عقل کلی … آره ? تو عاقل , تو منطقی , تو باهوش , تو کامل ترين ولى تا وقتی عاشق نباشی هیچکدوم اینا به درد نمیخوره , اگه معنى عشق رو درک کرده بودى , اگه می فهمیدی واسه یکی جوون دادن یعنی چی الان واسه من سخنرانی نمیکردی .

از این به بعدم اگه خواستى بياى سراغ من فقط براى يک چيز بيا , فقط و فقط يک چيز يا حکم جلب من يا آزادى کاملم , فقط همين .

دفعه ديگه نميخوام نه تو رو و نه خانواده ت رو (مکث ميکنه نگاه به چشمای ناباور على می ندازه و پوزخندى ميزنه) ببينم …… و يک چيزه ديگه (چشماشو ميبنده و نفس عميقى می کشه و چشماشو دوباره باز ميکنه ادامه ميده) ديگه پاتو اينجا نزار نمی خوام کنار قبر زنم ببینمت , فهميدى جناب سروان .

على مات صورت سرد شهابه و ناباور بهش نگاه می کنه سری تکون میده

نگاه از شهاب می گیره و رو به افرادش ميگه :

_ دستشو باز کنيد

هنوزم تو شُک حرفهاى شهابه , وقتی تعلل افردش رو می بینه داد ميزنه :

_ نشنيدين چى گفتم …… زود

اونا هم که جز اطاعت چاره ای ندارن کار خواسته شده ازشون رو انجام میدن .

على هم که انگار سردیه شهاب بهش سرایت کرده ميگه :

_ اين بار آخر بود که بخشيدم فقط يک بار ديگه دستت رو …… (که شهاب حرفش رو قطع ميکنه)

_ روی مامور قانون بلند کنم بازداشتم ?!! و بهتره تو هم بدونى بى حکم و بى دليل سر راه من سبز نشى …… حالا هم ميخوام با زنم تنها باشم .

حرف اخر رو شهاب میزنه و على هم به افرادش اشاره ای ميکنه :

_ شما هم مرخصین

موقع رفتن عمدا تنه ای به شهاب میزنه و ميگه :

_ از اينجا به بعد منم ديگه نسبتى باهات ندارم …

شهاب هم زمزمه میکنه :

_ از همون موقع پاک شدن اسم فامیلم دیگه نداشتيم ……

على چند قدم جلوتر مى ایسته ولى بر نمیگرده دستش رو مشت ميکنه , دلش ميخواد سرش فرياد بزنه :

_ دِ لامروت تو تمام وجود منى , برادر منى ولى صدا تووی گلوش خفه میشه ; حيف که اين شهاب , شهاب اون زمان نيست انگار با مرگ ستاره شهاب هم روحش مرده و فقط يک مرده متحرکه .

حرکت ميکنه و پشت سر افرادش از اونجا دور ميشه زمانى که میخواد سوار ماشين بشه به افرادش ميگه :

_ شما هم برگردين اداره ديگه لازم نيست مراقبش باشین .

سوار ماشین ميشه و از قبرستون میزنه بیرون ولی مدام صداى شهاب تووی سرش تکرار ميشه "دفعه ديگه نميخوام نه تو و نه خانواده ت رو ببينم" باورش هم براش سخت بود , انگار توان رانندگى نداشت , گوشه خيابون پارک ميکنه و از ماشین پیاده میشه و لبه پیاده رو میشینه و سرش رو روی زانواش میزاره و چند قطره اشک ميريزه براى برادرى که ديگه برادر نيست , براى برادرى که خم شدن و شکستنشو دیده , علی اين مجنون دل خسته رو باور کرد , دل تنگى اين برادر رو ديد , آخ که سردى چشم برادر را ديد و اونم خشک شد , ديد و حق داد , ديد و نفرتش به ناصر چند برابر شد با خودش زمزمه ميکنه :

_ ناصر هرجا باشى پيدات ميکنم … هرجا … آب شده باشی , بخار شده باشی … زير زمين , آسمون , هرجا که باشى پيدات ميکنم بايد طناب دار رو گردنت بندازم .

على بيشتر از قبل مصمم شده براى پيدا کردن اين موجودِ انسان نما …… شيطون هم از همچين موجودى انگشت به دهن مونده ……

بعد از اون ماجراى سر مزار و رفتن مراقبا با خيال آسوده ترى می تونستم به کارم برسم , موبايل رو برداشتم , شماره گرفتم بعد از دو بوق تماس برقرار شد

شهاب : الو , ببين الان دیگه وقتشه , خودتو نشونش بده ولى قبلش دست و پاشو به صندلى ببند و ازش فيلم بگير , فيلمش رو بفرست می خوام ببینم وقتى چهره تو رو می بينه چه حالى ميشه , باید ديدنى باشه اون قيافه .... پوزخندى ميزنه

………… :

شهاب : خيلی خب منتظرم .







همکار شهاب :




بعد از تماس شهاب طبق خواسته ش کارا رو انجام دادم و الان می خواستم برم تا منو ببينه , من کامران زمانى کسی که پا به پاش همه کاری می کرد ولى ی جایی به خاطر نجات خودش در حق منم نامردی کرد و باعث شد چند سال از عمرم رو پشت میله ها باشم , نامردیى که هيچ وقت يادم نميره , یادم نمیره روزى رو که مقدارى مواد تو ماشينم جاساز کرده بود و قرار شد من براش جابجا کنم ولی وقتى به گشت بازرسى رسیدیم و مواد رو پیدا کردن و با وجود اين که کنارم بود اما زد زیر همه چی و پليس رو به عنوان اینکه مسافره پیچوند و گفت که منو نميشناسه و حتى چندتا شاهد هم گواه حرفاش جور کرد ……

ناصر نامردى رو در حق منم تموم کرد و بهم زخم زد ولى شهاب وقتى منو دست بسته ديد , ازم توضيح خواست و منم همه چیزو صاف و پوست کنده بهش گفتم , شهاب رفاقت رو در حقم تموم کرد و حداقل محکومیت رو برام گرفت , براى همينه که مديونشم .

مرور خاطرات هم دیگه دردی رو دوا نمیکنه , بهترین روزای زندگیم رو از دست دادم و فقط حسرتش به دلم موند , اما الان وقت تلافیه , نوبتی هم باشه الان نوبت ناصره ……

اونقدر توو فکر بودم که نفهمیدم کی به زیرزمین رسیدم , پشت در نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط باشم , در رو باز ميکنم و وارد ميشم , بچه ها ناصر رو به صندلی بستن و اونم انگار توو هپروته , وقتى چهره داغونشو رو می بينم لذت می برم از دیدن حالش لبخندى به لبام مياد .

ناصر :

صداى باز شدن در رو می شنوم ولی اونقدر بی خوابی کشیدم و خسته ام که حسش نیست سرم رو بالا بیارم , متوجه میشم که دورم می چرخه و سنگینیه نگاهشو حس میکنم بالاخره کنجکاوی بهم غلبه میکنه و سرم رو بالا میارم تا ببینم کیه .







چهره بنظرش خیلی آشناست ولى اونقدر خسته هست که توان فکر کردن نداره , تا اين که خود کامران به حرف مياد :

_ چیه نشناختى ?!! آخ يادم نبود

دورش ميچرخه و بعد روبروش مى ايسته و کمى دولا ميشه و با صداى آرومی ميگه :

_ منم ناصر بى کله … کامران … يادت اومد ? یکی از همونایى که در حقشون نامردى کردى . راست وایميسه و دستاشو توو جيب شلوارش می کنه , کمى عقب ميره :

_ هان چيه ?!! …… پس شناختى

ناصر  : تو …… اين امکان نداره .... !!!

کامران : حالا که داره , کورى? مگه منو نمی بينى? (بشکنی می زنه)

آهان فکر کردى من تا آخر عمرم زندان می مونم !! نچ نچ نچ …… این دفعه رو اشتباه فکر کردى ……بى کله .

مکث ميکنه و کمی قدم رو میره تا بتونه تمرکز کنه ,بعد با تمسخر ادامه میده :

_ راستى هنوز بى کله اى يا نه آ …… اما نه ……همون بى کله اى که بودى هستى .(خنده)

ناصر ناباور به شخص روبروش نگاه می کنه , حتی یک کلمه حرف از دهانش خارج نشده , هنوزم باورش براى او سخته , یعنی اين همه وقت توسط این آدم دزديده شده بود ……

راستى , قبل از اين که چيزى بگى يک هديه کوچيک برات دارم که اميدوارم خوشت بياد و رو به دوربین گوشه سقف اشاره ای میکنه

بعد چند ثانیه فيلمی پخش میشه , تووی فیلم کسى رو می بینه که با ديدنش شوکه میشه , کسی که فکر میکرد زندانه ولی آزاد داره میچرخه ناصر اونقدر تعجب کرده که چشماش تا آخرین درجه باز شده , چند بار دهانش باز و بسته میشه تلاش میکنه که چیزی بگه ولی نمیتونه بعد از چند بار سعی آخر با صداى آرومی ميگه :

_ شهاب …… اصلا باورم نميشه !!

صداى شهاب رو ميشنوه :

_ سلام ناصر …… خوبى ??

(پوزخند) البته که خوب نيستى …… ميدونى چرا ??

(پوزخند) البته که خوب نيستى ميدونى چرا ?? …… چون عزرائيلت اومده , اومده جوونت رو بگيره و وجودتو از زمين پاک کنه هر چند تو با دست خودت مرگت رو امضا کردى , منظورمو که ميفهمى ?? سروش …… و با شنیدن هر کلمه از زبون شهاب , ناصر تازه ميفهمه تموم اتفاقات و ماجراهای اخیر زير سر شهاب بوده .

اونقدر شوکه شده که کنترل رفتارش دست خودش نیست شروع می کنه به خنديدن با صدای بلند و بعد فرياد زدن ……

از رودستى که خورده عصبیه و نمی دونه چجوری خودشو خالی کنه ; شروع ميکنه به بدو بیراه گفتن , تقلا کردن شاید که از این بند رها بشه ولی نمی تونه , ناصر نمیدونه سالهاست که با دستهای خودش روحش رو به بند کشیده

حتى فکر اینکه این جور بازی داده شده هم اونو آزار می داد , ناصری که همیشه ادعای زرنگی می کرد .

کامران همچنان به ناصر زل زده و به رفتارهای هیستریکش نگاه میکنه دیگه کاری نمونده , همه حرفها هم زده شده , بدون حرف اضافه ای از زیرزمین بیرون میاد .

اما ناصر هنوز هم هضم اين ماجرا براش سخته مثل یک عروسک اونو چرخونده بودن و نفهمیده اونم کسی که حتی کوچکترین فکری در موردش نمی کرد , نمیدونه چکار کنه و البته هر فکری هم به بن بست می خوره , هنوز هم بعد از ساعتی نمی تونه به رفتارش مسلط بشه حرکاتش دست خودش نيست فرياد می کشه و می خنده , فحش ميده و تقلا می کنه تا شايد از اين خواب بزرگ بيدار بشه و ببينه فقط یک کابوس بوده و همه چی سر جاشه اما هر ثانیه بیشتر به این نکته میرسه که کاملا واقعيت داره ……

کامران داخل اتاقش از مانیتور به حرکات ناصر نگاه می کنه و فيلمش رو براى شهاب ميفرسته

بعد از نیم ساعت شماره شهاب رو روى گوشيش می بينه جواب ميده .

_ فيلم رو ديدى ??

_ آره ......

_ هنوز داره مثل ديوونه ها داد و بيداد می کنه و میخنده , بد شوکى بود , شهاب جان ……

_ منم همينو ميخواستم .

مکث ميکنه تا اهمیت حرفش مشخص باشه و بعد حرفشو ادامه میده :

_ ببين کامران من فردا ميام اونجا با اومدن من امکان اين که على هم بياد زياده چون بالاخره بعد از مدتها بجز بهشت زهرا دارم ی مسیر دیگه رو میرم , پس امکان اومدنش هست

تو امشب با افرادت از اون خونه بريد هر جا , نميدونم فقط از اين شهر برو و براى خودت شاهد جور کن که تووی این يک ماه تهران نبودی , متوجه اى ??

_ محاله , رفيق نميه راه باشم اگه قراره بازداشت بشيم هردو با هم ……

شهاب حرفشو قطع میکنه و با تحکیم بیشتری میگه :

_ همين که گفتم امشب ميرى , تو ازدواج کردى زن و بچه دارى , خانواده دارى , من چيزى براى از دست دادن ندارم پس گوش کن …… فهميدى ?

نزار شرمنده خانواده ت بشم ……

کامران قبول میکنه چون میدونه چاره ای جز این نداره و شهاب حرفشو دوتا نمیشه

_ممنون رفیق , میدونی که بدون تو و کمکهات نمی تونستم کاری پیش ببرم برادری رو در حقم تموم کردی .

کامران هم بدون گفتن حرفی قطع میکنه از اتاق بیرون میره و به افرادش ميگه :

_ همه چى رو جمع کنین و برین ی مدت گم و گور بشین و دیگه اینجا هم پیداتون نشه , چون ممکنه پلیس اینجا رو پیدا کنه

واقعا کسى چه ميدونه که قرار براى شهاب چه چيزاى دیگه ای رقم بخوره ……

بالاخره میتونه از شر این نفرت خلاص بشه و به زندگیش برگرده یا ……

کی این بازی تموم میشه ……

کامران بعد از جمع کردن وسايلش نگاهى به اطراف ميندازه تا چیزی جا نمونده باشه , نباید ردی از خودش بجا بزاره , از وقتی با شهاب صحبت کرده کلافه ست دلش نمیاد شهاب رو تنها بزاره , چند نفس عمیق میکشه شاید کمی حالش بهتر بشه , ساکش رو دستش میگیره و از اونجا بيرون ميزنه.




ناصر :

هنوز باورم نميشه يعنى من از شهاب و کامران رودست خوردم ??!!!!!

اصلا …… اصلا چطور ممکنه ?!!!

شهاب بايد الان تووی زندان باشه نه اينجا , نه بيرون …… چرا اینقدر بیخبر , چطور من متوجه نشدم ?!!!

واى که دارم ديوونه ميشم …… فرياد ميزنه :

_ لعنتيا بياين دستمو باز کنيد …… کامران نامرد , ترسوی بدبخت …… چيه فکر کردى از شهاب چيزى بهت ميرسه , آره ??

پوزخندى ميزنه و فریاد میزنه به امید اینکه صداشو کامران بشنوه و شاید بتونه اونو سمت خودش بکشه :

_ دِ آخه بيشعور اون خودش هيچى نيست , تو افسارتو دادى دست کى ??

الحق که خرى , کامران صدامو ميشنوى ...... ??

ولى کسى نبود , کامرانى نبود تا جواب اين همه فریاد و چرت و پرت گوییه ناصر رو بده , ناصر کلا خودش بود و صداش ……

_ کامران هستى ?!! هوى با توئم بزغاله بيا دستمو باز کن , ببين کامران اگه دستمو باز کنی و از این دخمه نجاتم بدی پول خوبى گيرت مياد , هان …… نظرت چيه ?? …… به شرفم قسم راست میگم , قول میدم کاری به تو نداشته باشم ……طرف حساب من شهابه …… کامران …… ببين پسر شهاب هر چى به تو گفته , هر وعده اى که داده دروغه , اصلا ……

اصلا از کجا معلوم فرار نکرده باشه ??

شاید میخواد همه چی رو گردن تو بندازه ??

هان …… کامران …… ??

ناصر وقتی جوابی دریافت نمیکنه عصبانى ميشه و از فاز التماس و تطمیع بیرون میاد و دوباره میشه همون ناصر بد دهن :

_ با توئمم …… يابووووو

ناصر دیگه نفس کم میاره بعد از بیخوابی های اخیر و شکنجه روحیش و البته شوک بزرگی که بهش وارد شد و داد و بیدادهایی که کرده بود , قدرت بدنیش به شدت کم شده بود بعد از چندین ساعت تقلا ضعف بهش غلبه کرد و خوابيد البته بهتره که بگیم بى هوش شد .







کامران بعد از بیرون اومدن از خونه به شهاب پیام داد که خونه رو ترک کرده و الان ناصر تنهاست و خیال شهاب رو راحت کرد که آخرین دستورش رو هم اجرا کرده ……




شهاب :

وقتى کامران پیام داد که از اونجا رفتن , خيالم از بابت کامران راحت شد , دلم نمیخواست زندگیه اونم خراب بشه و ی عمر حسرت داشته هایی رو بخوره که با ی لحظه غفلت اونا رو از دست داده




نباید بلایی که سر من اومد سر کامران هم بیاد ……

خوب ميدونم با اينکه در ظاهر ديگه کسى مراقبم نيست ولى باوجود اين ردياب همیشه چندتا چشم بصورت نامحسوس کنترلم میکنن و هر حرکتى کنم , شک ميکنن و سریع گزارش ميدن و سریع تحت تعقیب قرار میگیرم مخصوصا على که منتظر ی اشتباه از طرف منه اون یکی هم اسمش چی بود …… آها منفرد , میخوره آدم تیزی باشه ولی بالاخره این بازی ی جایی باید تموم بشه و گناهکار واقعی معلوم بشه ; پلیس باید بفهمه ناصر همه کاره و قاتل ستاره ست , حتى اگه خودم هم دوباره گرفتار بشم مهم نیست ولی ناصر نباید از دست قانون فرار کنه .




شهاب تصميم گرفت فردا سراغ ناصر بره و باهاش روبرو بشه , زمان انتقامى که اين همه واسه ش نقشه می کشید و روزشمارى می کرد رسيده بود :

_ حالا نوبت منه که سوال کنم و تو جواب پس بدی , باید جواب تنهايیام , بغضهام و اشک های شبونه م , زخمی که به قلبم زدی , جواب غرور له شده مو بدى , جواب پاک شدن اسمم از ذهن و قلب پدرم رو بايد بدى , جواب روح سنگ شده م , همه رو بايد یکی یکی جواب بدى ……

هجوم این همه فکر و حس سرکوب شده به ذهنش باعث شد خشم وجودشو بگیره و برای اینکه بتونه خودشو کنترل کنه دستاش رو مشت میکنه , ولی جلوی بغض همیشگیش رو نمی تونه بگیره و چشماش پر میشن , همه و همه باعث شد نفس کشيدن براش سخت بشه .

ولی نه …… باید کاری می کرد تا کمی خالی بشه وگرنه خفه می شد , اينقدر خشمگين بود که هر چى دم دستش اومد خورد کرد , فرياد کشید تا شايد کمی آروم بشه ولى هیچ کدوم فایده ای نداشت , فقط زمانى آروم می شد که مرگ مسبب تموم بدبختیاش رو ببینه و تا اون لحظه که دیگه زمانی تا رسیدنش نمونده باید خشمشو نگه داره …… خشمش رو برای رویارویی با ناصر لازم داره ……

_ تا فردا صبح ناصر …… فقط فردا …… دارم ميام …… ميام تا از خورد شدنت و دیدن بدبختیت لذت ببرم ……

لذت ببرم از دیدن کسى که ديگه هيچى نيست جز ی موجود بى عرضه و متعفن ……

باید ذلیل شدنت رو با چشمای خودم ببینم ……

بالاخره روز موعود رسید روزی که برای رسیدن بهش این همه نقشه کشیدم , این همه زجر کشیدم

نمیدونم چجور این ساعتهای آخر گذشت فقط اینو می دونم خودش قد چند سال گذشت از بس که لحظه دیدن ناصر و حرفهایی که باید بزنم رو مرور کردم




اصلا متوجه نميشم که مسیر رو چجوری اومدم وقتی به خودم اومدم که ديدم جلوی یک در قدیمی ایستادم دستمو بلند کردم و روی طاق کوتاه بالای در کشیدم و کليد رو برداشتم , چند بار کلید رو تووی دستم چرخوندم و بهش نگاه کردم باوجود اينکه هنوز چهره منحوس شو نديدم ولی نفرت و خشمم سر به فلک میزنه

درو باز می کنم و وارد ميشم روبرو ميشم با حياطى بزرگ و پر از برگهاى خشک که زمين رو پوشوندن و ی ساختمون قدیمی , با ی نگاه کلی خونه رو از نظر می گذرونم …… انگار ناصر هر کجا که پا میزاره اونجا رو گَرد مرگ می پاشن ; خونه رو سکوت عجیبی گرفته , مثل خودش سرد و بى روح …… آروم درو می بندم , برخورد کفشهام روى برگها و صداى خش خشى که تنها صداى بود که شنیده می شد , طبق تعریفی که از خونه داشتم مستقیم به سمت زیرزمین قدم برداشتم , نباید زمان رو از دست بدم به زيرزمين که می رسم آروم در چوبيش رو هل میدم که با صداى قيژی باز میشه پله ها رو بدون تعلل پایين ميرم , هر چى پایين تر میرم صداى ناصر بیشتر به گوش میرسه , هنوزم از نفس نیفتاده باوجود تمام بلاهایی که سرش اومده ميخواد بگه هنوز نباخته .

پوزخندى بر افکار ناصر ميزنم و سرى از روى تاسف براش تکون میدم ……

روبروى در آهنى می ایستم واز دریچه روی در نگاهی به داخل میندازم , ناصر رو می بینم که وسط چهار دیواریه اتاق مانند به صندلی بسته شده , کامران کلید رو روی در گذاشته بود ;

ناصر از صداى چرخش کلید تووی قفل ساکت میشه معلومه که منتظره تا ببینه قراره کی وارد بشه , شهاب پشت در معطل میکنه تا کمی بیشتر انتظار بکشه ……

ناصر با صدایی خسته و درمانده :

_ کى هستى ??

چيه فکر کردى مُردم …… کامران . هههه کور خوندى , برو فقط , برو دنبال سوراخ مو …… که جمله ش با ديدن فرد روبرو نصفه می مونه , سر جاش خشک ميشه ; تعجب , نفرت , خشم …… چند حس مختلف با هم تووی صورتش پيداس , و شاید کمى ترس …… آره ترس , چون کسى رو داره می بينه که حتی در نگاه اول هم میشه فهمید شباهتى با شهاب قبلی نداره , نگاهش و اجزای صورتش همش سرده , يخ و بى روح انگار يک شبح وارد شده و روبروش ایستاده

اونقدر متعجبه که کلمات رو گم ميکنه ……




شهاب :

نفرت و تعجب رو میتونم تووی نگاهش ببینم درست مثل من …… نه ولی ی چیزش شبیه من نیست , از دو دو زدن چشماش معلومه کمی ترسیده , ولی من که نمی ترسم …… میترسم …… نه اصلا , من تمام خشممو واسه این لحظه جمع کردم , فقط وجه اشتراک الانمون نفرتیه که از همدیگه داریم

نزديکتر ميرم بدون حرف و کلامى , دورش ميچرخم ; فقط صدای قدم های محکمم تووی فضای زیرزمین می پیچه ……

ميرم طرف صندلى کنار ديوار , بلندش نمی کنم عمدا اونو روى زمين ميکشم تا اعصابش بهم بریزه , ميکشمو صورت درهمشو می بينم و لذت ميبرم , يک دور هم با صندلى دورش ميچرخم تا حسابی اعصابش خط خطی بشه و من لذتم دو چندان ……

هر چند ميدونم وقتم کمه و ممکنه هر آن پليس برسه ولی نمیتونم از این لذت چشم پوشی کنم البته مهم هم نيست همون زمان کم هم براى من کافيه , گیرم که بیفتم زندان , تووی زندان هم کنارمه و اونجا هم فرصت دارم ……

دو دور , سه دور …… حالا روبروش …… چشم توو چشم هم …… جلوش می ایستم , نگاش ميکنم , نگام ميکنه ميبينم بد جور عصبى شده , از فک منقبض شده ش , از لرزش بدنش ……

آخ که چه لذتى داره دیدن این صحنه ها ……

ناصر :

وقتى صندلى رو کشید روى زمين مغزم سوت کشید , دقیق یادم نیست حساب روزا از دستم در رفته ولی از وقتی گذاشتن اون فيلم ها و صداها شروع شد منم نتونستم بخوابم , همه و همه روى اعصابم تاثير گذاشته بود , اونم اینو خوب میدونست و عمدا اینکارا رو می کرد و من نمى تونستم کارى کنم بجز بستن چشمام و روی هم فشار دادنشون , اونقدر این چند وقت مغزم تحريک شده بود که چشم چپم تيک برداشته بود مغزم قفل کرده بود و کلمات رو گم می کردم واقعا توانی برام نمونده بود که بخوام حرف بزنم بدون حرف به چهره شهاب خیره بودم ; اين کسى که جلوی من نشسته زمین تا آسمون با شهاب همیشگی فرق داشت , اونم با نگاه سردش نگام می کرد و ابایی نداشت از اینکه خوشحاليش رو براى تحريک اعصاب من علنا نشون بده ……

تا اين که بالاخره اول اون به حرف اومد صداش بدتر از چشماش سرد و مشمئز کننده بود , از سرمای صداش مور مور ميشه بدنم و احساس سرما می کنم ……

پوزخندى ميزنه بهم و از سرتا پامو با تحقير نگاه ميکنه کمى به جلو متمايل ميشه :

_ ناصر …… ناصر …… ناصر بی کله , صورتش روبه حالت سوالى نشونم ميده ميگه :

_ راستى …… میشه هنوزم ناصر بى کله صدات زد ??!!!

بعد دستش رو به حالت مسخره اى روى دهانش می گيره و خنده نمکى ميکنه و ميگه :

_ اوه اوه , يادم نبود که ناصر بی کله زود بهش بر می خوره ……

صورتش دوباره جدى ميشه :

_ گفتم شاید ارتقا درجه پيدا کردیو شدى لاشخور …… ناصر لاشخور …… هان ?? بنظرت قشنگتر نیست ?? بنظر من که بیشتر بهت میاد ……

کاملا نفرت تووی صداش معلومه و اصلا تلاشی برای پنهون کردنش نداره

می خوام در جواب حرفاش منم حرفى بزنم که با مشت تووی دهنم ميزنه و صدامو خفه میکنه , شدت مشتش اونقدر زیاده که همراه صندلى روى زمین پرت میشم , لبهامو بهم فشار میدم تا صدای آخم بلند نشه ……

_ دیگه نه …… نباید تو حرف بزنی , الان نوبت منه , تو فقط هر وقت که من گفتم باید حرف بزنی , اونم فقط وقتی ازت جواب سوالام رو خواستم ……

و البته بعدش هم که قابل پیش بینی بود و ی مشت و مال حسابی ……

اینقدر کارش رو ادامه میده که خون بالا ميارم , بین مشت و لگدایی که میزنه ی چیزایی هم میگه :

_ چيه ? چرا خفه شدى ? …… با پا ی لگد تووی شکمم میزنه …… تو که خوب بلد بودى وراجى کنى !! …… لگد … لگد … لگد …… ميزنه و ميگه ……

دولا ميشه و موهامو ميکشه اونقدر شدید که بالاخره از درد صداى فريادم بلند میشه , اما انگار با شنیدن صدام جری تر میشه که چند بار پشت سر هم مشت حواله فکم ميکنه , متوجه در رفتن فکم ميشم , همون جور که موهام توو دستشه منو و صندلى رو با هم بلند میکنه ……

شهاب :

همون جور که موهای ناصر توو دستم بود با صندلی به حالت اول برش گردوندم معلومه از درد فکش توان فرياد کشيدن نداره و من با لذت این صحنه رو تماشا می کردم

_ نوچ …… نوچ …… فکت در رفته ? …… آخى ببخشيد …… چه کنم اين دست راستم یکم سنگينه , دستمو بالا ميارم و به صورت نمايشى تکونش میدم :

_ چقدر دست بدى هستى , ديدى فکش رو چکار کردی ? …… ای دست بد ……

دوباره لحنم 180 درجه برمیگرده و با لحن جدی و خصمانه ای ادامه میدم :

_ اما نه اين عذاب حقته , اين درد حقته …… آخ , آخ ببين چه خونى هم از دهنت بيرون ريخته , دستمو به حالت فکر کردن روی چونم میکشم :

_ خب …… خب …… حالا چى کار کنيم خونش بند مياد ?

بشکنى ميزنمو ميگم :

_ نمک …… دوای دردته مگه نه ?

ترس رو تو چشماش ميبينم به زور سرش رو به چپ و راست تکون میده …… از جام بلند ميشم …… ميگم :

_ نترس بابا خيلى درد نداره فقط اگه داد بزنى فک خودت در می گيره …… ميدونى که ??

نمک رو از تووی جیب کتم در میارم و کیسه شو پاره می کنم و با بى رحمی روى زخم لبش ميريزم , ميبينم چه طور به خودش می پيچه و تقلا میکنه تا نمکا رو ی جوری پاک کنه ولی چون دستاش بسته ست راه به جایی نمیبره , دروغ چرا از دیدن این حالش خر کیف بودم :

_ اوه اوه …… سوخت ?? گفتم که ……آخى نازى بعد پشت سرش ميرم و لبهامو نزديک گوشش ميبرم و با صدای آرومی ميگم :

_ سوختى ? …… بسوز همين جور که منو

خاکستر کردی , تو رو هم به آتیش میکشمو خاکستر میکنم . هر چند اينا براى تو کمه , حتى مرگ هم برای تو کمه .

چطوره تا زمانى که پليسا ميان کمى خوش بگذرونيم ? …… هوم ? …… موافقى ?

نگاهى به صورت ترسيده ش ميندازم , کمرمو راست ميکنم و دوباره موهاشو از پشت ميکشم و با خشم فرياد ميزنم :

_ پيش خودت گفتى انداختمش گوشه زندانو حالا کسى نفهميد اون مواد مال منه , انداختم گردن خرى مثل شهاب ?

ولى نگفتى ممکنه يک وقت آزاد بشم ? …… بشم عزرائيلت ?!!

ولى حالا خوب نگاه کن . ببين چکارایى که نکردم , چه بلاهایى که سرت نياوردم ?!! فکرشم نميکردى نه ?

موهاشو ول ميکنن و با قدمهای بلند و محکم , دور ميزنم و روبروش ميایستم .

به حالت چندشى نگاش ميکنم و ميگم :

_ حالم ازت بهم ميخوره , دستام کثيف شدن (و برای تاکید بیشتر دستامو به لباسم مالیدم تا مثلا تمیز بشه) ی موجود چندش آور و روانى که حتى به خواهر خودش هم رحم نکرد .

فکر میکردم آدمى ولى نه , تو آدم نبودى , تو ی حيوونی ی وحشى …… ی موجود خودخواه که جز خودت هيچکس رو نميديدى .

از آدما استفاده میکردی تا خودتو بالا بکشی حالا از هر راهی که شد حتى با بدبخت کردن جوونا ، تو کثيف ترين موجودى هستى که تو عمرم ديدم اينقدر که بوى تعفنت همه جا رو گرفته .

ديگه بسه هر چى خوش گذرونى کردى …… بسه , حالا وقتشه که سرت بره بالای (دستم رو دور گردنم ميزارم و کمى فشار ميدم و صداى خس خس درميارم) اينجورى اصلا درد نداره بهت قول ميدم , فقط نفست …… يواش يواش قطع ميشه جورى که دنبال کمى اکسيژنى ولى نيست حتى يک ذره ……و اون وقته که من از پایين نگات ميکنم وقتی اون بالا آويزونى …… آخ چه لذتى داره دیدنت توو اون حال ……

ناصر :

با وحشت داشتم به شهاب نگاه ميکردم کاملا ديوونه شده بود حالش دست خودش نبود .

واقعا تمام اون کارها , کار شهاب بود ?!!

يعنى به همين راحتى تونست منو زمين بزنه هنوزم باورم نميشه ………

این شهاب رو اصلا نمیشناختم ……

شهاب :

بالاخره زنده موندم و به آرزوم رسیدم , تنها چیزی که بعد از مرگ ستاره م از ته دل خواستم , دیدن این صحنه بود , زجر کشیدن ناصر ……

بخاطر فکش توان صحبت نداره و فقط کلمات نامفهومى رو زيرلب زمزمه میکنه , هر آخی که میگه مثل آب خنکیه که روی آتیش دلم ریخته میشه , بیشتر از این باید سرش بیاد , دیدن خفت و خوارى ناصر رویای هر شبم بود .

معلوم نیست چند تا آدم رو به خاک سیاه نشونده و آه چندتاشون پشت سرشه , ههه میگن چوب خدا صدا نداره , حکایت الان ناصره , کسى که اونقدر ادعای زرنگی داشت , اصلا فکر نمی کرد از آروم ترین آدمی که می شناخت بزرگترین ضربه رو بخوره




منم چوب ساده لوحیمو خوردم و دو دستى زندگيمو به ناصر تقدیم کردم تا نابود کنه و از حق نگذریم اونم خوب از خجالتم دراومد ریشه مو خشکوند و از هستی ساقطم کرد .

مثل گرگى که منتظر بود خود طعمه بياد به استقبال شکارچى منم رفتم به استقبال نابودی , بدون توجه به سابقه ناصر فقط بخاطر اینکه برادر زنم بود ……

خوب ميدونستم ناصر چه جونوریه , ولى احمقانه کارى رو کردم که هيچ پليس خبره اى نمی کرد , اصلا فکر نکردم که ناصر با اون همه تیزی ممکنه بو برده باشه که پرونده ش دست منه , ماشينم رو بهش دادم و رفتم از ی جاى ديگه ماشين رو تحویل گرفتم و بازم شک نکردم . حتى ماشين رو چک نکردم ……

اينقدر تو فکر گذشته بودم که يک آن فراموش کردم کجام , با صداى ناله ناصر به خودم اومدم بدون هیچ حسی بهش نگاه کردم , چقدر حقير و بدبخت شده بود …… هههه

_ ی چیزو ميدونى ??

شلوارمو بالا کشیدم تا مچ بند رو ببینه

_ مچ پاى منو ميبينى ??

اگه من (نگاهی به مچ دستش که ساعت بسته شده میندازه) …… تا …… یک ساعت …… دیگه …… برنگردم خونه م …… اون موقع …… پليس با ساز و دوهلش میاد …… نوچ …… نوچ ……

اون موقع تو بايد طناب دارو از حالا دور کردنت احساس کنى , آخ …… چه کيفى ميده ……

من از الان اون لحظه رو میتونم مجسم کنم که دارى دستو پا ميزنى براى کمى اکسيژن …… چه لذتی داره …… و شروع ميکنه خنديدن

_ خب بهتر شمارش معکوس رو شروع کنیم , چطوره ?? آخه کم کم نگرانم ميشن و ميان سراغم …… اونم کجا ?? …… اينجا …… پيش کى ?? …… ناصر …… کدوم ناصر ?? …… بى کله ( خنده بلند) عجبا ……

ناصر :

داشتم با درد به تمام حرکاتش نگاه ميکردم , کلا ديوونه شده بود , انگار که اينجا نبود , فقط حرف ميزد و هر لحظه ترس من بیشتر میشد !!! آره ترس ……

چون معلوم نیست از اين شهاب چه کارایه دیگه ای هم برمیاد ……

از درد فکم نمى دونم چى کار کنم , توان فرياد کشيدن هم ندارم ……

اينم اینجاست تا از درد کشیدن من لذت ببره , مگه همینو نمی خواسته ?!!

دیگه بس بود برای دیدار اول , از جام بلند شدم و از زیرزمین اومدم بيرون , رفتم تووی حياط و روی سکویی که کنار دیوار بود نشستم , گوشیمو از جيبم درآوردم و بهش زل زدم , واقعا دیگه نمی کشیدم بهتر بود از اینجا به بعد رو بسپارم به کس دیگه ای , دودلی رو کنار گذاشتم و شماره رو گرفتم , واسه پیدا کردن شماره , باز کامران کمکم کرد , با صدای اونور خط از فکر بیرون اومدم

_ بله ?

نفس عميقى کشيدم و کلافه دستی توو موهام کشیدم

_ سلام ……

ندیده می تونستم چهره ش رو تجسم کنم , حتما خیلی شوکه شده که الان نمیتونه حرفی بزنه , بخاطر همین دوباره خودم شروع کردم

_ الو …… على

_ شهاب ?!!

_ آره منم , انتظار نداشتی صدای منو بشنوی ……البته این مساله مهمی نیست , اگه ميخواى بدونى ناصر کجاست بيا اينجا , هر چند احتياج به آدرس نيست و رديابم فعاله پس بيا .

ميخواستم تماس رو قطع کنم که صدای متعجب على به گوشم رسید :

_ تو مگه از ناصر خبر دارى ?!!

_ آره اینجاست , جواب همه سوالاتت پیش منه و تماس رو قطع کردم .

از پشت تلفن میخواد جواب تمام سوالاشو بگیره , یکم دیگه صبر داشته باش

سرمو عقب میبرم و به دیوار پشت سرم تکیه میدم و به روبرو خيره ميشم , سکوت اینجا بازم منو به گذشته ها میکشونه ……

على :

تلفن که قطع شد ماتم برده بود , گوشی به دست ایستاده بودم و بهش خیره نگاه می کردم , هنوز باورم نمی شد شهاب تلفن کرده , اصلا نفهميدم چی شد …… براى چند لحظه کلی معادله تووی ذهنم رديف شد , حرفاى شهاب …… که يک دفعه به خودم اومدم و سريع شماره اتاق منفرد رو گرفتم بهش ی خلاصه از موضوع رو گفتم و اضافه کردم که آماده بشن و خودم سريع مسیر اتاق سرهنگ رو در پیش گرفتم ……

به سرهنگ ی توضیح کامل دادم و بعد به اتفاق چند نفر راهى شديم , باورم نميشد ناصر پيش شهابه و تمام راه به این فکر میکردم که حتما شهاب خواسته منو سر کار بزاره

اصلا شهاب که گوشی نداشت مگه ما همه جا رو نگشتيم ?!! ما که همیشه مراقبش بوديم پس چجوری این کارا رو کرده , این امکان نداره !!! این حتما ی بازیه ……

شدیدا کلافه م و مرتب به گردنم دست میکشم ; اين همه مدت محاله که خودش تنها اين کارو کرده باشه باوجود ردياب ……

پووووف …… اینقدر تووی فکر بودم که نفهمیدم کی مسیر طی شد , ماشين که ايستاد پیاده شدم و به خونه ای که درش نیمه باز بود نگاه کردم ظاهرا که همین خونه ست طبق چیزی که روی دستگاه نشون میده

جلو رفتم و در رو هل دادم پامو که داخل حیاط گذاشتم شهاب رو ديدم که روى پله اى نشسته تا ما رو ديد بلند شد و دستاش رو روى سرش گذاشت بچه ها رفتن سراغش و از پشت به دستش دستبند زدن , رفتم و جلوش ایستادم

_ ناصر کجاست ??

با سر به دری اشاره کرد و گفت :

_ زير زمين , دستاش بسته ست .

پوزخندى زد :

_ البته يک کوچولو زخمیه

به منفرد اشاره کردم اونم سریع به همراه چند نفر رفتن پایين

تا زمانى که ناصر رو نديدم باورم نميشد این اتفاق واقعی باشه …… نزديک بود دود از کله م بلند بشه …… این چه قیافه ای بود ?!!

دهن پر خونش و چشمای بى حالش نشون میداد وضعیت جسمیه خوبی نداره معلوم بود درد زيادیو داره تحمل ميکنه

روبه شهاب کردم گفتم :

_ اين چرا …… که وسط حرفم پريد و با پوزخند گفت :

_ فکش شکسته

دیگه ابروهام از این بالاتر نمی رفت :

_چى ?!!!

اونم بی خیال شونه اى بالا انداخت .

باورم نميشد اينا کار شهاب باشه اونم تنها و بدون کمک ……

ناصر برای مداوا راهیه بیمارستان شد و ما هم

با کلی سوال بی جواب راهیه اداره شديم

بايد بگه کى بهش کمک کرده , چطور اين همه مدت تونسته ما رو سر بگردونه ……

شهاب :

بازم دستبند , لبخند تلخى ميزنم دستامو بالا میارم روی میز و سرمو روی دستام میزارم , چشمامو میبندم ; ديگه تموم شد ستاره ، خسته م دلم خواب ميخواد خوابى بدون فکر , بدون نگرانى , بدون کابوسهاى شبانه م , بدون قرصهاى خواب , آخ ستاره ……

صداى پا منو به خودم آورد سرمو بلند کردمو على رو ديدم با يک پوشه روبروم نشست .

_ خب ميشنوم ?!! همه چى رو بگو , فقط …… انگشتشو تکون ميده و ميگه :

_ فقط دروغ تحويلم نده , حالا حرف بزن .....

_ چى ميخواى بدونى ?

سرشو به معنیه چیه تکون ميده و همراه نگاه و لبخند تلخی به علی زل میزنه

_ همه چيو …… از اول , واو به واو

_ پس خوب گوش کن تا بفهمی من توو چه آتیشی سوختم

شروع ميکنه از روز اول از عشق به ستاره ميگه , از پرونده ناصر که دستش بود ميگه , از خريتى که ميکنه و ماشين رو دست ناصر داده بود ميگه , و على مات نگاش ميکنه , اونقدر متعجبه که نمیتونه حتی پلک بزنه …… میگه از موادى که ناصر تو ماشينش جاسازى کرده بود و تهديدش کرده بود که اگه گردن نگيره خانواده ش رو نابود ميکنه , على شوکه بود , ناباورانه به شهاب نگاه ميکنه .

شهاب تعریف میکنه و على بيشتر خشکش میزنه على سعی میکنه خشمش رو با مشت کردن دستاش کنترل کنه و شهاب تا آخر ماجرا و از انتقامش ميگه , به اينجا که رسيد , على نتونست خوددار باشه و وسط حرفش پريد و گفت :

_ کى بهت کمک کرد ?!! تو باوجود اون دستگاه نمى تونستى کارى کنى , پس يکى بايد کمکت کرده باشه

شهاب لبخند تلخى ميزنه :

_ اینو از ذهنت بيرون کن جناب سروان چون کسى کمکم نکرده ، اگه هم بوده , بدون اسمى ازش نمیبرم پس خودتو خسته نکن تمام اين کارا از لو دادن باندش گرفته تا دزدیدن ناصر همش کار خودم بود , نامه , صدای ضبط شده , همش کار خودمه , پس دنبال رد پای شخص ديگه اى وسط این ماجرا نگرد چونکه هيچى دستت رو نميگيره پس خودتو درگیر پیدا کردن ی اسم نکن

_ باشه تو نگو ولى اينو بدون ناصر حتما ميگه ,

شهاب پوزخندى ميزنه :

_ اینو آویز گوشت کن اونى که ناصر ازش اسم ببره اصلا وجود خارجى نداره , ناصر حتى ميتونه خودشو کاملا بيگناه نشون بده , پس چشم اميدى به ناصر براى گفتن حقیقت نداشته باش اون میتونه اسم هر کسی رو که باهاش دشمنی داره بگه

شهاب دیگه کنترل خشم و صداشو نداره و با صدای بلندی ادامه میده :

قاتل اصلى ستاره اون آشغاله , موادى که توو ماشين من بود کار اون کثافته ……

پس دنبال اين نباش که کی ناصر رو دزديده چون اون شخص جلوت نشسته و خودشو تسليمت کرده پس بهتره الکی وقتتو تلف نکنی ……

_ که نباشم …… ولى اينو تو نميگى من ميگم …… هوممم ?

همچنان هر دوشون توو صورت هم خیره هستن و حرف میزنن

شهاب کمى خودشو جلو ميکشه و ميگه :

_ ببين على ……

على از به اسم خطاب شدنش ابرویی بالا میندازه و شهاب برای درست کردن اشتباهش دستاش رو بالا ميبره :

_ ببخشيد , ببينيد جناب سروان دنبال شخص دومى نگرد , چون …… اگه کسى هم بوده , که البته نيست , فکر کردى ميزارم دستت بهش برسه چون نميخوام حال و روزش بشه مثل الان من , پس ……گشتم نبود نگرد که …… نيست .

شماها ناصرو می خواستين خب اينم ناصر , مدرک و سند می خواستين خب اينم مدرک و سند ديگه مشکلتون کجاست …… ?!!

اون کسى هم که ناصرو دزديد جلوتون نشسته , بهتره تمومش کنيد چون واقعا خستم , خيلى خسته , ديگه نميکشم .

و با این حرف سرشو روی میز میزاره و چشماشو میبنده

على دستى به گردنش ميکشه و از جاش بلند ميشه به سرباز اشاره ميکنه که ببرش , سرباز هم اطاعت ميکنه به سمت شهاب میره دستشو میگیره و بلندش ميکنه تا به سمت بازداشتگاه ببرش .

بعد از چند روز ناصر حالش بهتر شد و به آگاهى آوردنش تا اونم بازجویی بشه

قراره که على و منفرد ازش بازجویی کنن , سرهنگ هم اتاق کناری نشسته و از پنجره ای که از این طرف دید نداره به جلسه بازجویی نظارت میکنه

على : خب ميشنوم ……

ناصر با اینکه هنوز کمی درد داشت ولى بازم اون پوزخند مسخره ش روى لبش بود .

منفرد : آقاى ناصر ربيعى ملقب به ناصر بى کله تمام شواهد و مدارک بر عليه شماست , خب نميخواين چيزى بگين ?!!

ناصر : نوچ

علی : طبق تحقیقات ما و مدارکی که علیه ت هست از تشکیل باند قاچاق و قتل و البته چیزای دیگه ای که خودت بهتر میدونی پرونده ت خیلی سنگینه .

…………… _

منفرد : نمیخوای چیزی بگی ? اینجوری جرمت سنگین تر میشه

على و منفرد وقتی سکوت ناصر رو میبینن ی نگاهى به هم ميکنن و همزمان از جاشون بلند میشن

منفرد : باشه پس کل حرفاتو ميتونى تو دادگاه بزنى . اینجا حداقل می تونستی اعتراف کنی شاید از مجازاتت کم بشه . میل خودته ……

علی و منفرد بیرون میرن و بلافاصله سربازی برای بردن ناصر به بازداشتگاه وارد میشه ………

توو چند روزه گذشته چند بار دیگه هم از شهاب بازجویی شد تا شاید اسم هم دست یا هم دستاشو بگه ولی شهاب بجز حرفهای قبلی چیزی نگفت

شهاب :

بازم طبق معمول این چند روز اومدن دنبالم تا بازجویی بشم , روال کار همینه خودم بهتر از هر کسی اینو میدونم ولی منم آدم نم پَس دادن نیستم بزار اینقدر ببرن و بیارن تا خودشون خسته بشن

علی  : خب ??

شهاب : خب چی ?

_ کی کمکت کرده ? خودت بهتر از هر کسی میدونی که انجام این همه کار تنهایی غیر ممکنه اونم برای تویی که تحت نظر بودی و ردیاب داشتی !!

بهتره خودت بگی تا ما پیداش نکردیم ??

شهاب : قبلا گفتنیا رو گفتم حرف دیگه ای ندارم

_ که حرفی نداری !!!

ولی حرف که زیاده ; مثلا اینکه ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم خونه به نام شخصیه به اسم کامران زمانی ……

خب حالا چی ??

شهاب سعی کرد عکس العملی از خودش نشون نده و کاملا خونسرد باشه خودش هم میدونست که دیر یا زود پلیس اینو میفهمه که خونه برای کیه

شهاب : خب که چی ?? خونه برای یکی از دوستان قدیمیمه که ازش خواهش کردم برای کاری بهم کلیدشو بده ولی اصلا نمیدونه که اون کار چی بوده

_خب بالاخره همه چی معلوم میشه وقتی احضارش کردیم حتما ازش اینا رو میپرسیم و متوجه اصل مطلب میشیم

بهتره خوب فکراتو بکنی و اگه چیز جدیدی به ذهنت رسید به ما اطلاع بدی این میتونه خیلی بهت توو دادگاه کمک کنه

برای امروز کافیه , محمدی

بعد از صدا زدن علی سربازی وارد اتاق بازجویی شد و احترام گذاشت

_ ببرش بازداشتگاه برای امروز کافیه

_ بله قربان




بعد از بازجوییه ناصر اونو هم بازداشتگاه بردن , سرباز در رو باز کرد و تقریبا ناصر رو به داخل هل داد

شهاب که چشمش به ناصر افتاد پوزخندى زد :

_ بههه ناصر بى کله ميبينم که تو هم اومدى , راستى فکت چطوره ? نوچ …… نوچ واقعا چه دست بدى بود

ناصر که کاملا از وضعیت پیش اومده عصبانیه و فقط منتظر ی جرقه ست به سمتش خیز برداشت که شهاب متوجه حرکتش شد و سريع جا خالى داد :

_ چه پسررر بدى , نوچ …… نوچ

ناصر که بخاطر حرکت سریعش دوباره دردش شروع شده مجبور شد بشينه و با دستش کمی فکش رو ماساژ داد تا دردش کمتر بشه ولى با همون نگاه پر از نفرت خیره به شهاب غرید :

_ زنده ت نميزارم شهاب

با حرفی که ناصر بهم گفت پوزخندى زدم و گفتم :

_ببين اصلا زنده ميمونى بعد شاخ و شونه بکش




فردا قرار بود به دادسرا فرستاده بشن ……

این خودش امیدواری بزرگی بود برای شهاب , معلوم بود از کامران هم چیزی دستگیرشون نشده

امروز من و ناصر رو آوردن دادسرا با دست و پای بسته , سرمو تا جایی که ممکنه پایین انداختم و سعی میکنم بالا نیارم دوست ندارم چشمای کنجکاوی که روی منه رو ببینم , نیشخندی به وضعیتم میزنم

پووووف , از کجا به کجا رسیدم , چقدر اين دفعه با اون زمان فرق داره , وارد دادسرا میشیم و به سمت راهرویی هدایت میشیم و روی نیمکت های جداگانه با فاصله میشینیم سرمو به ديوار تکیه ميدم و چشمام رو براى چند لحظه ميبندم سنگينى نگاهى رو حس ميکنم و چشمام رو باز ميکنم نگاه پر نفرت ناصر رو ميبينم پوزخندى بهش ميزنمو نگامو از روش برميدارم نگاهی به دستاى بستم ميکنم و سرمو روی دستام میزارم کاش امروز زودتر تموم بشه اصلا حوصله این شلوغی و رفت و آمد رو ندارم , توو فکر همین چیزا بودم که خانمی با چادر مشکی جلوی روم می ایسته سرمو بالا ميبرم که ………… خشکم ميزنه , نه اين نمی تونه واقعی باشه !!! این اينجا چى کار ميکنه !!! هنوز ماتم و توان پلک زدن ندارم …… آخ چقدر پير و شکسته شده , چرا اومده اینجا ? نکنه اینم کار على باشه , منظورش از اين کارا چيه ? نکنه بازم خواسته تحقیرم کنه ?!!

همينجور درگيرم با خودم که با صداى هميشه مهربونش به خودم ميام می خوام از جام بلند بشم که سرباز نميزاره

_ برو کنار خانم , حرف زدن با متهم ممنوعه

اصلا توجهی به حرفهای سرباز نمی کنم همينجور نشسته آروم دستمو جلو ميبرم گوشه چادرش رو می گیرم و به لبام نزدیک میکنم …… می بوسم …… و بو ميکنم , آخ که چقدر محتاجش بودم , بوى عطر گل محمديش , آخ چقدر دلم براى نوازش دستاش تنگ شده بود , همينجور چادر رو روی چشمام میکشم که صداى مهربونشو ميشنوم

_ شهاب پسرم , خوبى مادر ?? چقدر شکسته شدى قربونت برم …… مادرت بمیره و این حال و روزتو نبینه ……

آخ که من قربان اين نگرانيات بشم , بغض گلومو گرفته و توان حرف زدن ندارم توو دلم "خدا نکنه ای" به حرفش میگم

به خودم ميام و سرمو از چادرشو جدا ميکنم , روی نگاه کردن به چشماش رو ندارم بخاطر همین سرمو بلند نمیکنم

همون موقع نوبت ما ميشه و سرباز به شونه م میزنه

بدون حرف از جام بلند ميشم و راه میفتم ولى حسابی از دست على عصبانى و شاکی بودم …… چرا ?!! چرا اين کارو کرد ?!!

با ضربه ای که قاضى روى ميز زد به خودم اومدم , اصلا نفهمیدم کی رسیدم تووی اتاق و روی صندلی نشستم

قاضى شروع کرد به حرف زدن , بعد صحبتهاى قاضى دادستان بلند ميشه و شروع ميکنه بعد از صبحتهاى دادستان , وکيلى که برام در نظر گرفته بودن بلند ميشه و صحبت میکنه , نصف حرفهایی که زده شد رو متوجه نشدم از بس توو فکر دیدن مادرم و کار علی بودم , از من و ناصر هم سوال و جواب شد که مجبور شدم دوباره ماجرا رو تعریف کنم ولی ناصر ی کلام هم حرف نزد و فقط وکیلش حرف زد , حدود دو ساعت جلسه طول کشيد تا اين که قاضى جلسه بعدى و حکم نهايى رو براى يک ماه ديگه انداخت و ختم جلسه رو اعلام کرد

از جامون بلند شديم , ميخواستم با سرباز برم که صداى على اومد :

_ صبر کن .

سرباز برگشت و ادای احترام کرد . على دم گوشش ی چيزى گفت و برگى نشونش داد , سرباز هم منو برد به اتاق ديگه اى و دستمو بجای دست خودش به صندلى بست .

همون موقع على با مادر اومد داخل , سلام آرومى به مادر کردم . اومد جلو و پشونيمو بوسيد آخ چه حالی داشتم اون لحظه توو اوج بودم , چشمامو بستم تا بهتر حسش کنم ……

وقتى خواست بره سريع پایين چادرش رو با دست چپم که باز بود گرفتم دو زانو روى زمين نشستم چادرش رو بوسيدم بغض داشت خفه م میکرد ديگه نتونستم تحمل کنم ; بعد از چند سال ندیدنش غرور برام معنایی نداشت بغضم با صدا ميشکنه هنوز چادرش تووی دستمه , هنوز دارم بوش ميکنم , برميگرده و من فکر ميکنم ميخواد چادرش رو از دستم رها کنه , سفت تر ميگيرمشو با گريه ميگم :

_ ن …نه … خوا … خواه … خواهش … ميکنم …ما..ما..مامان ……

آخ اسم مادر چه شيرينه حتى از عسل هم شيرين تر , چطور این مدت خودمو حتی از گفتنش محروم کردم ?!! صداشو ميشنوم که اونم بغض داره :

_ جان مامان , عمر مامان , پاشو پسرم , پاشو ……با دستش بازوى چپم رو ميگيره و بلندم ميکنه ميخواد راستم کنه که يک ور ميشم لبخندى تلخی بهش ميزنم و روى صندلى ميشنم .

ديگه توان نگاه کردن بهش رو ندارم .

با صداى مهربونش می پرسه :

_ خوبى ??

با صداى ضعيفى ميگم :

_ خوب , خوبه خوب …… دیگه اگه بميرمم براى مهم نيست چون ناصرو به سزاش رسوندم دلم (با دست چپ روى قلب ميزنم) , اينجا آرومه , خيلى آروم .

شما چى خوبى ? مرضيه خوبه ? زندگيش خوبه ?

مادر لبخندى ميزنه :

_ من خوبم , مرضيه هم خوبه , نمى خواى حال بابات رو بپرسى ?!!

با اين سوال لبخند تلخى ميزنم :

_ مگه منو قبول داره يا اصلا داشت ?!!

نگو داشت که اگه حسی بود سريع اسمم رو از زندگی و شناسنامه ش پاک نميکرد , منو از خودش جدا نمى دونست , تو اون بل بشوى که من داشتم با اون اتفاق منو مثل يک تيکه آشغال نمينداخت دور , هميشه منو نديد , هميشه …… ساکت ميشم …… سرمو پایین میندازم و به زمین زل میزنم

بعد از کمی سکوت حرف نفسی میگیرم و حرفم رو ادامه میدم :

_ دیگه تموم شد رفت مادر من , تکرار مکررات دردی رو دوا نمیکنه ولى حکمم هر چى بود شما منو تنها نزار , جز شما دیگه کسى رو ندارم , خيلى تنهام , که اگه قرار شما هم منو تنها بزارين بميرم بهتر از این زندگیه ……

مادرم گريه می کرد و دل منم باهاش آتيش می گرفت

نگاهی به على که تا حالا توو سکوت به من و مامان خیره بود کردم و بهش گفتم :

_ بهتره مادرو ببرى اينجا جای مناسبی براش نيست , دیگه ببرش . ممنون …… اولش عصبانى شدم که چرا آورديش ولى الان خیلی خوبم , بازم ممنون

سرمو پایين ميندازم تا برن , برن و منو باز با خودم تنها بزارن ……




علی :

وقتی فهمیدم چه بلایی سر شهاب اومده و توو اون قضیه بی تقصیر بوده از مادر خواستم بیاد و شهاب رو ببینه اونم از خدا خواسته قبول کرد , وقتی دلتنگیه شهاب رو دیدم و ابراز احساساتشو بسختی جلوی ریزش اشکام رو گرفتم و سرمو بالا نیاوردم

دلم میخواد با همین دستام ناصر رو خفه کنم , واقعا نمی فهمم چرا اون بلا رو سر شهاب آورد

از دست خودمم عصبانیم , من که برادر خودمو می شناختم , من چرا باور کردم و دنبال قضیه رو نگرفتم ………پوووف ………

وااای …… حالا چجوری این قضیه رو باید به بابا بگم , با اون قلب خرابش , اگه بفهمه چه اشتباهی در حق شهاب کرده حتما ……

خدایا خودت کمکم کن , ی راهی جلوی پام بزار ……

چند روزی از ديدار من با مادرم توو دادسرا گذشته ولی هنوز هم وقتی یاد نوازش و قربون صدقه هاش میفتم دلم ی حالی میشه ……

داخل حياط زندان گوشه اى نشسته بودم داشتم به افرادى که هر کدوم به خاطر جرمى اينجا بودن نگاه می کردم , بعضى هاشون واليبال بازى می کنن و بعضیا هم قدم میزنن یا دور هم جمع میشن و سر موضوعی که نمیدونم چیه بحث میکنن , چه دل خوشی دارن اینا …… پوووف …… ولی بازم وضعیتشون از من بهتره حداقل دلشون خوشه یکی بیرون منتظرشونه اما من چی ……

به نقطه ای زل میزنم و توو فکر میرم , ی هم زبونم اینجا داشتم که اونم دیگه نیست بعد از اینکه برگشتم اينجا شنيدم پير بابا آزاد شده , بعد از اين همه سال …… با موهاى مشکى اومده بود و با موى سفيدش آزاد شد , هيچ وقت نگفت و منم نپرسیدم که چرا اينجاست , فقط اينو فهميدم جوون بوده که گرفتار شده , اینم اون موقع يکى از هم سلولى هام گفته بود ……

توو همین فکرا بودم که يکى اومد کنارم نشست نگاهى بهش کردم , اونم یکی زد روی شونه م و با لحن خودمونی گفت :

_ حسابى تو فکريا , پنج دقيقه هست دارم بهت نگاه میکنم ولی حواست به اطرافت نبود , باهات حرف هم که ميزنم متوجه نشدى , فهميدم که هم اينجا هستی هم نیستی و خنده ای میکنه

وقتى ديد دارم نگاش ميکنم دستش رو دراز کرد و گفت :

_ عبدالله م و بازم خندید ……

دست بهش دادم و گفتم شهاب , خوشبختم

_ جرمت چيه شهاب ??

بی تفاوت نگاش کردمو گفتم :

_ چه فرقى براى تو ميکنه ?!!

و صورتمو چرخوندم طرف دیگه ای و به کسایی که در حال بازى بودن نگاه کردم , متوجه شدم اونم ساکت شد , برام مهم نبود چه فکری میکنه ,

اونم وقتی کم محلی منو دید از جاش بلند شد و رفت , بهتر …… منم همینو میخواستم , حوصله آدمای وراج و فضول رو ندارم , نرسیده میخوان از همه چیز سر در بیارن ……

از بلندگو اعلام کردن وقت هواخورى تموم شده و باید برگرديم سلول , از جام بلند شدم و همراه بقیه رفتیم داخل

این روزا باید خيلى مراقب باشم چون ناصر فاصله ش با من آنچنان هم زياد نیست , خوب ميدونستم بى حرکت نميمونه , آخه بد ضربه اى خورده بود , و این چیز کمی نبود که ناصر بی خیالش بشه , من اينو از نگاش ميفهميدم که منتظر يک فرصته که زهرشو بریزه ………

بالاخره چیزی که منتظرش بودم اتفاق افتاد , یعنی ناصر تا حالا خیلی حوصله بخرج داده که کاری نکرده , اونم آدم دست رو دست گذاشتن نیست حتما داشته تا حالا دنبال آدمش میگشته , منم آدم بی تجربه ای نیستم و خومو واسه هر اتفاقی آماده کردم ……

اوووف …… دیگه حساب شب و روز از دستم در رفته , اینجا که همه روزاش شبیه به همه , کاش زودتر نتیجه دادگاه معلوم بشه ……




اون شبم مثل شبای دیگه موقع خواب که البته بازم خوابى در کار نبود و فقط چشمام رو بسته بودم که بتونم چهره ستاره رو بخاطر بیارم ; احساس کردم سايه ای بالاى سرمه و تا چشمام رو باز کردم بالشتى روى صورتم اومد منم سريع با اون دستم چنگالى رو که هر شب کنارم نگه می داشتم , فرو کردم تو دست طرف که صداى فريادش بلند شد و همه بيدار شدن و منم سريع سرجام نشستم و بهش حمله کردم , گرفتمش به باد مشت و لگد , که از سروصدامون چند سرباز سريع اومدن , جدامون کردن و بردن بيرون , اونو بردن بهدارى زندان و منو هم بردن انفرادى تا فردا رئيس زندان به موضوع رسیدگی کنه

روى به اصطلاح تخت دراز کشيدم , پوزخندى زدم و دوباره این اتفاق رو توو ذهنم دوره کردم :

_ پس بالاخره کار خودشو کرد , آخ ناصر الحق که بى کله اى …… خنده اى ميکنم و دوباره چشمام رو میبندم , سعى ميکنم بازم چهره ستاره رو به یاد بیارم که موفقم شدم ; همون لبخند زيبایى که هميشه رو لباش داشت , همون چشمای عسلی پر از عشقش ……

نميدونم تونستم بخوابم يا نه ولى احساس خوبى دارم , اینم از صدقه سر فکر و خاطرات ستاره دارم که همیشه بهم ی حس خوب میده ……

همون موقع در انفرادی باز ميشه و سربازى با يکم بى حوصلگى میاد توو :

_ بلند شو سريع بيا بيرون , از جام بلند ميشم و ميام بيرون درو ميبنده و ميگه :

_ راه بيفت

و پشت سرم راه افتاد , دم دفتر رئيس زندان که رسيديم دو ضربه به در زد اول خودش وارد شد و احترام گذاشت :

_ قربان زندانى رو آوردم

_ بيارش تو

اشاره اى بهم کرد که وارد بشم , منم داخل رفتم و وسط دفتر ایستادم

_ سلام

_ سلام بيا بشين .

رفتم جلو و روی اولین صندلى نشستم , سرمو پایین انداختم و به انگشتام زل زدم

_ خب ميشنوم , جريان ديشب چى بوده ??

از اول موضوع رو گفتم و در آخر اضافه کردم :

_ اينو خوب ميدونم که کار ناصر ربيعى ه

_ از کجا اينقدر مطمئنى ?!!

پوزخندى ميزنمو ميگم :

_ کافيه بررسى کنيد .

_ اون که حتما معلوم ميشه , دو روز ديگه هم دادگاه دارين ميدونستى ??

_ بله

_ نظم اینجا خیلی برام مهمه مواظب باش کاری نکنی که واسه پرونده ت بد بشه

_ بله جناب رئیس

_ بسيار خب . دیگه کاری ندارم میتونی بری

سرباز رو صدا ميزنه تا منو بر گردونه به سلولم , از جام بلند ميشم و از دفتر ميرم بيرون

دو روز هم مثل برق و باد گذشت , انگار زمان هم عجله داره براى شنيدن حکم قاضى , انگار اونم خسته ست از اين بازى بى سر و ته , انگار که ميخواد اين بازى رو هر چی زودتر تموم کنه , هر چى حکم باشه , هر چى که تقدیر بخواد , هر چى که زورش بچربه که البته خوب ميچربه و بلده حريف رو جوری زمين بزنه که دیگه نتونه بلند شه , مثل من که زیر این بار له شدم و دیگه کمر راست نکردم ……

پوزخندى ميزنم به دستای بسته م ; بالاخره زمانش رسید امروز همون روزیه که هر روز جلوی چشمام مجسم میکردم راهى دادگاه شدیم براى شنيدن حکم ……

سرم رو به عقب میبرم و به بدنه سرد ماشين تکیه ميدم نفس عميقى ميکشم و به نور ضعیفی که از دریچه کوچیک داخل ماشين اومده نگاه ميکنم و دوباره همه چیز رو از اول مرور میکنم چند بار پشت سر هم نفس عمیق میکشم بلکه از این حال و هوا بیرون بیام , با ايستادن ماشين متوجه ميشم که رسيديم تمام طول راه به ناصر نگاه نکردم با اینکه روبروم نشسته بود هنوز هم دیدنش حالمو خراب میکنه چشماش عجیب شبیه ستاره مه , ولی نه … ستاره کجا این حیوون وحشی کجا ……

نیم نگاهی به چهره ترسيده ش که سعى در پنهوون کردنش داره میندازم , اما خب زیاد هم موفق نيست , رنگش حسابی پریده و دستاشو بهم فشار میده تا لرزشش پیدا نباشه , مطمئنم این روزا رو توو خواب هم نمیدید …… پوزخندى به افکارم ميزنم و از ماشين پياده ميشم

این بار زیاد توو سالن معطل نمیشیم و زود وارد اتاقی میشیم که قراره جلسه دادگاه برگزار بشه روى صندلى ميشينيم با ورود قاضى همه می ایستن , قاضی ضربه ای روی میز میزنه و شروع جلسه رو اعلام ميکنه .

قاضى : بسم الله رحمان رحيم .

جلسه متهمين شهاب حسینی و ناصر ربیعی رو شروع ميکنيم . و به منشى دادگاه اشاره ای میکنه

قاضی : بفرمایید

منشی دادگاه صورت جلسه رو قرائت ميکنه :

_ طبق صحبتهاى جلسه قبل و تحقيقات به عمل آمده و مطالعه کردن پرونده ها و البته اعترافات (ساکت ميشه چند لحظه و به ناصر نگاهى ميندازه و دوباره ادامه ميده) اعترافات آقاى شهاب حسينى که البته با تغيیر اسم فامیل بوده و به فاميلى مولايى شهرت دارند و آقاى ناصر ربيعى ملقب به بى کله که در بازجوییها اعترافى نکرده اند ولى با وجود شواهد و مدارک بسیار و تحقيقات به عمل آمده در مجرم بودن ایشان هیچ شکی نیست , حتى وکيل ايشان با وجود تمام صحبتها و اسنادى که به دادگاه ارائه دادن باز هم نتوانستند مدرکى دال بر بى گناهى ايشان نشان دهند و کناهگار بودن ناصر ربیعی برای دادگاه محرز شده … والسلام .

نفس کشیدن برام سخت شده بود با اینکه مطمئن بودم حکم نهایی برای ناصر خیلی سخت خواهد بود ولی طپش قلبم نشون از استرس زیادم داشت دستام رو بهم فشار میدادم تا استرسم کم بشه ولی هیچ فایده ای نداشت …… سکوت جلسه وحشتناک روی اعصابم بود , صدای قاضی تووی فضا اکو میشد

قاضى : با وجود تمام مدارک و شواهد و تحقيقات به عمل آمد حکم نهایی چنين است .

ناصر ربيعى معروف به بى کله با توجه به مدارک و شواهد و تحقيقات درج شده در پرونده شما به 15 سال حبس 100 ضربه شلاق و در نهایت به اعدام محکوم میشوید

آقاى شهاب حسينى با فاميل قبل مولايى شما از اتهامات گذشته یعنی سواستفاده از شغل برای حمل و خرید و فروش مواد تبرئه می شوید و لباس نظامى به شما باز گردانده می شود ولى به علت مداخله در کار پليس و ضرب شتم ناصر ربيعى و پنهان کارى شما را به کسر درجه و يک سال و نيم زندان محکوم می کنم .

حکم از امروز لازم الاجرا ست … والسلام .

و با ضربه زدن ختم جلسه رو اعلام کرد

هنوز مات حکم خونده شده بودم باورم نمیشد یعنی این ممکنه , من … من میتونم برگردم سرِ کارم ?!!!

نفسم به شماره افتاده بود و به سختی احساساتمو کنترل میکردم وکیلم چند بار روی شونه م زد و خوشحالیشو نشون داد ……

حکم ناصر هم همونی بود که همیشه میخواستم , بازنده واقعیه این بازی کسی نیست جز ناصر , ناصری که دستش به خون خواهرش آلوده شد ……







شهاب اونقدر از حکم داده شده شوکه ست که نگاه خیره کسی رو از گوشه اتاق متوجه نمیشه , علی با لبخند بهش نگاه میکنه , اونم توو ی دنیای دیگه سیر میکنه ; به آینده و کم کردن فاصله ها و دوباره دور هم جمع شدن ……

یک هفته از حکم اعلام شده ميگذره ناصر رو به زندان ديگه ای منتقل کردن , همین که دیگه چشمم بهش نمیخوره خیلیه , بالاخره اون همه سختى , درد و عذاب تموم شد ناصر هم به چيزى که حقش بود رسيد …… آه بلندی همراه با بازدمم میکشم ; اما زخم هميشه زخمه , حتی اگه خوب بشه ولی جاش همیشه تیر میکشه , ی چیزی اون ته قلبت همیشه جاش خالیه و با هیچی پر نمیشه , همه جا و توو همه مراحل زندگيت تا زمانى که نفس ميکشى باهاته هیچ مرحمی هم نداره شاید مرور زمان فقط یکم تسکینت بده و فقط خدا ميدونه که چقدر این زمان طول میکشه ………










روزها پشت سرهم ميگذشت و من ساکت تر از هميشه فقط روزای تقویم رو خط میکشم هنوز هم خاطرات گذشته همراه همیشگیمه , دقيق ميدونم با امروز ميشه يک سال …… يک سال گذشت بدون هيچ فکر انتقامی , بدون ديگه هيچ تنفرى , خاموشِ خاموشم …… آروم مثل ی نسيم بى خطر ; چون لازم باشه همين نسيم هم ميتونه طوفان خطرناکی بشه ……

توو این یکسال چند بار علی اومد ملاقاتم ولی من راضی به دیدنش نشدم بار آخر هم بهش گفتم که دیگه لازم نیست بخاطر من این همه راه رو بیاد میخواست اجازه بگیره و مامان رو بیاره ولی نزاشتم , اصلا دوست ندارم توو این وضعیت منو ببینه . مطمئنا دیگه شبیه اون پسری که بشه بهش افتخار کرد نیستم , چکار میشه کرد سرنوشت منم این شکلی شد , ولی من هیچ وقت از عشقی که به ستاره داشتم و البته هنوز هم دارم پشیمون نشدم , از مردی که اسم پدرم رو رو خودش داره توقعی ندارم ولی خدا کنه که مادرم منو ببخشه ……

همينجوری توو افکار خودم غرق بودم که با شنيدن اسمم از بلندگو از فکر بيرون ميام و ميرم پيش سرباز مربوطه تا خودمو معرفى کنم

_ شهاب حسينى هستم به فاميل قديم مولايى صدام زدن از پشت بلندگو , با من کاری داشتین ?!

سرباز بى حوصله تر از من بسختی لباهاشو از هم باز کرد :

_ اسمت شهابِ …… ميخواد فاميلیم رو بگه که حرفشو میخوره و به گفتن این جمله اکتفا میکنه :

_ آزادى برو وسايلت رو جمع کن .

تعجب کردم , چی گفت ? …… گفت آزاد ?!

_ آزادم ?!

سرباز : بله آزادی بهت عفو خورده , چيه انگار بهت خوش گذشته اينجا ?!!

و پوزخندى ميزنه : بجاى اين که اينجا وايسى و به من زل بزنی سريع وسايلت رو جمع کن و برو

هنوز توو شوک این آزادیه یهویی هستم با این حال راهمو میکشم ميرم سمت سلولم تا وسايلمو جمع کنم , يادم افتاد به اون دفعه ای که گفتن آزادى چقدر خوشحالم بودم چون ميتونستم انتقامم رو بگيرم , فکر ميکردم وقتى ببينمش ميکشمش ولى نتونستم , اما حالا ميگن آزادى و برام مهم نیست یعنی فرقی نمیکنه خنثی هستم , کاملا بی حس ……

تنها چیزی که باعث میشه اون بیرون حس خوبی داشته باشم قبر ستاره مه , درست یکساله که پیشش نرفتم , باهاش درددل نکردم , واسه ش گل نبردم …… آه هایی که پشت سر هم میکشم حکایت از دلتنگیم داره ……




ساک بدست ميرم کارای فرمالیته برای از اینجا رفتن رو انجام میدم , از هیچ کدوم از هم بندیام هم خداحافظی نکردم چون این همه مدت با کسی حرف هم نمیزدم مطمئنا برای اونا هم بود و نبودم فرقی نمیکنه

برگه ترخیص به دست از در زندان بيرون میزنم , در پشت سرم با صدای بدی بسته میشه ناخودآگاه سرمو بالا میگیرم و به آسمون نگاهی میندازم انگار آسمون این بیرون هم فرق میکنه , آبی تره

نفس عمیقی میکشم و راه ميفتم با قدمهای سنگین و بی جوون …… ههه با خودمم تعارف دارم خب بگو پيرتر , آره انگار پیر شدم , خسته و دل مرده دیگه انگیزه ای برای زندگی هم ندارم ی موقعی فکر انتقام تنها انگیزه م برای زندگی بود ولی الان هیچی , چاره چیه فعلا که زنده ام و نفس میکشم

اينقدر تو خودم هستم که اصلا متوجه نمیشم کی سوار ماشین شدم و کی رسيدم به خونه ……

جلوی در می ایستم و نگاش میکنم اگه کسی رد بشه حتما فکر میکنه دیوونه م , نفس عمیقی میکشم , کليد ميندازم و وارد خونه سرد و ساکتم ميشم با قدمهای کوتاه تا در ورودی میرم و داخل میشم میخواستم چراغ رو روشن کنم ولى پشيمون شدم ساکم رو همون کنار در ميزام به سمت مبل میرم و روش میشینم خونه همون جوریه که اونروز ترکش کردم و دیگه نشد برگردم تا الان , دوباره نفس عمیقی میکشم سرمو تکیه ميدم به پشتى مبل و چشمام رو ميبندم ……

چشمامو که باز ميکنم میخوام سرمو بلند کنم که گردنم از درد تیر میکشه , تعجب ميکنم مگه من چقدر خوابیدم که اینجوری گردنم خشک شده با دستم کمی گردنمو ماساژ میدم تا دردش کمتر بشه تازه کمی فکرم کار میفته واقعا خواب بودم یعنی از دیروز ظهر تا الان خوابم اونم بدون هيچ قرصى ?!!!

همونجور که گردنمو ماساژ میدم سرم رو میچرخونم و به عکس ستاره نگاه میکنم از دیدن لبخندش منم لبخند ميزنم :

_ بالاخره تموم شد , بالاخره اون آتیشی که قلب و روحمو می سوزوند خاموش شد …… خودت که بهتر میدونی قصدم کشتنش بود ولى نتونستم , ولى بجاش ميره بالاى دار و دست و پا زدنشو ميبينم و اون موقع ست که منم به آرامش میرسم , هر چند که هیچ کدوم از این کارا باعث نمیشه که تو برگردی ……

شهاب آهی میکشه و از جاش بلند ميشه ميره حمام , جلوى آينه می ایسته به تيغى که دستشه نگاه ميکنه و به صورتش به ريشى که بلند شده , اصلا شبیه شهاب قبلی نیست , دستش رو بالا میاره و شروع ميکنه به تراشیدن ریشش , بعد از اين که کارش تموم ميشه آبی به صورتش میزنه و حوله به دست از حمام خارج میشه , لباس میپوشه و از خونه بيرون مياد

اولین جایی که میخواد بره دیدن عشقشه , به سمت بهشت زهرا ميره کنار قبر ستاره میشینه , دستی به قبر میکشه و فاتحه میخونه همزمان با گلاب قبر رو میشوره , عينک آفتابى که روى چشمش هست رو بر ميداره و به اسم ستاره نگاه ميکنه , کمى با ستاره ش درددل میکنه و از تنهاییش میگه , از دلتنگیاش , از اینکه چرا شبها دیگه به خوابش نمیاد ……

دست گل رو باز میکنه و روی قبر پخش میکنه از جاش بلند ميشه خاک شلوارشو رو می تکونه و راه میفته , باید سری به اداره کل نيروی انتظامى

بزنه ……

بعد از انجام مراحل اداری و کارهاى لازم لباس نظامیش رو تحويل ميگيره و با درجه ستوان دوم بر روى سرشونه هاش و نامه شروع کارش براى هفته آينده از اونجا بيرون مياد و به سمت خانه ميره . در طی انجام کارهای اداری دقیقا مثل یک ربات عمل کرد بدون هیچ حسی , وقتی کسر درجه ش رو دید نفس عمیقی کشید تا احساسشو کنترل کنه ; چقدر زحمت کشیده بود واسه تک تک اون ستاره ها , شب و روز بیخوابی ها , چقدر خطر به جون خریده بود …… پووووف







على :

به خاطر حل اين پرونده ترفیع گرفته بود وحالا جناب سرگرد خطاب میشد , منفرد هم سروان تمام شده بود







يک هفته مثل برق و باد گذشت و الان لباس به تن با درجه های جدید جلوی آینه ایستادم , ستوان دوم شهاب حسینی ……

خیلی وقته که با این چهره غریبه شدم , با این لباس …… دستی به صورتم و بعد به لباسم و نفس عمیقی میکشم , دیگه داره دیر میشه باید برم اداره و خودمو معرفی کنم ……

خيلی ها رو ميشناسم , خيلی ها رو هم نه , به بعضیاشون احترام نظامى ميزارم چون درجه شون بالا رفته و الان مافوقم محسوب میشن , از سربازی که ابتدای سالن نشسته سراغ اتاق رئیس رو میگیرم و به سمتی که اشاره میکنه راه میفتم , در ميزنم و منتظر اجازه ورود میشم بعد از چند ثانیه با صدای رسایی اجازه ورود میده :

_ بفرمايید

چقدر صداش برام آشناست , سعی میکنم خودمو درگیر پیدا کردن صاحب صدا نکنم و زودتر در رو باز کنم , وقتى ميبنمش برای لحظه ای جلوی در خشک میشم ولی زود خودمو جمع و جور میکنم و سلام نظامی میدم , نشون میده منتظر شنیدن دلیل اومدنمه

_ ستوان دوم شهاب حسينى هستم طبق دستور محل خدمتم این کلانتری تعیین شده و از امروز باید کارمو شروع کنم قربان .

دستش رو برای گرفتن نامه بلند میکنه , به سمت میز میرم و نامه رو با احترام تقدیم میکنم , بعد از خوندن نامه نگاهى بهم ميکنه و ميگه :

_ ميتونى کارت رو توو قسمت گشت شبانه شروع کنى مرخصى .

_ اطاعت قربان

باز هم پا زمین میکوبم و از در بيرون ميرم .

از اتاق بیرون میام پشت در نفس عمیقی میکشم و به بخشی که ارجاع شدم میرم تا کارمو شروع کنم .

از اون روز که خودمو معرفى کردم تا الان دوماه ميگذره .

توو محل کار سرم توو لاک خودمه و با کسی کاری ندارم بجز سلام و خداحافظ و فقط وقتایی که لازمه در مورد مسائل کاری , حرفی نمیزنم .

امروز تو خونه بودم که صداى آیفون بلند شد گوشى رو برداشتم :

_ کيه ??

_ منم باز کن

با تعجب به گوشی نگاه ميکنم و دکمه باز کردن در رو میزنم تو اين دوماه بجز چندبار انگشت شمار اونم فقط بخاطر مسائل کاری دیگه ندیدمش , ی بارم هم اومدم سوار ماشین بشم که گفت ماشینش خراب شده و خواهش کرد برسونمش منم توو رودربایستی قبول کردم , آدرس ی خونه دیگه ای رو داد ظاهرا دیگه توو اون محله نمیشینن , مسخره ست که آدرس خونه خانواده م رو نمیدونم ; توو مسیر هم کلا نه حرفى بود نه چيزى ولى الان …… !!!

سريع ميرم و در ورودی رو باز ميکنم نزديک که ميشه کنار میکشم تا داخل بیاد

_ سلام جناب سرگرد شما اينجا ?!! اتفاقی افتاده ?!!

تووی صدام اصلا نه کنايه اى بود نه پرخاشی و یا حتی دست انداختن , فقط متعجب بودم به کل يادم رفته بود که برادرمه و طبیعیه که بیاد اینجا , فقط به چشم يک فرمانده ميدیدمش

اونم متوجه کنجکاویم ميشه و با لبخند ميگه :

_ اگه ناراحتى برگردم .

_ من نه ..... نه اصلا بفرمايید خوش اومدين نميدونم الان احساسم چیه ولی حتما این مدت دوری کار خودشو کرده , فقط اينو ميدونم که ديگه اون شهاب قبل نيستم همين .

علی همونجور با لبخند به نگاه متعجبم نگاه میکنه انگار میخواد چیزی بگه ولی دودله یا شایدم از عکس العمل من میترسه ……

از وقتی اومده دوتایمون تووی هال سرپا ایستادیم انگار قصد نشستن نداره بالاخره سکوت رو میشکنه

_ برو شناسنامه ت رو بيار کارش دارم .

با حرفش تعجبم بیشتر ميشه , ميپرسم شناسنامه من جناب سرگرد , چيزى شده ?!!

_ تو بيار بهت ميگم , برو

منم انگار اینجا اداره ست و حالا مافوقم دستوری داده , اطاعت امر میکنم , ميرم و شناسنامه رو ميارم و دستش میدم

علی شناسنامه رو از دستم میگیره و میره روی مبل میشینه

_ بیا بشین

میرم و روبروش میشینم تا ببینم میخواد چکار کنه , هنوز چیزی دستگیرم نشده , دستشو تو جيب کتش ميکنه و شناسنامه اى در مياره و به سمتم میگیره :

_ بگير

با ابروهایی بالا رفته از تعجب نیم خیز میشم و شناسنامه رو ميگيرم , دوباره میشینم و بهش زل میزنم

_ بازش کن

مثل بچه مدرسه ایها به حرفش گوش میدم و بازش ميکنم قسمتی که اسم و فاميل رو نوشته میخونم و تعجبم بیشتر میشه با چشمایی گشاد شده نگاهی به علی ميندازم که نگاهمو ميخونه و ميگه :

_ شناسنامه اصليت اينه و اين يکى …… جلو چشمام پاره ش ميکنه و میگه :

_ باطله

و اتيکت اسم و فاميلمو هم از جيبش در مياره و به سمتم میگیره :

_ اينو بزن رو سينه ت و اونو هم بيار بده بهم , بلند شو

بدون حرف بلند ميشم اتيکت رو از لباسم جدا ميکنم و بهش ميدم .

اونقدر شوکه شدم که نمیدونم چی باید بگم و فقط کاری رو که میخواد انجام میدم , دهنم و باز ميکنم و ميخوام حرفى برنم که ميگه :

_ پاشو لباس بپوش بريم , خانواده منتظر ما هستن بلند شو , هیچ عذر و بهانه ای هم قابل قبول نیست , پس فقط بلند شو

تنها فقط يک کلمه از دهنم خارج ميشه :

_ اما ………

همين …… از وقتی اومده این تنها حرفی بوده که به زبون آوردم , على دوباره حرفمو قطع میکنه :

_ اما و اگر نداريم پس بلند شو زود , دم در منتظرتم بجنب

و از جاش بلند ميشه و از خونه بيرون ميزنه و من همچنان ماتم , انگار فلج شدم چون نه توانایی انجام کاری رو دارم و نه حتی میتونم فکر کنم

از جام بلند ميشم لباس ميپوشم , نگاهى به قاب عکس ستاره میندازم انگار میخوام ببینم اونم از کارم راضیه یا نه :

_ ستاره , من … من …نگرانم ستاره , اگه ……

نفس عميقى ميکشم :

_ نميدونم واقعا نميدونم .

سرمو چندبار تکون میدم تا از این حالت گنگی در بیام و از خونه بيرون ميزنم علی تووی ماشین منتظرم نشسته منم به سمت ماشين میرم و سوار ميشم .

با اینکه میتونستم حدس بزنم قراره کجا بریم ولی انگار میخواستم خودمو گول بزنم , با خودم فکر میکردم "این امکان نداره" و خودم هم جواب خودمو میدادم "چرا امکان داره علی داره تو رو دقیقا میبره همون جایی که فکرشو میکنی" , همش واکنش احتمالیه اونا از ذهنم میگذشت یعنی ممکنه پدرم تحویلم نگیره و یا دوباره طردم کنه ?

اونقدر طی مسیر توو فکر بودم که متوجه نشدم رسیدیم کل مسیر فقط به جلو خیره بودم و حتی به علی نگاه نکردم تا ترس و استرس این دیدار رو از چشمام نخونه .

وقتی ماشین از حرکت ایستاد تازه متوجه موقعیتم شدم با اشاره علی از ماشین پیاده شدم و بدون حرف پشت سرش وارد خونه ميشم احساس غريب بودن بهم دست پيدا ميکنه , همش این فکر توو مغزم وول میخوره "من اینجا چکار میکنم" ولى وقتی وارد شدم و بوی عطرشو حس کردم همه چی یادم رفت , سرمو بالا ميگيرم و اونو جلوم میبینم که آغوشش رو برام باز کرده نگاش ميکنم , قدمی برمیدارم به سمتش دستشو ميبوسم و محکم بغلش ميکنم بغضم ميشکنه

_ خوبى پسرم ? دورت بگردم مادر چقدر شکسته شدى , خدا لعنتش کنه که این بلا رو سرت آورد ايشاالله که جز عذاب چيزى نبينه , چه بروز زندگى پسرم آورد .

على : اى بابا , مادر کمى هم ما رو تحويل بگير

متوجه شدم که على با این حرف فقط ميخواد جو رو عوض کنه

مادر اشکشو پاک ميکنه با خنده ميگه :

_ پسره لوس تو بايد الان به فکر زن گرفتن باشی اون وقت مثل بچه ها حسودى ميکنى .

به صحبتاشون با لبخند گوش ميدادم دلم برای این کلکل ها هم تنگ شده بود , مرضیه کنار آشپزخونه بچه به بغل ایستاده بود و به ما نگاه میکرد , اشک اونم در اومده بود وقتی دید متوجه ش شدم جلو اومد "سلام" کرد بغلش کردم و پیشونیشو بوسیدم داشتم پسرش رو میبوسیدم که چشمم به پيرمردى افتاد که از اتاق روبرویی بيرون اومد , مرضیه رفت کنار مادر ایستاد همشون به من نگاه میکردن و من به اون , شک داشتم خودش باشه , یعنی این باباست ?!! وقتى على گفت : بابا چرا از جات بلند شدى ; شوکه شدم …… اصلا باورم نمیشه , چقدر پیر و شکسته شده , اومد و روی مبل کناریم نشست و بهم نگاه کرد چند قدم رو به سمتش رفتم و جلوی پاش زانو زدم دستشو ميگيرم تا ببوسم ولی نمیزاره و بغلم ميکنه ………




از اون روز يک هفته گذشته توو این چند روز چند بار خانواده م رو دیدم برام از مدتی که نبودم تعریف کردن , شوهر مرضیه رو دیدم , براى على هم يک دخترى رو ميخواستن خواستگاری کنن توو همون اداره خودمونه , تووی دلم براشون دعا میکنم که خوشبخت بشن ……




ستاره با اين لباس اومدم که ببينى زندگیم آروم شده خیال تو هم راحت بشه , تنها کمبود زندگیم نبودن توئه …… خيلى دوست دارم ستاره .

اشک گوشه چشمم رو با انگشت میگیرم و از جام بلند ميشم , سرمو میچرخونم که ستارو رو ميبينم با همون چادرى سفيدی که باهاش اومد خونه م و با لبخند نگام ميکنه .

پايان
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